
 85 ۀر اشم  /مهدی ماما  ر ا نصا  تار انتشا

 

 

 بررسی شخصیت یمانی موعود
 اول جلد 

 
 

 
 تألیف 

 شیخ ناظم عُقیلی
 

 

 مترجم 

 مهدی  ما ما  را نص ا  تا ر انتشا مان مترج گروه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحسنا حمدا  سید رک بام دعوت خصوص در   یشتر ب تاعطل ا بکس   جهت

 .ییدانم جعهامر  زیر   یاه ارنماتبه  

www.almahdyoon.co 

www.almahdyoon.com 

ابکت   مان  
صلی ا ابکت   مان  

 نویسنده 
 مترجم

ر انتشا تبنو   
ر انتشا ریخات  

صلی ا ابکت   رانتشا ریخات  
اب کت  کد  

ترجمه  یش اویر   

 بررسی شخصیت یمانی موعود، جلد اول
 دراسة في شخصیة الیماني الموعود، الحلقة الأولی

 قیلیشیخ ناظم عُ 
 مهدی ما ما  رانصا  تار انتشا مان مترج گروه

 ول ا
1403 
 م 2011/ق1432

132 
 ول ا

 

 

http://www.almahdyoon.co/
http://www.almahdyoon.com/


 

 

 

 

 





 فهرست 

 7 ........................................................................................................................ میتقد
 9 ....................................................................................................................... مقدمه

 23 ............................................................................................................. ی مانی ثیحد
 27 .................................................... ست ی ن  یمانیاز پرچم  تگرتریهدا یها پرچمپرچم انی . در م1

 30 ........................................................................ از شذاذ از آل محمد دارمی تو را برحذر م
 41 .............................................................................. دیباشد که به گردش درآ یابی آس دیبا

 51 ................................................................. ... ردی گیدر آن زمان شکل م عباسیدولت بن 
 65 ..................................................................................................... طالقان یهاگنج

 67 ............................................. کندی از مشرق خروج م تشی باز اهل  ی قبل از مهد  یمرد
 72 .................. کند ی، و بعد از آن خروج مشودیم  بیغا یظهور کند مهد  یانی سف یوقت 

 72 ...................................................................................... ها تی صاحب وص
 75 ............................................................. شود ی م عتی رکن و مقام ب ن ی با احمد ب

 76 .............................................................. گذارد ی را هشت ماه بر دوش خود م ری شمش
 92 .................................. ردی بم نکهیمگر ا رسدی و به آنجا نم کندیالمقدس رو متی ب  یسو به

 100 .............................................................. کنند یاهل مشرق و مغرب پرچم حق را لعنت م
 106 ........................................ دهدیاذن م امت محمد ی رایبراى   تی باهل خداوند به مردى از 

 119 ............................................................................... کنند ی م امی که در مشرق ق یقوم
 123 ............................................................................... کند یصاحبتان دعوت م یسو . به 2
 147 ............................ شود ی حرام م  یخروج کرد فروش سلاح به مردم و هر مسلمان  یمانی ی. وقت 3
 153 .......................... است   تیپرچمش پرچم هدا  رایاو بشتاب؛ ز  یسو خروج کرد به   یمانی ی. و وقت 4
 155 ...... کند از اهل آتش است  نی شود و هرکس چن  گردانی از او رو  ستی ن زیجا  ی مسلمان چی ه ی. برا5
 159 ..................................................................... کندیدعوت م می . او به حق و به راه مستق6





 تقدیم

 .. .نبردبه شیران 

 ...و سواران کارزار

 .... .سعادتمندشهدای آن به 

 .. .به شهدای انصار خدا و انصار امام مهدی

پاکیزگان  وجودم در برابر شما تمام  کهحالیدر کنم، تقدیم میاین تلاش ناچیز را به شما  
 است.  سارشرم

 ام فرماید، پیوستن به شما را روزی شفاعت شما و  م از خداوند خواستار 

 کننده استاجابت شنوای راستی که او به 

 .. .فرمایدمحشور  مقتدر پادشاه نزد   محمد با محمد و آل همه  ما را و 

 





 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و 
 محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیماآل  محمد وی الله علی و صل

 مقدمه 

  یا   ؛آیدمی   مراحل بشریت به حسابترین  مهم جمله  از    عصر ظهور امام مهدی   ۀمرحل
که امت اسلامی  ی و امتحان گریغربالنظر نقطه اگر به آن از  ،مرحله ترین مهم عبارت بهتر به 

بشریت   تمامی  حتی  آن  و  کنیم   شوندمی مبتلا  به  از  دلیل  به این  و    ؛نگاه  شدن  منابع  دور 
و طولانی شدن   الهی  و میان    یزماندورۀ  تشریع  رفتن  و  ،  حجت معصوم  مردم  انحطاط  به 

  سوی به جامعۀ بشری اجتماعی  و تکامل فردی و گرایی،مادهسوی در حرکت به  بشریجامعۀ 
باشد  ـ  دنیوی توسعۀ   صحیح  تعبیری  چنین  اگر  از    و  ـالبته  انسان  با  غفلت    وند خدا ارتباط 

دگرگون  معیارها    ۀهم بینیم  ؛ چراکه می است بوده  متعال  خداوند    هایت متعال و دین و حج 
نتیجه  و   اندشده یا    در  دیدگاه  وهیچ  علم  و  اخلاق  برای  صحیحی  حتی    تعریف  و  عقل 

پیدا  و تمامی    یمشاهدما  که  ا چر .  ..  کنیمنمی   انسانیت  دنیوی  قالب  در  مفاهیم    این 
های  روی که با کج قانونی    هر نظریه و  در نتیجه ، و  اندریخته شدهفردی  مادی    طلبی  منفعت

به  باشد  نداشته  مطابقت  دنیوی  انحراف  مفاهیم  عقبعنوان  و  نادانی  مایۀ  و  که  ماندگی 
 شود. و طنز و تمسخر است شمرده میاستهزا 

رسیده   یناگوار   یت وضعاین   آن  به  مردم  وبستگی  دلشدت    ۀ نتیج  دراند  که  دنیا    به 
از زرق و برقشگفت  و  شمتعلقات از  جهل    دور شدن و  وهایش،  زدگی  الهی ومردم   اخلاق 

؛ و  خواسته است   یت متعال برای بشر   وند که خدا بوده  ارتقایی    در جهت علمی    تکامل روحی و
  جذب شبیه خودش چیزی هر و شود، را نشناسد دشمنش میکسی که چیزی به قول معروف 

 .شودمی
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مردم  عموم  گناه  محدود کردن دیدگاه به آن فقط    ماده وه  بمجذوب شدن  این جهل و  
  سویبه در جایگاه راهنمایان  که خود را  است  کسانی  عهدۀ    آن بر  ۀعمدسهم  بلکه    ؛نیست

و  سکوت انزوا  و  ها  سردابتاریکی    ه بآنها    که اینوجود  با    ؛ اندمتعال قرار داده   وندخدا شناخت  
و    اندگرفته   یشیسراها پشده در حرمکه از زنان حبس   یا گونه به  ؛اندبا خلوت خود اُنس گرفته 

بگو بود    نخواهداغراق   و  دوشیزه   یچه   یماگر  در  پرده هیچ  ای  بزرگان  سطح  نشینی  این 
  یش  شوم چطور ممکن است رهبری که در آسانمی   شود؛ و بنده متوجه طلب دیده نمی عافیت 

هدفی را  و تکامل حقیقی و  کند  این امت را رهبری  برد  خواب زمستانی و تابستانی به سر می
که در زمستان به خواب  هم  حیوانات  حتی    آفریده شده است به آن بشناساند.  شخاطر که به 

  شانکنند تا برای خود آذوقه و دیگر مایحتاجنور حرکت می سویبه طول تابستان در  روند  می
برای    هااین اما    ؛را فراهم کنند  اندازۀ صدها  به آنها    زیرا   ؛بینندنمی   ضرورتی هم  این کار  حتی 

  اند؛ مسکینان و محرومین اندوخته کرده از حقوق یتیمان و  مایحتاج خود را    ، خواب زمستانی 
هایشان  کاخ در    ی کهلذیذ غذای  کشند وهر  میگرم خود    س گرمی که زیر لحافف  هر ن  پس  

یتیمکنند  میل می  نال  اناز حقوق  و  بزرگ    ۀفاجع  و  ؛ است  دست آمدهه  ب  ان مسکین  ۀ گرسنه 
زده را  خوابدست این  باید   کهشمارند تا آنجا  منقبتی برمی   و فضیلت  را  آناین است که مردم  

 ! باشداگر پایش خاکی داشته  جست،خاک پایش تبرک  بهو   بوسید 

است  و  وقتی    طبیعی  غایب  چند چوپان  صدفی  شود  در  محصور  به  گوسفندان  لایه 
بآنها    قساوت و درندگیکنند و حتی  ها عادت می گرگ  لطف و رحمتی در جهت  عنوان  ه را 

 ! کنندمی توجیه عمومی مصلحت 

پرستش رهبر  در سایۀ  اول  دستۀ  :  اندشده تقسیم  دسته  دو    هعموم جامعه ببه این ترتیب  
ادعای   باکرهخود  مورد  همچون  پ همیشگی  ای  هکه  شده    ۀ یلدر  حبس  سر  خود  به  است 

بهره  زاهدنماها  ۀ  سفر ۀ  ماندی هستند که از باق  ی و کسان  دلمردم ساده   یشترب  ینهاو ا برند؛  می
 . برندیم

نپذیرفتن  و  نقد  و به  دهند  می ت  ئدهند که به خود جر می دیگر را کسانی تشکیل دستۀ  اما  
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مرگ این   دسته  کنند. می  اقدام بار  استحمار  این    ، این  تقدیس  شکم   یی افقهاز    شانهایکه 
اما با تأسف  امتناع کردند،    اندمشغول بوده گذرانی  خوش و به عیش و  شده  حیوانات  قبرستان  

این   به دسته  شدید  را  روش  عنوان  دین  اساسی  و  یک  کردقانون  جایگزین  به و    ند رد  دنبال 
با توجه به    در نتیجه و    هستند  الهی دین  نمایندۀ    ،طلبکه این افراد جاهتصور  با این    ؛ رفتند

او که واجب    ند و از این حقیقت غافل ماند  فاسد بودنشان دیگر دینی وجود نخواهد داشت!
نمونه بوده  این   برای  که  رسوا کردن و    نیز و    ، اخلاق آسمانی  دین و گر شدن  جلوه ای صالح 

که  حکم کند  خداوند  وقتی که  برملا کردن نقاب این مدعیان و منافقان و دجالان باشد، تا  
 .استبهترین حاکمان او 

ترین  خالص توانستم  میخواستم  می   اگر...  »  نقل شده است، فرمود:  منینؤالمامیر از  
هیهات که  ولی    ؛ برای خود تهیه کنم  ابریشم را های  بهترین گندم و بهترین لباس   عسل و

که حالیدر ،  بکشاند ها  انتخاب بهترین غذا   سویبه مرا    معبر من غلبه کند و طم    مهوای نفس
هرگز  و    ، نداشته  ینانحتی امید به دست آوردن قرص  یمامه کسی باشد که  یا  شاید در حجاز  

های  شکم   مکه دور و بر حالیکه با شکم سیر بخوابم در یا اینشکم سیر به خود ندیده باشد؛  
 گونه باشم که شاعر گفته است:آن باشد؟ یا جگرهای سوخته گرسنه و 

 یبخواب یردرد تو را بس که شب را با شکم س ینا 

باشد  یده چسبپشتگرسنه و به  ییهاشکم تاطرافکه حالیدر   

اینکه    آیا به  کنم  قانع  را  تلخنامیده شوم،    یرالمؤمنین ام خودم  در  با  های یو  آنها    روزگار 
ام نشده   یدهآفر من  ؟  باشم  ییالگوبرای آنان اسوه و    یزندگ  هایی در سختیا  نباشم؟    یکشر 

خوردن   پاک  یذلذ   یغذاهاتا  سازد  یزه و  سرگرم  ح  ،مرا  همّت  یپروار   یوانچونان  تمام    ش که 
است  کردن شکم    و پر   یدنچر اش  مشغولیدل که    ایدهشرها  یوانح  انچون  یا،  ش استعلف
آکه  حالیدر  ندارداش  یندهاز  ب  آیا   .خبر  باز   یاآ  یدند؟آفر   یهوده مرا  به  آگرفته   ی مرا    یا اند؟ 
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 1...«قدم بگذارم؟ یدر راه سرگردان یا  یرم؟گ بدر دست  یگمراه یسمان ر 

  از یعنی هم    ؛ اندطرد شده هر دو گروه  طرف  که از    ماندند  اندکی از مستضعفین باقیۀ  عد
بت های  بت پرستندگان  طرف   آن  وضعیت  که  کسانی  طرف  از  هم  و  که  انسانی،  را  هایی 

همان    ،مستضعف  ۀ این عدو    آیند نپذیرفتند؛ تاریکی بیرون می   گویند یا ازمی ندرت سخن  به 
مردان قرار    سنجشمعیاری برای  عنوان  را به   محمدآل  محمد وروش  کسانی هستند که  

  عامل   ،فقهاآن  از  یکی  اگر  اما    ؛زده نشدند شگفت آنها    ندلهای بریش   وها  از عمامه   دادند، و
را  او    وکنند  میوی را تقدیس  این عدۀ اندک  باشد    منینؤالمامیر روش    راه وپیرو    زاهد و و  
  به  ومنحرف شده حق  مسیرکه از  کسانیاما  و ؛آورند میشمار به  ربانیامین علمای جمله از 
سیر  شکمش    هرگزخورد  میحتی اگر تا خرخره هم    که ای  معاویه   همان ـ  اندرفته   معاویه  راه

یا  ـشدمی ن و  به که    باشندشده    خفاشی همچون  ،    توانایی   و  ورزد می   عشق   سایه   تاریکی 
را  پرتو    با رویارویی   و  بدن  که  حالی   در  ندارد،خورشید  و    نحیفیتیمان    ومسکینان    فقرا 

خواب    به را    «قدرعالیمرجع  »  ۀسفر   حتی شاید  و  است    پژمردههایشان  و لب   خالیشکمشان  
باشند   هم عدۀ  ندیده  این  را  اندک    مستضعف،  فقهایی  حتی   پذیرند نمیچنین    را آنها    و 

 دانند. می دشمنان دین  ترین بزرگ 

نظرشان    زیرا ؛  کنندمی   ردبدنهاد  فقهای    انپیرو   را   اندک   مستضعفعدۀ  این  اما   به 
از  آنهایی که    و  ؛ ندا ه خلفای خدا در زمینش تعدی نمود  ه ب  و شده  خارج  دین  از  آنها    رسدمی

  کنند هرچیزی که به اسم دین نامیده می تصور  زیرا  ؛ کنندمی را ردآنها  اند نیز کناره گرفته دین 
عقل خود  به  که  کسی  جز  که  گذرانی  خوش فقهای  تصویری از این  از    است   عبارت  شودمی

 ندارد.  شانقبول کند ونمی اقتدا آنها  گذارد به احترام نمی

این گروه   دیگران شدندمتحمل  که    مستضعفاندک   بنابراین  و  گناه    حقشان سلب شد 

 
 . 72 و 71ص  3 . نهج البلاغه: ج1
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:  فرموده است  خدا که رسول  طور  همان   ؛ ای شدند شدهتبدیل به غریبان مستضعف رانده 
خوشا  طور که آغاز شده بود غریبانه بازخواهد گشت؛ پس  غریبانه آغاز شد، و هماناسلام  »

 1«غریبان.به حال 

جز   رود وکه اسلام میدر آن زمانی    ؛استی آواره  غریبهمچون  در آن زمان    انمسلم»
هرگاه یکی  پس  ...    ماندنمی  خطش باقیجز  شود و  می کهنه  قرآن  ، و مانندباقی نمی اسمش  

نشین  هم تو شود ساکت شو که می گفته او به صدق بشارت دهد به  به حق تکلم کند وآنها   از
 2« . ...شیطان و سرآمد گمراهی هستی

فقهای    بارۀدر   یمتواتر های  روایت آخر بدنهاد  نکوهش  شده  زمان  الدر  ؛  استوارد 
 جمله: از

رسول خدا  فرمود:    از  است،  قرآن جز  نقل شده  از  که  مردم خواهد رسید  بر  »زمانی 
نمی  باقی  اسمش  جز  اسلام  از  و  می  .ماندخطش  منتسب  آن  به  را  که حالیدر دانند  خود 

آن هستند. مسجدهایشان آباد ولی از هدایت خالی است. فقیهان آن زمان  از  دورترین مردم  
به  هستند.  آسمان  چتر  زیر  فُقها  فتنه شرورترین  ازراستی  میآنها    ها  بهخارج  و  آنها    شود 

 3گردد.« بازمی 

در آنان گروهی که  آیند  مردمی می در آخرالزمان  »نقل شده است، فرمود:    جعفرواز اب
  و   اعلم  گمراهی  شوند ... از  کنند پیروی می زاهدنمایی میو  خوانند  کنند و قرآن میکه ریا می

 4 «.  . ..کنندمی فساد علمشان پیروی 
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اباعبدالله  :گویدمی  محمد بن مسلم  ی  : قائم شما  پرسید   مردی از  کند؟  می  ظهور ک 
هدا   یگمراه  ی وقت»  : فرمود و  و    یت فراوان  شود،  ز ظلم  کم  فساد  و    ، یادو  صلاح  و 
به  شودکم    ی کار درست و فقها  ب   ،متمایل  یادن ...  به شعر و شاعران علاقه   یشترو  مند  مردم 

 1« . ... شوند

بقیدربارۀ  اما   رسیدهآنها    مردم،  ۀوضعیت  جایی  مسلمان که    اندبه  نصارا   و  اندنه    ، نه 
محمدطور  همان اسم  »  :استفرموده  توصیفشان    ینب  که  اگر  که  رسید  خواهد  زمانی 

اینکه او را ملاقات کنی، و اگر او را ببینی و ملاقات  شخصی را بشنوی برای تو بهتر است از  
کنی بهتر از آن است که او را بیازمایی، و اگر او را بیازمایی حالات گوناگونی را برایت پدیدار  

رهم   خواهد د  آنان  دین  شکمکرد.  همّتشان  تمام  و  است،  قبله هایشان  و  شان  هایشان، 
  افتند. کنند و در برابر درهمی به سجده میزنانشان است. در مقابل قرص نانی کمر خم می

 2« اند و نه مسیحی.حیران و مست هستند، نه مسلمانآنها 

این همان  ؛ و  است  این عصر ظهور مقدس امام مهدی و    ؛استآخرالزمان  این  ...    بله
حکام طاغوت    به دنیا وبدنهاد  فقهای    ...است  مختلف  در سطوح    اتانحراف  وها  ه عصر فتن 
پیروان  ند...ا ه شدمتمایل   نمی توده  شانو  که  را  چیزی  که  هستند  نادانی  فریاد  های  فهمند 

 ..! .کنندمی دشمنی  ش اهل اسلام وبا که هایی  جریان ونیروها   و زنند ...می

میان   و متلاطم  ۀدر  دریای  زمینه ...    این  و  حق  مهدیپرچم  امام  یمانی  ،  ساز  پرچم 
ظهور  که  ؛  کندمی   موعود  هیچ پرچمی  اندکی  بدون  عدۀ  میان  در  سازشی،  و  نرمش  گونه 

کرده متولدشان  آخرالزمان  در  و  داشته  نگه  خود  بطن  در  زمین  که  عنوان  به   ،مستضعف 
 .استغوتیان ایستاده توار در برابر فقهای بدنهاد و طا هماوردی قدرتمند و اس

 
 . 491و 490ص  3. معجم احادیث امام مهدی: ج 1
:ص  13شیعه ج  الجامع احادیث    ؛166ص    :71نوار ج  لا بحارا؛  379ص    11مستدرک الوسائل، میرزای نوری: ج    .2

 . 981ح 379
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این پرچم  گیری مردم را در برابر  موضع   امام صادقبینیم  ت که می سهمین دلیل ا به  
می  توصیف  کند  وقتی  »فرماید:  چنین  ظهور  حق  لعن  آن  مغرب  ومشرق    اهلپرچم    ت را 

   1« . ...کنندمی

طور  همان   ؛( است هاپرچم هدایتگرترین  )  « پرچم یمانی موعود»پرچم حق در عصر ظهور  
امتحان امت قبل از قیام  دانست نخستین و دشوارترین خواهیم  و خواهد آمد توضیحاتش که 

 . وسیلۀ یمانی موعود انجام خواهد شدبه   مهدیامام 

فقها  یپرچم  ینا  که  را    یاست  کردآخرالزمان  و    هپریشان  آرام  خواب  از را  راحت  و 
ربود کرد  هدیدگانشان  تلخ  کامشان  به  است؛ و  دستبه پس    ه  شدند  به سرعت  روا کار    یات تا 

از  را    یتباهل سازند    یل وأت  کندیم   یاد   یمانی که  قانع  را  مردم  تا  از  کنند    یمانی اطاعت 
اکنون    چهو    یستن واجب    موعود و  بسا  بظهور نکند،  به  اول    ید بااو    هورشظفرض  ه حتی 

شود  آنها    پیرو و    یردست ز   یا   بزند تأیید    مهر آنها    مقام و جاه   هب پابوس فقهای آخرالزمان بیاید و  
  ؛ آوارگی نصیبی نخواهد داشتکند، وگرنه جز استهزا و جنگ و  کرنش  شان  ارادهدر برابر  و  

به   ،قوم هستند بزرگان  آنها    کهچرا  ا و  هیچ  مردم بدون  بیاورند  بر زبان    یا کلمه   ینکهمحض 
گاهی  !کنندیآن را تکرار م واریطوطو ادراکی  آ

کردند    هایقلمآخرالزمان    فقهای  استخدام  را  چگونگی  تا  مزدوری  امام  برای  قیام 
بگوید  را  آنها    اگر کسی خلاف نظرپردازی کنند؛ پس  نظریه   شساز ظهور زمینه   و  مهدی

 جویند!ببا سنگ به استقبالش بروند و از او بیزاری  مردم باید 

  ین و تضم  قدری عال  یتمرجع  یبتحفظ هفقط در سطح    پردازی نظریه   یناست ا   یهیبدو  
پس    شود؛ میمحدود  است    یشناخت امام مهد   یتنها راه برا او  که  این  یانو ب آن    یرهبر 

کجا  تبرش را    داندی نمشدند که در تاریکی شب    شکنییزمهمچون ه  یده پوس  ی هاقلم   ینا 

 
 .4ح  17باب  308. غیبت: ص 1
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 !زندمی

دلیل  به   دیگر    وهمین  گرفتم  دلایل  به  تصمیم  امکان  حد  مفصلدر  دربارۀ    یبررسی 
زمینه پرچم  و  ظهور  عصر  مهدیروایات  امام  برای  در    و  ساز  مردم  آن  تکلیف  و برابر 

متوجه شدم حتی افرادی که با نیتی  . بنده  بپردازمپرچم مقدس  این راه شناخت  روشنگری از  
خصوصی متمرکز  اند دیدگاه خود را روی روایات به به شرح و بیان این موضوع پرداخته پاک  

اند میان روایات هماهنگی ایجاد کنند و حتی  اند، یا نتوانسته کرده کرده و بقیۀ روایات را رها  
 ای دست یابند. صورت جزئی به نتیجه به 

می  موعود    موضوع به  وقتی  بینیم  پس  به  پردازند  می یمانی  که  روایاتی  به  او    اسم فقط 
  ی ارتباط شخصیتش  یا  یمانی موعود  با  روایاتی که  دیگر  از    کنند ومیاند بسنده  تصریح کرده

یا  ها  شخصیت از  بینیم که  می روایات زیادی را  ما  که  حالیدرورزند؛  تنگاتنگ دارند غفلت می
وشدهستایش های  پرچم  صحبت  میآنها    ای  ستایش  بزرگی  به  آنها    که   طوریبه   ، کنندرا 
پرچم  وقتی در نظر داشته باشیم  خصوص  به   ؛ شخصیت یمانی موعود باشند توانند جدا از  نمی 

بقیه اشخاص    و   یک پرچم است نه بیشتر،فقط  هدایت که موظف به یاری آن هستیم    حق و
پرچم  و  ،هایا  حق  پرچم  فرمان  تحت  می هدایت    یا  انحراف    و  یگمراهپرچم  یا    ، گیرندقرار 

 خواهند بود. 

هدایت    پرچم حق و ـ شودبسیار دانسته می  با توجه به آنچه از روایات   ـله این است که ئمس
روایات زیادی  بگوییم  توانیم می قید این توجه به با  و ،یکی است نه بیشتر فقط  در عصر ظهور  

اشاره نمادین  صورت  به  ظهور  های  پرچم دربارۀ    واریا  نویسنده  پس    ؛گویند می  سخن عصر 
یک  فقط    موضوعیک  به  تواند  نمی  وجنبه  از  کند  را  جنبه بقیه    نگاه  بدونهایی  آنها    که 

ویژگی و  شناخت  نماید ها  ترک  نیست  ممکن  موضوع  آن  تصویری    بساچه  که    حدود  به 
 . منجر شوداز موضوع مورد بحث تناسب و ناقص و مضحک بی

ما  به  وقتی  مثال  را عنوان  کریم  به خوانیم  می  قرآن  یک مسئلۀ  فهمیدن  خصوص  برای 
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  ۀ که از آن مسئلرا  باید تمام آیاتی  حتماً  بلکه    ؛م نیتوانیم فقط به یک یا چند آیه بسنده کنمی 
 در نظر داشته باشیم.  گویند می سخن خصوص به 

این فرمایش حق نمی ما  مثال  عنوان  به  به  ك   تعالی نگاه کنیم:  توانیم  عُون  ای  یُب  ین   ذ 
الَّ نَّ  إ 

وْق    ف  ه  
اللَّ دُ  ی  ه   اللَّ عُون   ای  یُب  ا  م  نَّ مْ إ  یه  یْد 

 
می  1أ بیعت  تو  با  که  بیعت  فقط  کنند  )کسانی  خدا  با 

ما    دست مثل دو  دستی    وند حکم کنیم خدا   و  ( ... و دست خدا بالای دست آنهاست  کنند؛ می
این  به    ـعنوان مثال به ـبلکه باید    ؛ )فوق ایدیهم(دارد  ظرف مکانی  دست خدا  بگوییم  و    ،دارد

یرُ نیز توجه داشته باشیم:  تعالی  حق فرمایش   ص  یعُ الْب  م  هُو  السَّ يْءٌ و  ه  ش  ثْل  م 
یْس  ک  )هیچ   2ل 

ار    :همچنین  ؛( بیناست یچیز همانند او نیست و او شنوا  بْص 
 
كُ الْأ هُو  یُدْر  ارُ و  بْص 

 
لا  تُدْر کُهُ الْأ

یرُ  ب 
یفُ الْخ  ط 

هُو  اللَّ   ۀ ؛ و او بخشندیابددرمیها را  ولی او چشمیابند،  درنمی ها او را  )چشم  3و 
گاه است(  مسائل بسیاری از این دست وجود دارند. و  ؛ آ

  شخصیت جزئیات    ۀهمپژوهش به    این   درکنم  ادعا نمی ـ  من   از   خدا   به   برممی   پناه   و ـمن  
زیرا این    ؛امام به حقیقت محض رسیده در تمام مطالبی که نوشته   یا،  امپرداخته   موعود   یمانی 

پر   دریایی  رازتلاطم  موضوع  مُ   الهی    و  به  اهلهری  سر  که  حکمتبه ـ  شاست  و  دلیل  ها 
 . انده شدیدترین شکل محکم کردهبرا ن ـ آها قادر به درکش نیستند غایاتی که عقل 

می فقط  بگویم:  بنده  در  توانم  را  خود  وبررسی  تلاش  با  آنها    مقایسۀ  روایات  یکدیگر  با 
هر صوابی از   چراکه ؛وفیق عطا کرده است به کار بستمتوند عزوجل به من خدا توجه به آنچه 

 توفیق الهی است و هر خطایی قطعاً از نقص و کوتاهی بنده بوده است.

ا تیزهوش وقتی    ۀخوانندتوانم بگویم  می   یتبا قاطعبنده  اما     کند ی تأمل م  یقتحق  ین در 
شد  یاری بس  هایخطا  هب خواهد  است    یپژوهشگراناز  که    واقف  زده  به سر  صورت  که 

 
 10. فتح: 1
 . 11. شوری:2
 . 103. انعام:3
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کرده نامنظم  و  روشمند  غیر  تحقیق  زمینه  این  و  انددر  کل   یافت خواهد  در ،  و    یدهای اسرار 
مهلکی خواهد بود    یخطااین  اند، و  پراکنده   دخو   یاتدر روا   یتبکه اهل  بسیاری هست

و  ها  خواسته به    یل متما   یو با نگاه   یمقرار دهمحدود    یرا در چهارچوب  یتباهل   یاتروا که  
 . یم کنتعامل آنها  با  یمنافع شخص مصالح و 

ا  بس  ـشاءاللهان ـپژوهش    ین در  و    یمانی   یتاز شخص   یاری جوانب  پنهان  موعود  زوایای 
امر    ین ا   یرا شناخت؛ ز   یمآن را خواه  یامدهای ظهور مقدس و مراحل و پعصر    ۀ دربار   یاریبس

ها ارتباط  انسان   ۀهماخروی  و  دنیوی  سرنوشت    هکه ببرخوردار است؛ چرا بسزایی    یتاز اهم
 به آن وابسته است. یا در هر دو دن ختیو بدب ی و خوشبخت ،دارد

و خود را از  کنار بگذارد  را    کورانه تعصب کور   ونفس    یهوا تقاضا دارم    محترمخوانندۀ  از  
کند  وانعم خلاص  که    ؛ معرفتی  دستو  شود  واضح    برایش  روشنیبه حقیقت  امید  زی  ویابه 

راه مستقیمرا    او  کهمتمسک شود   از    به جایی که؛  برساند  به  و آخرالزمان  های  فتنه نجات 
 است.  ( فدای خاک پایشارواح ما به جن ) نس وامام ا  یاری   ن وارضای رحم ا برستگاری 

آنها    ز ا عبور  که  پژوهش درگیر مشکلات بسیاری شدم  در این  جاد دارد یادآور شوم بنده  
نشویم، و  گان بدون علم  از گویند تا ما نیز    ، احتمالاتمطرح کردن برخی  با  مگر  نبود  ممکن  

گام کردم  برایش  به سعی  ابهامی  بدون  تصویر  تا  شوم  همراه  محترم  خوانندۀ  با  روشن  گام 
 گردد.

علم  بودن   کمدلیل  به ـ  م مطمئنبنده   بودن  و    امیبار  و   ـم تعبضا اندک  حقایق    روایات 
امید    و  ،تنگی وقت نوشتم  را با عجله وپژوهش  این  چراکه بنده    ؛امبسیاری را از دست داده

آن برادران مؤمن  کنند  دارم  کامل  نکته   اتملاحظبا    و،  را  اینهای  سنجیو  بر    حقیر   خود 
تحقیقاتی  منت   یا  این  نهند،  انجام دهند در  و   زمینه  نمایند  روشن  را  راه  این  راه سالکین    تا 

 داشته باشند.  قائما بدر همراهی سهمی 

ا  کردهرچیز  از  بیش  پژوهش،    ین در  توجه  ا ه تلاش  تا  و  م  حق  به    یقت حقجویندگان  را 
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  یو با چشم  ، و تعصب رها شوند  ید تقل   ید از ق که    ید ام  ا این مهم جلب کنم، ب  یاربس یموضوعات
از    پرچراکه طریق    ؛بپردازند  یقحقا  ۀبه مطالع  پذیرییت انصاف و مسئولو با    از تعصب  یعار 

در  ای  نهفته   یچ که ه   طوری به   ،ست یناب  و نقدکنندهآسان نیست،    رسیاست، حسابخاشاک  
 . ماندیاز او پنهان نم ین ها و زمآسمان

معینی  اگر    و طرح  با  نخواهد  شخواننده  بهدست    دوقانع  را  آن  باید  طرحی کم  عنوان 
باشد   داشته  نظر  در  انکار محتمل  و  شو  این صورت    ش به خلاف  نکند  در  که  نشود  معتقد 

...  »  :استوایت شده  ر   المؤمنین از امیر .  فکندا میخود را به هلاکت  خواسته یا ناخواسته  
زیرا  نمی که  را  چیزی   و   1  « .  ...کنیدانکارش می که  آنچه است  بیشتر حق در  دانید نگویید، 

مردم» هدایت در    ،ای  احساس    راه  رهروانش  بودن  کم  نکنید از  سر    ؛وحشت  بر  مردم  زیرا 
آن سیر می ای جمع شده سفره از  اندکی  که  بسیاری گرسنه می اند  و  و خداوند  شوند  مانند؛ 
 2«دهنده است.یاری 

صادق امام  از  است  و  شده  اگر  »  :روایت  به  پس  گفتیم  ما  چیزی  به  شما  همان  و 
خدا؛   گفت  راست  بگویید  آمد  گفتیم  ما  که  اگر  صورتی  چیزی  و  شما  به  ولما  بر    یگفتیم 

   3« .بار پاداش بگیرید تا دو  خدا، بگویید راست گفتشما آمد ما به  ۀ خلاف گفت

گفتیم  بارۀ  در   اگر» چیزی  ما  از  بود و  مردی  فرزندش  فرزند  یا  فرزندش  انکار    در  را  آن 
 4« .نکنید

، بدانید خدا  جای دیگری آمد  ازاما  آید  اینجا می  از بارۀ چیزی به شما گفتیم که  در   اگر»
خلاف آن را گفتیم،    فردا ولی  چیزی به شما گفتیم  امروز    اگر  ودهد؛  هرچه بخواهد انجام می 
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   1«.کندمی ثابتکند و هرچه را بخواهد  بدانید خدا هرچه را بخواهد محو می

تعالی  حق مراقب باشد.  نجات یابد    وندامتحان خدا   خواهد از مکر ومی   پس هرکسی که
نُون    : فرمایدمی یُفْت  لا   هُمْ  و  ا  نَّ آ م  قُولُوا  ی  نْ 

 
أ کُوا  یُتْر  نْ 

 
أ اسُ  النَّ ب   س 

ح 
 
نْ    *   أ م  ین   ذ 

الَّ ا  نَّ ت  ف  دْ  ق  ل  و 
ین   ب  اذ  الْک  نَّ  م  عْل  ی  ل  و  وا 

ُ
ق د  ص  ین   ذ 

الَّ هُ  اللَّ نَّ  م  عْل  ی  ل  ف  مْ  ه  بْل 
 
می ) 2ق گمان  مردم  که   همین کنند  آیا 

کسانی  ما  که  حالیدر گیرند * شوند و در معرض امتحان قرار نمی بگویند ایمان آوردیم رها می 
گویند  خداوند آنان را که راست میتا    ،امتحان قرار دادیمرا که پیش از شما بودیم در معرض  

آشکار خواهد کرد که   را  جدیدیامر  زیرا امام مهدی  ؛گویان را بشناسد(بشناسد، و تا دروغ
نمی شدید   اقرار  به آن  باشد  آزموده  ایمان  برای  را  قلبش    ؛ کنداست و جز کسی که خداوند 

چه بوده  غیر از آن  ی یام کند امر ق  قائم  ی وقت»:  روایت شده است  امامطور که از  نهما
   3«آورد.است می

  ی را به امر آنها  و کندیدعوت مجدید  یمردم را به اسلام کند یامق  که قائم یهنگام»
قائم به این دلیل مهدی  و    ؛انداز آن گمراه شدهعموم مردم  که پنهان شده و    کندیم  یتهدا 

اند؛ و چون به  کند که از آن گمراه شده نامیده شده است که او مردم را به امری هدایت می
 4«کند قائم نامیده شده است.حق قیام می 

جهن مالک  است از  شده  نقل    با  را   امر  این  صاحب  ما  گفتم  جعفرابو به    :گفت  ، ی 
  قسم هرگز   خدا به    ،»نهفرمود:    نیست.  چنان  مردم  کس ازهیچ   که  کنیممی   توصیف  صفتی
  سوی به   را   شما   و  بر شما احتجاج،   امر   این   که با باشد  خودش کسی    او  اینکه   تا   نیست،   چنین 

 
 . 119ص  4الانوار: ج . بحار1
 . 3و  2. عنکبوت: 2
 . 494ح  473. غیبت طوسی: ص 3
 . 383 ص 2 ج :شیخ مفید ،. ارشاد4
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  1کند.«  دعوت آن

این  به  چگونه  جاه علاوه  و  افراد  به طلب  را  خود  نظریه خودنما  چگونگی   پردازان  عنوان 
آل  قائم  قیام  و  می   محمدظهور  گوییمعرفی  رحمان  هد عآنها    کنند؟!  خدای  از  ی 

 سپرده است! آنها  اند، یا گویی خداوند خود را از این امر کنار کشیده و کار را بهداشته

هْدًا   :فرمایدمیتعالی  حق ع  ن  
حْم  الرَّ نْد   ع  ذ   خ  اتَّ م  

 
أ یْب   الْغ  ع   ل  طَّ

 
اطلاع   2أ غیب  از  )آیا 

 . ست(داشته، یا از رحمان عهدی برگفته ا 

العالمینو  لله رب  الله علی محمد وآله  ؛ الحمد  تسلیماً   ،وصلی  والمهدیین وسلم    الائمه 
 .کثیراً 

 * * * 

 
 .3ح  22باب  337. کتاب غیبت نعمانی: ص 1
 .78: . مریم 2





 حدیث یمانی 

است  خدا رسول  از   شده  یمن هستند»  :روایت  اهل  مردان  یمان  ؛ بهترین  ایمان  ی  و 
 1  «.من یمانی هستم و است،

باقر   یک   سال و  یک  خراسانی در  و  یمانی  و  سفیانی  خروج...  »فرموده است:    امام 
  سو   هر   از   عذاب ترس و  .  یکدیگر  سر  های تسبیح پشتهمچون مهره  ، است   روز  یک  و   ماه،

  از   ترکننده هدایت   پرچمی  هاپرچم   میان   در .  کند  مخالفت  آنان  با  کسی که  بر   وای .  خواهد بود
.  کندمی  دعوت  صاحبتان  سویبه   را   همان است؛ زیرا شما  هدایت  پرچم  نیست؛  یمانی  پرچم
  وقتی یمانی   و  ؛شودمی  حرام  مسلمانی  هر  و  مردم  برای  سلاح  کرد خرید  خروج  یمانی  وقتی
به   خروج پرچم   بشتاب؛   او   سویکرد  پرچمش    جایز   مسلمانی   هیچ   بر   و  است؛   هدایت   زیرا 
او  است؛  آتش  شود و کسی که چنین کند اهل   گردانروی   او  از  نیست    راه به    و   حق به    زیرا 

 2«کند.می  دعوت مستقیم

ابوعبدالله   صاد از  فرمود:    قامام  است،  شده  و  »روایت  سفیانی  نفر:  سه  خروج 
پرچمی هدایتگرتر از  آنها   یک ماه و یک روز است؛ و در میان خراسانی و یمانی در یک سال و 

 3« . کند...سوی حق دعوت می پرچم یمانی نیست؛ زیرا به 

وارد یمانی  توصیفات   دربارۀ  روا شده  عظباشکوه  توصیفات    یتباهل   یات در    یمی و 
از  و    ؛وجود داشته باشد  تواندی من  ینخداوند متعال و معصومهای  حجت در  جز  که    است

  یام از ق  یش پاست و    یمانیامت،  نخستین امتحان    شودیروشن م  یتباهل   یاتروا   یق طر 

 
ص  1 المحدثین:  عدة  عشر،  الستة  الاصول  حضرمی،  81.  محمد  بن  جعفر  ج  ؛  اصل  ؛  232ص    57بحارالانوار: 

 . 602ص  10مستدرک سفینة البحار: ج 
 . 13ح   14ب  264تا  262. غیبت نعمانی:ص 2
  و   446ص    :غیبت طوسی ؛  284ص    2ج    :اعلام الوری باعلام الهدی للطبرسی؛  375ص    2ج    :للمفید  . الارشاد3
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بهشت و جهنم  کنندۀ  قسمت  در عصر ظهورـ  یمانی ـ، و او  شدخواهد  انجام    یامام مهد 
ا  اگر  از  موضوع    ین است.  شنیدن  با  باشد  شده  شما  تعجب  باقرباعث  فرموده    امام  که 

  ؛ است این شگفتی شما رفع خواهد شد از اهل آتش    شود   گردانی رو   یمانی که از    یکساست  
 ـاگر    یحت  یعنی ائمه  ـیزبان صورت  به او  تمام  باشد  اقرار    به    ی رو   یمانیاز    ولیداشته 

 از اهل آتش خواهد بود.  گرداندب

ولا امتحان    این از  خروج  ق  یشپ شدن  آتش  مستحق  و    یت و  مهد   یاماز    یامام 
 اند: هشدار داده اش درباره  است که ائمهای نکته 

صادق امام  تفسیر    از  استیکی  در  آمده  قرآن  آیات  سخن فرمود:    ،از  این    »و 
قُول    تعالی:حق ی  ل  ین    و  ذ 

ي  ال ّ مْ   ف  ه  لُوب 
ُ
ضٌ   ق ر  است    بیماری  هایشاندل   در   که  کسانی   تا   و )  م 

فرمود:    ... هستند  شیعه  ضعیفان  و  شیعیان  منظور   (بگویند  آنکه   تعالیحق   سخن   این   وتا 
ا م  ي    و  لا ّ   ه  ی    إ  کر  ر    ذ 

ش  لْب  نْ   ل  م  اء    ل  نْکمْ   ش  نْ   م 
 
م    أ د ّ ق  ت  وْ   ی 

 
ر    أ خ ّ

 
أ ت  یادآوری    جز   []آیات   این  و ) 1ی 

فرمود:    بازایستد(   یا   جوید  پیشی  بخواهد   که   شما  از  هرکس  برای   ...   نیست  بشر   برای   و تذکر 
ایام    هرکس   و  رود،می   آن  سویبه   و  پذیرد می  را   حق  بخواهد  هرکس  قائم،   خروج  از   قبل  در 

 2« . ایستد...بازمی   حق از بخواهد

بر خدا  ـ  یمانیبا    یو دشمن  گردانیی رو   بنابراین از ولا ـ  پناه  را  و    یت مردم    سویبه خارج 
در عصر ظهور است و    بیتاهل 3فریادرس   یمانی، و روشن خواهد شد    کشاند؛ یدوزخ م
بشنود  ندای  هرکس را  را    نکند  اشیاری   یول  او  او  خواهد  به    صورتشبا  خداوند  دوزخ 
را    بیتاهل ما    یادرسیفر   کس ... هر »فرموده است:    ینطور که امام حس، همان انداخت

 
 .37تا  31مدثر: . 1
 . 735و  734ص 2تأویل الایات لشرف الدین الحسنی: ج ؛ 326و  325ص  24 . بحارالانوار: ج2
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 «.افکندمیجهنم به آتش   صورتشبا خداوند او را را اجابت نکند بشنود و ما 

فراخوانی«    دعوت»همان  »فریادرسی«  و   این    و  ؛استو  در  طولانی  خصوص  سخن 
صفات یمانی موعود که  . در اینجا روی موضوع  کنممی  خودش موکلمحل  به    آن را و  است  

 . شویممی متمرکز  اندشده  ذکر  قامام صاد و امام باقرفرمایش در 





 هدایتگرتر از پرچم یمانی نیست ها پرچمی در میان پرچم  .1

ساز اصلی  او زمینه یعنی  و این    ؛در عصر ظهور است ها  پرچم او هدایتگرترین پرچم پس  
،  منحرف است  باطل و   یا دعوتی که با او مخالفت کند   هر پرچم  و ،  است   قیام امام مهدی

 . توان با او مقایسه کردنمی ـ  هرکسی که باشد را  ـ یکسهیچ  و

کُنْتُمْ    :فرمایدمیتعالی  حق نْ  إ  عْهُ  ب 
تَّ
 
أ ا  نْهُم  م  ی  هْد 

 
أ هُو   ه  

اللَّ نْد   ع  نْ  م  ابٍ  ت  ک  ب  تُوا 
ْ
أ ف  لْ 

ُ
ق

ین   ق  اد  از این دو کتاب    د کتابی از نزد خدا بیاورید که هدایتگرتر یگویمی   اگر راست  بگو ) 1ص 
دْتُمْ   : فرمایدمی  و را پیروی کنم( باشد تا آن [تورات قرآن و] ج  ا و  مَّ ی م  هْد 

 
أ ئْتُکُمْ ب  وْ ج  ل  و 

 
ال  أ

 
ق

رُون   اف  ک  ه   ب  لْتُمْ  رْس 
ُ
أ ا  م  ب  ا  نَّ إ  الُوا 

 
ق کُمْ  اء  آ ب  یْه   ل  هر  2ع  هدایت)گفت  پدران کننده چند  آنچه  از  تر 

 ( اید کافریم! فرستاده شده برایش به آنچه  گفتند ما  .اید برای شما بیاورمخود را بر آن یافته 

می متوجه  ترتیب  این  هدایتگرترین    درشویم  به  که  هست  پرچمی  مقدس  ظهور    عصر 
آن    و  هاستپرچم  یاری  به  آن  از    وهستیم  ما موظف  با  پرچم  نهی شده دشمنی  این  و  ایم؛ 

  محمد و   پرچم  پس این    ؛ کندمی   راه مستقیم دعوت   حق و   سویبه   و،  امام مهدی  سویبه 
 ها را دارد.  ؛ زیرا همان خصوصیات و ویژگی محمدلآ

بخواهیم   ما  بررسی  اگر  ظهور  هاپرچم به  عصر  سخنانمان  پب ی  خواهد    طولانی ردازیم 
به همین    ؛به این موضوع بپردازمطور مختصر  تا حد امکان بهخواهم کرد    سعیبنده  و    شد،

دقت بنده را همراهی کند؛ زیرا روشن خواهد شد  ه تقاضا دارم تا انتها بگرامی    ۀ از خواننددلیل  
امر    بیتاهل به این  روشن  را  و  واضح  کردهصورت  ب  ،اندبیان    و ها  مناسبت   ا ولی 

 های مختلف. عبارت 

علی حدیث  امام  است  طولانی   ی در  پرچمی  ...  »:  فرموده  زیر    هرکس که  داریم  ما 

 
  49. قصص: 1
 24 :. زخرف2



 ـ بررسی شخصیت یمانی موعود، جلد اول  مهدی  امام انصار  انتشارات ................................ 28

حفظ  اشسایه  را  او  بگیرد  کند  ش  سویبه   هرکسو    ،کندمی  قرار    و شود،  میپیروز  شتاب 
به    هرکس   و،  شودمی  از آن جدا شود نابود   هرکس و  ،  شودمی  هلاک بازبماند  از آن    هرکس

 1«.  . ..یابدمی  آن تمسک جوید نجات

خدا توصیف  همچنین   رسول  از  که  شده  پرچمی  برده  ارث  استاین  به  از    :چنین 
است  امیرالمؤمنین شده  گواهی.»:  روایت  هیچ  می  ..  نیست،  جز  معبودی  دهیم  و  او 

را بر زبان    ش و نام  ، را آشکارا برساند  شد تا فرماناو را فرستا . اوست  ۀبنده و فرستاد محمد
پرچم حق را   وشت،  ، و رستگارانه جهان را پشت سر گذا داری انجام دادبا امانت او  پس  براند.  

از دین خارج  باز آن پیشی    هرکسگذاشت که  باقی  میان ما    در از آن    هرکسو  است  گیرد 
با  ، راهنمای این پرچم .باشد به حق پیوسته استهمراهش   هرکس عقب ماند هلاک گردد و 
سخن آرامش  و  سنجیده    و  ، گویدمی   درنگ  و  درنگ  کرد  چون  و    ،کندمی  قیامبا  قیام 

 2«.  ...کندسرعت اقدام میبه 

  شبیتاهل  و  محمد  برای دینرا    اوصافهمین    مشابه نیز  پرچم یمانی  بینیم  میما  
 :زیر آمده استدر روایات که طور همان، دارد

نقل شده است، گفت:     اختلاف   دربارۀ  و  بودم  ثانی  ابوجعفر  نزداز محمد بن سنان 
 اشتعالی در یگانگی وتبارک  خداوند  محمد،  ای»:  فرمود  ایشان.  آمد  میان  به  شیعیان سخن

  همۀ   سپس .  باقی ماندند   سال  هزار آنها    و   آفرید،   را   فاطمه   و  علی   و   محمد   سپس.  است  واحد
  و   کرد،  جاری   را آنها    از  اطاعت  و  داد،  قرار  آن  آفرینش  بر  شاهد   را   آنان  و  آفرید،   را   چیزها

حلال،   هرآنچه  آنان.  سپرد  ایشان   به  را   کارهایش بخواهند  حرام  آنچه  و  را  بخواهند    را 
:  فرمود   سپس   «.بخواهد  تعالیوتبارک   خداوند   که   خواهندمیرا    چیزی   فقط آنها    و   کنند، می

  آن  از  هرکس  و  شود،می  بگیرد نابود  پیشی  آن  از  هرکس  که   دیانتی است  این  محمد،   ای»

 
 . 111تا  89ص  10الانوار: ج بحار. 1
 . 193ص  1ج  :البلاغه . نهج2
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بماند به   شهمراه  هرکس  و  شود، می   نابود  عقب  است  باشد  پیوسته  این    محمد،   ای .  حق 
 1« .برگیر خودت  برای داری را دین 

باب آل وصفی  همان    این  و است؛ همان کسی ف شده  یوص تبه آن    محمداست که 
تمییز  که   جداسازی  هنگام  ظهور ـو  دارد  ـعصر  در  طور  همان  ؛ حضور  فرمایش  که 

اهل باطل را نیز یاد  ذلت  فرمایش خود  در  و    ،آمدهبرای بعضی از شعیانش    امیرالمؤمنین
آنها    به  را   هاامانت   و،  جماعت بخوانیدنماز را به  آنها    باجماعت شیعۀ ما،  ی  ا »  :فرموده است

همراه ما  به و  ،  شودمیهایش استوار  پایه جنگ بر  آنگاه که زمان جداسازی برسد    بازگردانید.
که  دری    بیت اهل است  بهشت  درهای  پیروی    هرکس از  آن  بود  کار نیکو کند  از    و ،  خواهد 

بماند  آن    از   هرکس به حق    هرکس   و ،  نابود شود باز  بدانید    . استپیوسته  به آن ملحق شود 
نمانده  یک روز باقی  بیش از اگر از دنیا    وخواهد رسید؛    با ما به پایان و،  شروع شد  [ ما  با ]دین  

پر  آن را از عدل و داد    که آورد  درمی  ما   ولایت مردی از تحت  را    آنتعالی  وتبارک خداوند  باشد  
 2« .شده استپر ستم  و ظلم طور که از کند همان می

باشیم   داشته  توجه  اینجا  باید  مهدیب  امیرالمؤمنیندر  امام  قیام  زمان    و   ه 
  اماماین فرمایش  در    .فرماید می  افتد اشارهمی  اتفاقآن  قبل از    هایی کهفتنه   وها  جنگ 

به حق    هرکس» با    و  دقت کنید   «استپیوسته  به آن ملحق شود  را  یمانی در  توصیفات  آن 
آن »  و«  کندراه مستقیم دعوت می به  زیرا او به حق و  »  :قایسه کنیدم  امام باقرفرمایش  

یک اشارت کافی  تنها  و آزاده را  «  .کندصاحبتان دعوت می   سویبه پرچم هدایت است، زیرا  
 است.

 ؟ است بیتاهلپرچم یمانی همان پرچم کنی ثابت  یتوانمی چگونه  : بگوییداگر 
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حتی  پرچم هدایت است و    « پرچم یمانی»  شد ثابت  شده  با توجه به مطالب گفته گویم: می
است  و  هاپرچم   گرترین  هدایت حق  و   سویبه   و  ، پرچم  مهدی  سویبه   حق    عوت د  امام 

 های عظیمی در حقش روایت شده است. و ستایش  کندمی

هر  از  پیروی  شدت دربارۀ  به یابیم  میکنیم درمی  مراجعه  بیتاهلبه روایات  وقتی ما  
مهدی پرچمی   امام  قیام  از  داده  قبل  عصر ظهور هشدار  پرچم جز  ه ب  ، انددر  با  که    یک 

و   استیوصت  مختلف تعبیرهای  اوصاف  شده  می   ؛ ف  به بینیم  گاهی  آن  پرچم  از  عنوان 
کرده   حسینی خدا تعبیر  رسول  عهد  که  تعبیر  این  با  دیگر  جای  است،    شهمراهبه  اند، 

با این توصیف که  گاهی    و،  آن را پرچم مشرقی  گاهی دیگر آن را پرچم سیاه، و جای دیگر 
ناشناس است، گاهی   ب صاحبش  تعبیر که پرچم آل محمد و علیبن س  این  است، در    ا 

 توصیفات دیگر.  راند وپیش می محمدجای دیگر با این توصیف که آن را مردی از آل 

شده  ستوده   این پرچمناگزیر حتماً باید  پس  ،  نیستچندگانه  جا که حق یکی است و  از آن
  یعنی  ـهمان پرچم یمانی موعود    ـکه به پیروی از آن دستور داده شده است  ـها  در میان پرچم 
ـ باشد و نه هیچ پرچم دیگری. بیایید به روایت بعدی نگاهی بیندازیم تا  هاپرچم   هدایتگرترین 

 ترین شکل دریابیم: حقیقت را به روشن 

 دارم از شذاذ از آل محمدتو را برحذر می 

  از آل محمد  شذاذ  از  دارممی  برحذر   را تو  »روایت شده است، فرمود:    از امام باقر
  فقط   علی   و  محمدزیرا آل    ؛اند[نسبت داده   ]کسانی که به دروغ خود را به آل محمد

از آنان    کدام هیچ  از  و  باش  ثابت  خودت  جای   در   پس .  هاپرچمدیگران    یول  دارند  پرچم  یک
  با   ش سلاح  و  پرچم   و  خدا   پیامبر  عهد  را ببینی که   حسینفرزندان    از  دی مر   تا   نکن   پیروی 
به    پیامبر   عهد .  اوست به    و   ، رسید  حسین   بن  علی خدا    خدا   و   ؛ رسید  علی   بن   محمدسپس 
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و    ؛دهدمی   انجام  بخواهد  هرچه باش،  اینان  ملازم  همواره  کهاز  پس  گفتم   کسی  تو    به 
 1«. دارم...می  تر برحذ

پرچم  در این صورت    ،روایت اگر بگوییم این پرچم غیر از پرچم یمانی موعود است این  در  
روایت  زیرا این    ؛نهی شده است آنها    که از پیروی از   « باشد شاذی»های  یمانی باید جزو پرچم 

عنوان پرچم یمانی موعود به دانیم  میو    ؛کرده استاستثنا  یک پرچم حسینی را  و فقط  فقط  
و  سویبه که  ها  پرچم ترین  گرهدایت» یاری   کند ومستقیم دعوت می راه    حق  دستور  به  اش 

شده پرچم    «داده  همان  و  حسینی  پرچم  همان  پرچم،  این  بنابراین  است؛  شده  توصیف 
 است.  محمدآل

آن شد  چه  از  آل محمد  ی سید   «یمانی»  یابیممی درتقدیم  از  و  و    حسینی  عهد  است 
 .است شهمراهبه  رسول خدا 

بودپرسیده    جعفرابواز   خواهد  زمانی  چه  فرج    عزوجل   وندخدا »  :فرمود  ؛ شد 
رُوا   : فرمایدمی ظ 

انْت  ي  ف  ّ
ن  کمْ   إ  ع  ن    م  ین    م  ر  ظ 

  شما   با   []هم   من   که   باشید  منتظر   پس ) 2الْمُنْت 
  . شودیم  برافراشته  یگمراه  پرچم   طالب،ابی   بن   جعفر  آل   یبرا   : فرمود  سپس  .(منتظرانم   از

  بن   حسن  آل  ی برا   سپس  کند.می   برافراشته  را   شرورتر  و  ترگمراه   یپرچم  عباس   آل  سپس
هنشویم برافراشته    ییهاپرچم   یعل که  برا   یست.نآنها    در   یزی چ  یچد  فرزند    یسپس 

 3« است. آن در امر این که شودمی  برافراشته  یپرچم ینحس

امام مه   حقپرچم  یگانه  کند  می تأکید    نیزاین روایت   قیام  از  پرچم حسینی    دیقبل 
ویعنی   ـامر  و    ،است مهدی   فرج  امام  عدلتأسیس    و  قیام  موعود   دولت  آن  در    ـالهی 
  .است
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می »اینکه  استفرماید  آن  در  ب «  امر  خاصی    سوی به »یمانی  توصیف  این    اارتباط 
می دعوت  یعنی  کندصاحبتان  دارد؛  مهدی  سویبه «  برای  زمینه   و  امام  قیام  سازی 

 . شمقدس

خطبه   امیرالمؤمنین فرموددر  طولانی  »ای  است:    از  1علامت بی هایی  پرچم...  ه 
هایشان  سر نیزه روی    و  ؛ حریر  نه از   کتان و  نه از   و  اندکه نه از جنس پنبه آیند  می زمین  مشرق

اکبر  مهر   مشرق  در  آنها    راند.پیش می  را آنها    محمدآل    از  یمرد.  شده است  کحسید 
می  و  ظاهر  مشک   شان عطر شوند  خوشبو همچون  م  در   ی  مشام  به  ماه  رسدی مغرب  یک   .
اینکه خون کندترس و وحشت حرکت میآنها    پیشاپیش تا  در کوفه  ؛  پدرانشان  مستقر  خواه 

حالت آنها    .شوندمی این  مسابقه  در  اسب  دو  خراسانی همچون  و  یمانی  سپاه  ناگاه  که  اند 
 2« . .. تازند.می

 :چند نکته وجود دارددر این روایات 

  یکی فقط  در عصر ظهور  حق   پرچم هدایت و   کهنکتۀ بسیار مهم را    اینبعد از اینکه   .أ 
است پرچم    یعنی موعود  کردیم   یمانی  نهادینه  ذهنمان  روشن   در  ما  شود  می   برای 

یمانی موعود  های  همان پرچم گفته آمده،  پیش   تهایی که در روای پرچم یا  این پرچم  
شد تمام  گفته  همچنین  .  اندف شده یوصت   بزرگ  باشکوه وصفاتی  چراکه با    ؛ هستند

فقط  و علی  محمد  زیرا آل  »جز یک پرچم:  مذموم هستند به در عصر ظهور    هاپرچم 
 کدام هیچ   ازو    باش  ثابت  خودت  جای  در. پس  هاپرچمدیگران    یولیک پرچم دارند  

پیروی  آنان  از  مر تا    نکن  از  که    حسینفرزندان  دی  ببینی  پیامبررا  و    خدا   عهد 
 « با اوست. شپرچم و سلاح

 «: آیندمی زمین مشرق  ازعلامت بی هایی پرچم » : فرمایدمی .ب

 
 . غیر معلمة. 1
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این   این  می تعبیر  از  ارتباطی    شرقی هستند وها  پرچم فهمیم  دیگر جاها    به یمن وهیچ 
جنبش یمانی بین عراق  بنابراین    ؛ایران است  عراق وبه معنی    جادر این  مشرقجهت    ندارند و

 جریان دارد، یا عمدۀ انصارش از این دو جا هستند. ایران  و

 «: حریر  نه از کتان و نه از   و اندکه نه از جنس پنبه علامت، بی فرماید: »می .ج

از   آشهای  پرچم منظور  و  که  پرچم یعنی    ؛ است  رنگینهای  پرچم ار،  ک مشخص  هایی 
و با قرار دادن این روایت در کنار دیگر    رویشان نمادها یا نوشتار مشخصی ترسیم شده است؛

  باجز رنگ سیاه  که    طوری به   ؛ هایی سیاه هستندها، پرچم شود این پرچمروایات مشخص می
است؛  ترکیبآنها   دیگری  معنای  شاید    و  نشده  باشد هم  باطنی  پرچم   ؛داشته  های  اینکه 

خالص ناخالصی  هیچ که    طوری به   ،هستند   هدایت  با  گونه  است؛  آنها    باطل  نشده  مخلوط 
پرچم  »هدایتگرترین  یمانی:  پرچم  توصیف  همان  دعوت  یعنی  مستقیم  راه  و  حق  به  ها... 

به  ، شاید  حریراز  نه    کتان و از  نه    واست  جنس پنبه  توصیف شده نه از  اما اینکه  ؛  کند...«می
،  برندمی به ارث  ـ  بزرگی از بزرگی دیگر ـ  که ائمهباشد  و پیروزی  غالب  پرچم  معنای همان  

تعبیرات    گیرد و آن پرچم است و هدف و راه و روشش زیر سایۀ آن پرچم قرار می   ئی ازجز یا  
 دیگر.

بشنویم؛ اینکه    را غالب و پیروز  ف پرچم  یوص تشود که  می  تربرای ما روشن این امر زمانی  
 پنبه است و نه از کتان و نه از حریر: از در روایت بعد نیز ببینیم نه 

  .« شودقائم خروج نخواهد کرد تا حلقه کامل  »فرمود:    گوید: امام صادقبصیر می ابو
نفر که جبرئیل سمت راست    هزارده »شود؟ فرمود:  زمانی کامل می  عرض کردم: و حلقه چه 

اهتزاز   به  را  پرچم  سپس  دارند.  قرار  آن  چپ  سمت  میکائیل  آن  میدرو  و  د  ر  حرکت  آو  را 
نمی ؛ پس هیچ دهدمی باقی  در مغرب  نه  و  در مشرق  نه  را  ،  ماندکس  پرچم  آن  اینکه  مگر 

پرچم، پرچم رسول خدا که  حالیدر   ؛ کندلعنت می بدر    آن  را در روز  است که جبرئیل آن 
خدا قسم آن پرچم نه از پنبه است و نه از کتان    د، به محمای ابا»سپس فرمود:    .«فرود آورد
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از حریر  نه  و  ابریشم  از  نه  از چه   .«و  فرمود:  عرض کردم: پس  های  از برگ »چیزی است؟ 
علی به  و  پیچید  سپس  برافراشت.  را  آن  بدر  روز  در  خدا  رسول  است.  و    بهشتی  داد 

آن حضرت آن را برافراشت و و  که روز بصره فرارسید    بود تا هنگامی  همچنان نزد علی
آنجا    ر آن پرچم د   خداوند پیروزی را نصیبش ساخت. سپس آن حضرت آن را در هم پیچید و 

قیام کند و چون قیام فرماید آن را    کند تا وقتی که قائمو کسی آن را باز نمی   نزد ماست
مگر اینکه آن را لعنت خواهد    ، باز خواهد کرد و کسی در مشرق و در مغرب باقی نخواهد ماند

به کرد.   وحشت  و  پیش  مدت  ترس  از  ماه  پشت    شروییک  ماه  یک  از  و  ماه  یک  و  سرش 
از سمت چپش   ابا   سپس فرمود:.  کندمیحرکت  راستش و یک ماه  او  ای  دلیل  به  ـمحمد، 

 1« . . ..کندخواه و خشمگین و اندوهناک خروج میخون ـ خشم و غضب خداوند بر این خلق

است«    علی  و  محمد آل  همان پرچم  موعود    پرچم یمانی  گفتیم »تر  اینکه پیش   و
 .نکته استهمین  بر  ی یید أت

 : «شده است ک حسید اکبر مهر هایشان روی سر نیزه »فرماید: می .د

نه آنچه کورانی سعی در تحریفش داشته است؛    ، است  خدا محمدرسول    »سید اکبر« 
می  آن  از  منظور  گفته  که  خمینیتواند  آنجا  استباشد!    سید  آمده  ندبه  دعای    : در 

سید  تو   ۀبر جدش فرستاددرود فرست  و  » 2« ...وصل علی محمد جده رسولک السید الاکبر»
 .«  . ..محمداکبر 

رجعت    و  قائم  بارۀدر   طولانی از امام صادق  یهمچنین مفضل بن عمر در حدیث
و  ،  خدا فرستادۀ  محمد  سید اکبر  به خدا قسم    ؛هیهات ای مفضل...  »  :کرده است  روایت

ایمان محض و    یهرکسو    حسین و ائمه  حسن و   فاطمه و  و   ، امیرالمؤمنیناکبر  صدیق  
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 1« . ...دنشومی  حاضرگردند و داشته باشد بازمیکفر محض 

در این صورت جزئی    نباشد   رسول خدا   بپیروز و غالپرچم  همان  اگر این به معنای    و
 کنندۀ آن پرچم خواهد بود. آن یا حکایت  همانند   ی از آن یعن

بیش از یک    پیامبرشود  دانسته می  ، از روایات رسول خدا   انگشتر  ۀ مسئلدربارۀ  اما  
است  داشته  )خاتم(  بر  اگر    و،  انگشتر  را  فرض    ۀ جنبآن  از  مادی  منظور  ترجیحاً  آن  کنیم 

 داده است:  به امام علی  وفاتشقبل از  رسول خدا که خواهد بود انگشتری 

رسول  وفات  وقتی  »کرده است، حضرت فرمود:    روایت  عبداللهواز اب  ، ابان بن عثمان
کردم تا اینکه انگشترش  نگاه  به ایشان     ـفرمود:   امام علییعنی   ـ:  . فرمود ..  رسید   خدا 

که حالیدر   : فرمود .کن  تدر زمان حیاتم به انگشت این را    :فرمود   و  آورد بیرون  را از انگشتش  
آرزو کردم از  چنان به نظرم بزرگ آمد که[  ]آننگاه کردم و  کردم به آن  به دست می انگشتر را  

 2«.  ...من باشد ]رسول خدا[ به جا گذاشت همین انگشتر از آن  تمام چیزهایی که  

علی بر  با    امام  انگشتر  این  بردن  است.  ارث  کرده  استدلال  ابمردم    جعفروامام 
شما را  »را سوگند داد و فرمود:  آنها    امیرالمؤمنینوقتی عمر به قتل رسید    ه است: فرمود

انگشتر    پرچم و  که سلاح ودهم، آیا در میان شما کسی غیر از من هست  سوگند می خدا  به  
 3  « .نه : گفتندباشد؟ به ارث برده  رسول خدا را  

سلیمان  ظاهراً  انگشتر  همان  انگشتر  افتخار   امیرالمؤمنینکه  است    این  آن    به 
اب.  کردمی فرمود:    جعفرواز  است،  شده  شب   امیرالمؤمنین »نقل  یک  از    در  بعد 

تاریکو    ، همهمه  ، همهمه  : فرمودمیکه  حالیدر   خارج شد   شسکوت امام بر    ، در یک شب 

 
 .14ص  53 : ج. بحارالانوار1
 .باب ما عند الائمه من سلاح رسول الله  236ص  1 : ج. کافی2
 . 202ص  :صفار ،الدرجات . بصائر3
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در    عصای موسی  و  سلیمان   انگشتر  و،  ر تنب  پیراهن آدمکه  حالیدر ،  شما خارج شد 
 1« .داشت شدست

نقل شده    حسین بن موسی بن جعفر: از  بودنیز    امام جوادد  زنانگشتر سلیمان    و
مثل شما    : گفتم  . دیدمباریکی    ۀ نقر   انگشتر   بن علی رضا  جعفر ودر دست اب  : است، گفت

 2« .است دوداو بن این انگشتر سلیمان  » : فرمود کند؟!به دست می   چنین انگشتری

به  آن را   3که امام صادقباید  نگین سیاهی  دارای  همان انگشتر  تر  گشانشاید این    و
انگشتر  ذکر    : گفتنقل شده است،  عبدالله بن سنان  از    .استعبدالله بن سنان نشان داده  

خدا  آمد.    رسول  میان  آنمی»  :فرمودبه  دهم  خواهی  نشانت  خواست    بله.   : گفتم  «؟را 
انگشتری با  پنبه بیرون آورد.  از  آن را باز کرد و انگشتری را  شده را بیاورند.  هر ای مُ صندوقچه 
نقره  رویش  حلقۀ  که  نگینی سیاه  و  رسول   دو در  ای  بود »محمد  نوشته شده  «. اللهسطر 

 4« .سیاه است نگین پیامبر»سپس فرمود: 

  « )جنبندۀ زمین( است الارض  ة داب»  خاتم سلیمان نزدروایت شده است    از امام علی
خروج جنبندۀ  »  : فرمود  ؟منین ؤمالو آن چیست ای امیر ...  :  کندمی   الزمان خروجکه در آخر 

هر    ۀانگشتر را به چهر آن  دارد.  با خود  موسی را    ی عصا  صفا که انگشتر سلیمان واز  زمین  
و به چهرۀ هر کافری    "،من راستین استؤاین م"بندد  یبر سیمایش نقش م  که بزند  یمنمؤ

 5«.  بندد "این کافر حقیقی است"...که بزند روی سیمایش نقش می

 
 . 232و  231ص  1. کافی: ج 1
 . 284ص  3الوسائل: ج . مستدرک 2
شود او از کند، و گفته می روایت می  شود؛ زیرا عبدالله بن سنان از اباعبدالله صادقچنین دانسته می   . ظاهراً 3

 شده نیست.  ـ ثابتطور که نجاشی در کتاب رجالش گفته است همان کند ولی  ـروایت می امام کاظم 
 . 474و  473ص  6. کافی: ج 4
 .527ص  :تمام النعمة الدین و. کمال 5
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روایت   سلیمانشده  همچنین  انگشتر  قائمن  است  صلت    .است  زد  بن  ریان  از 
من  »  : فرمود  ؟شما صاحب این امر هستید  : فتمگ  به امام رضا  : گفتروایت شده است،  

که  طور  همان کند  میو داد    که زمین را پر از عدلنیستم  اما آن کسی    صاحب این امر هستم
بینی.  مرا می   ضعف بدنی  که  حالیدر و چگونه آن شخص باشم    است؛ شده  پر  ستم  ظلم و  از  

  است،   جوانانسیمای  در    یخوردگان ولخروج کند در سن سال وقتی  است که    یکس  قائم
بزرگ   ،است  یقو   اشی بدن  ینیرو و   به  اگر  که  آنجا  درختتا  دست  ترین  زمین  روی  های 

برمی ریشه  از  را  آن  کوه بیندازد  میان  اگر  و  صخره کند،  بزند  فریاد  متلاشی  ها  هایش 
سلیمان  یموس  یعصا شوند.  می انگشتر  اوست  و  است  .با  من  فرزند    . او چهارمین 
و زمین  کند،  میسپس ظاهرش  و    ،غیب خود پنهان  ۀدر پردتا آنجا که بخواهد  او را    وندخدا 
 1«.استشده و ستم پر  ظلم از که چنان کند هم پر می او از عدل و داد   ۀوسیله را ب

سلیماناست  گفته شده   استصورت شش ه ب  مهر  ج    .ضلعی  بحارالانوار  پاورقی  در 
 آمده است:  2شمارۀ  28ص  92

به  مقابل    دو مثلثاست که  صورت  این  ه  ب  مهر سلیمانشکل    : است  گفته شده»
کنند  هم   رسم  طوری  ستار را  یک  آن  از  شکل    هکه  این  ستارۀ  با  به  )یعنی  زاویه  شش 

که دور از هم رسم شده  است    سه مثلثصورت  بهشود  می  و گفته  ؛حاصل شود  (2پرشش
 باشد.« 

 آمده است:  1شمارۀ  402ص   اخلاق طبرسی کتاب مکارمپاورقی چنین در هم

  و در بعضی   ،چنین استمشهور اینهای  در کتاب  شکل مهر )انگشتر( سلیمان»
 « .طور است ایندیگر در بعضی   وها به این صورت، کتاب

 
 . 376. کمال الدین وتمام النعمة: ص1
 . نیستمنبع از  وآورده، برای توضیح بیشتر است که  فؤل. بین دو پرانتز از م2
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 . استپر شش  ۀستار ها، این شکل از  یکیو گفته است  

  و   است  نبی  دوداو   ۀستار همان  و    ،آمدهنیز    رزهای ائمهدر بعضی از ح  پر  شش   ۀستار 
است و    محمدرسول خدا  نزد    انبیا های  میراث تمام  است  ثابت شده    و   ؛ دارداسرار بزرگی  
روایات گذشته    و  ؛ اندرا به ارث برده آنها    تا قائماو    اوصیای بعد از نیز    و   امیرالمؤمنین
کنند و آن را به نحو  می  است و به آن افتخار  نزد ائمه  سلیمانانگشتر  ند  ا ه روشن ساخت

 1دارند.گرامی میای شایسته 

منظور از خاتم رسول    ییماگر نگواین است که    است  یرشمورد پذ  یشتر آنچه ب هرحال  به 
خدا  خاتم    همان  خدا  شکل  یمانسلپیامبر  که  ا   ،دارد  یضلعشش  یاست  از    ین اگر 

  ی هاپرچم   ی،شرق  ی هاپرچم  ین است که ا   ینا   شودیمقطعی  ما    یآنچه برا   ،نظر کنیمصرف

 
از باب 1 با اینکه یک    .  یاد می چیز    چیز  و    ،اندهایی ساختهصابئین برای ستارگان شکلاست  گفته شده  .  شوددیگر 

 باشند شده  منحرف  حتی اگر  بعضی از ادیان  زیرا    نبوده باشد؛  یشاید این تصادف.  استبوده  ضلعی  شکل زحل شش 
 . اندآموخته گذشتهی انبیاشرایع از را  هایعنی آن ؛اندبه ارث بردها ر امور ولی بعضی 

تفسیر  در  گفته استشیخ طباطبایی  و»:  ش   ... نمود.  ذکر  را  شکل    ،های صابئهشکلجمله  از  ... سپس مسعودی 
تفسیر    ضلعی است.«که شش شکل زحل    ، واندایدایرههایی  ل ک هستند که ششکل نفس  و    ،شکل صورت  ،سلسله

 . 239ص  7ج  :المیزان
 ت. بیت ذکر شده اسطور که در روایات اهل همان ،است منین ؤالمامیر  ۀزحل همان ستار  ۀستار  و

  « برای شما چگونه است؟ میان کواکب  زحل در  »:  داشت، فرمود  یمانی   یگویی که با مردو در گفت  امام صادق
ستارهمرد   گفت:  است  اییمانی  فرمود:    ابوعبدالله  .نحس  او  نگو؛  »به  چنین  ستار نه   منینؤامیرالم  ۀآن 
 است که خداوند عزوجل در کتاب )ستارۀ درخشان شکافنده(  ثاقب  الهمان النجم و  است،    اوصیا  ۀو ستار   ،است
با نور خود و    ،محل طلوعش در آسمان هفتم است»ثاقب یعنی چه؟ فرمود:    یمانی گفت:  «ه است.فرمودذکر    خود

 :شیخ صدوق   ،خصالال  «.  الثاقب نامید...و سپس خداوند آن را نجم شد،  تا در آسمان دنیا ظاهر  و نفوذ کرد  شکافت  
 . 490و  489ص 

ابراهیم در تفس عذاب    ۀو آن ستار   ؛نجم الثاقب است  ،گفت الطارق  .والسماء والطارق"»":  ه استرش گفتیعلی بن 
طارق   ۀتفسیر سور   2  ج  :تفسیر قمی  «هاست...در بالاترین منزلکه  زحل است  همان  و    ،قیامت است  ۀو ستار   ،است
  . 415ص 
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خدا   محمدآل رسول  خاتم  با  و  شده   هستند  هستند   یعنی   ؛اندمهر  او  او    ی برا و    از 
 . یستند ن  یگمراه ی هاو پرچم ، او هستند سویبه و  هستند

 :«راندپیش می  را آنها   محمد آل  از  یمردفرماید: »می .ه

اینجا  ایندیگری است  تأکید    در  این پرچم برای  اینکه  ،  کنندمی   از مشرق خروجها  که  و 
از  فرموده است   اینکه  )  کند می  یا رهبری راند  پیش میرا  آنها    محمد آل  مردی  از  جدای 
رهبری   مستقیم  باشد فکری  این  رهبری  یا  عقیدتی  در    ی یا  که  را  آنها    مسیر طول  باشد 

  مردی از آل محمدرا  ها  یابیم این پرچم می دراین توصیف  از    ( کندمیو هدایت  همراهی  
می  صفرماندهی  او  یعنی  آل حب  اکند،  امام    علی  و   محمدپرچم  روایت  در  که  است 

بنابراین    ؛پرچم حسینی است که در روایات قبلی آمد همان  طور  همان  و،  است   آمده  باقر
نمی یمانی  پرچم  از  غیر  پرچم  مصداقی  موعود  یمانی  پرچم  از  غیر  زیرا  باشد؛  داشته  تواند 

ندارد  دیگری   ترتیب  این که  وجود  این  به  باشد؛  روشن چنین ستایش شده  ما  شود  می  برای 
از    ، یمانی  خدا است    محمدآل  مردی  رسول  عهد  خدا  ـ  که  رسول  وصیت  ـ  یعنی 

 یعنی او یکی از اوصیاست.  است؛ شهمراهبه 

 :«رسدیمغرب به مشام م در  ی خوشبوهمچون مشک  شانعطر و فرماید: »می .و

از   منظور  از  شاید  کنایه  اینجا  در  و»بو«  و  علم  این  یعنی    ؛ باشدرفتاری  خوش   هدایت 
مشرق  پرچم  در  و  و،  شوندمی پدیدار  ها  طریقت  هدایت  مغرب  آنها    پایداری   تا 

پذیرند و با  شناسند و آن را می رایحۀ آن را می شوند که  می  پیدا افرادی آنجا  در    و،  رسدمی
گین می     .خدا داناستو شوند؛ آن عطرآ

»می . ز پیشاپیش فرماید:  ماه  میآنها    یک  حرکت  وحشت  و  اینکه  کندترس  تا  ؛ 
 : «شوندمستقر میخواه پدرانشان در کوفه خون

کردن    ۀمسئل وحشتحرکت  و  ماه  به   ترس  یک  آنمدت  صفات  جمله  از    ها،پیشاپیش 
رسول   جبرئیلاست    خدا پرچم  را    که  بهشت  آن  پیش طور  همانو  ،  آورداز  در  که  تر 



 ـ بررسی شخصیت یمانی موعود، جلد اول  مهدی  امام انصار  انتشارات ................................ 40

آن را باز خواهد کرد و  کند  چون قیام  و  ...  است: »  همان پرچم امام مهدی  روایت دیدیم
ماند نخواهد  باقی  در مغرب  و  در مشرق  کرد.    کسی  لعنت خواهد  را  آن  اینکه  و  مگر  ترس 

سرش و یک ماه از راستش و یک ماه  و یک ماه پشت    شروییک ماه از پیش  مدت  وحشت به 
اینکند  می تأکید    این  و  «... کندمی حرکت  از سمت چپش   این پرچم همان پرچم  بر  امام  که 

  امر،  ما به پیروی از آن و هاستهدایتگرترین پرچم که است یمانی موعود همان یا  مهدی
 .ایمدیگر نهی شده های پرچم از و از پیروی 

اند که ناگاه سپاه یمانی و خراسانی همچون دو اسب  آنها در این حالت »:  فرمایدمی .ح
 : «تازند...مسابقه می

از ظاهراً   اینجا سپاهیان    منظور  در  یمانی    ، یمانی  یمانی  یا  پرچم  با  سپاه  ابتدا  از  او که 
 ـکند  می   انتهای روایت روشن زیرا    نیست؛ اند  بوده  ی که  خیر أخاطر تبه    ـیمانیسپاه  این افراد 

میداشته پشیمانی  و  ندامت  اظهار  آمده  اند  روایت  انتهای  در    گویند: میآنها    است کنند. 
امروز خیری در نشستن ما نیست گویند  می» از  توبه می  ؛ بعد  تو  کنیم؛ و  بارخدایا ما به درگاه 

کتاب عزیزش در  ابدالی هستند که خداوند  است: آنها    اینها همان  توصیف کرده    را چنین 
  ین ر 

ّ
ه 

ط  بُّ الْمُت  یُح  ین  و  اب 
و ّ بُّ الت ّ ه  یُح  ن ّ الل ّ کنند،  راستی توبه می )یقیناً خدا کسانی را که به  1إ 

 .« (داردجویند دوست میو کسانی را که پاکیزگی می 

و  و یمانی  پیروان  از  اینها  که    شاید  باشند  داشته خراسانی  تأخیر  رساندن  یاری  یا  در  اند 
از  و  آنها    چیزی  ندامت  اظهار  ما  دلیل  به همین  و  است،  تأخیرشان شده  باعث  که  زده  سر 

  تعبیر   یمانی  خود   نه   و  «یمانیعنوان »سپاه  به آنها    روایت از   وبینیم ...  میآنها    پشیمانی را از 
معن  به  هایمانی   تعدد  بحث م  ، بعدی  جلسات  در  اللهشاءان.  است  کرده   و   اصحابکه    ا این 

شان،  دلیل انتسابشان به یمانی موعود یعنی فرمانده همه به   موعود   یمانی   فرماندهان  و   انصار

 
 . 222 . بقره:1
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همۀ  یعنی  این  و  آمد؛  خواهد  هستند  میبه آنها    یمانی  توصیف  »یمانی«  شوند،  عنوان 
به طور  همان انتسابشان به فرماندهکه فرماندهان و پیروان سفیانی، هرکدامشان  شان  دلیل 

 شوند. یعنی سفیانی اصلی، سفیانی نامیده می

دلیل   همین  »سپاه  شاید  به  از  فرماندهان  سپاه    «یمانیمنظور  از  پیروان  یکی  یمانی  و 
 اند یا چیزی مانع پیوستنشان شده است؛ ... و خدا داناتر است. باشد که تأخیر داشته 

تر بیان شد نباید از یاد ببریم که پرچم یمانی هدایتگرترین  که پیش را  این نکتۀ اساسی  و  
که ما به  وجود ندارد  ری غیر از آن  گ دیپرچم  هیچ    است و  محمد آل  پرچم    وهاست،  پرچم 

 .  اطاعت از آن امر شده باشیم و...

 به گردش درآید  یابی باشد کهآس یدبا

دربارۀ   دیگری  روایت  به  مقدس    محمدآل  پرچم  بیایید  ظهور  عصر  جان  گدر  وش 
  پس به گردش درآید؛    یابی باشد کهآس  ید با »:  فرمود   منبر کوفه بر    المؤمنینامیر بسپاریم:  

نسبی  ویر با اصلگسخت  یا بنده   وند خدا شد  ثابت    خود   یۀو بر پا   استوار خود  محور    بر  یوقت
سبیل  آنها    موهای یاران او بلند است و با اوست.    یروزی که پ   کند مبعوث میبر آن  ناشناس را  

آنان  که با  کسی    وای برهستند.    یاهس   یهاپرچم اصحاب  و    است  هایشان سیاه دارند و جامه
کند  بی   ستیز  را  حمکه  او  گو   . کشندمی ابا  نگاه    یشانکارها به  و  آنها    بهمن    یا به خدا سوگند 

  هیچ   بدونرا  آنها    خدا   .نگرمی مینند  بی مآنها    فاجران و اعراب سرکش از و به آنچه  کنم  می
پس ی م  مسلط   یشانا   بر   ترحمی شهر   ا ر آنها    سازد؛  ساحل  خودشان    در  در  و    فراتدر 

پروردگار تو به  و  ؛  کشندیم محابا  بی   ـاندکرده خود    آنچه  یجزا   به ـ  ساحلیو  شهرهای بیابانی  
 1کند.« نمی   بندگان ستم
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 : که باید بیان شوند هست نکات مهمی نیز در این روایت  

و    استوار خود  محور  بر    ی پس وقتبه گردش درآید؛    یابی باشد که آس  ید با »فرماید:  می .أ 
 : «شدثابت  خود  یۀ بر پا

« توصیف  این  پا   استوارخود  محور    بر ما  بر  از  شدثابت    خود   یۀ و  دیگری  روایات  در  را   »
فتنه   بیتاهل کلام   و  دربارۀ  آتش ها  شدن  می   هاجنگ   برافروخته  و  مشاهده  کنیم، 

بیانبه   بیتاهلبینیم  می می   فرمایندمی   صراحت  اشاره  هنگام  یا  آن  در  اینکه  به  کنند 
از آل  با مردی  به پرچم آل بودخواهد    محمدفرج  محمد در عصر ظهور مقدس  ، و حتی 

 فرمایند. میاشاره 

خطبه د   امیرالمؤمنیناز   فرمودطولانی    ایر  است،  شده  بعد،  ...  »  :روایت    ید بااما 
که    یچرخ آس  "یگمراه"باشد  و    یابرا    ، شد استوار  بر محور خود    و  کرد   یابآس وقتی  کند، 
فرصت  یابآس  ی برا   ید بدان و  هست  یکردنش  دارد،  ،  حدی  دست  و  فرصتش  به  آن  نهایت 

بدانخداست ن   ید .  و  پاک عترتم    یکانمن  از و  صبورتر   یزگان  کو  ین نسلم،  در  و    دکیمردم 
بزرگ آنها    ینداناتر  هدا و    یم، هست  سالیدر  و  حق  م  یت پرچم  پ  هرکس  ؛استبا  آن    یشی از 

ملتزم به آن باشد   هرکس، و  است نابود شدهبازبماند  آن از  هرکس ، و است رفته  یراههب  یردگ ب
حکم  گو از  راست ، و  ستعلم خدا علممان از  که    یم هست  یبیت اهل . ما  ]به حق[ پیوسته است

راست خدا   سخنان  از  ما  و  است  گفته  ما  شنیده به  پس  گو  با    ید کن پیروی  ما  از  اگر  ایم. 
به هر    یا خداوند شما را به دست ما    ید گردان  ی و اگر از ما رو   یابید، ی م  یت ما هدا   های ینش ب

م  یقیطر  عذاب  بخواهد  هستکندی که  اسلام  افق  ما  ملحق  آن   .یم.  ما  به  دارد  تأخیر  که 
 1«.گرددیبازم ما   سویبه کار  شود، و توبه می

و  امیرالمؤمنینبینیم  می ضلالت  آسیاب  وجود  خبر   از  از    و ،  دهدمی   جنگ  سپس 
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از آن    هرکسو    رسدبه حق میباشد  آن    ملازم  هرکسکه    دهدمی   خبر  ی هدایت  پرچم حق و
از پرچم ما که پرچم  فرماید در آن هنگام شما باید  می   به ما گویی    و،  شودبازبماند هلاک می 

  و علی  محمدآل  پرچم  دانستیم    و  ؛هاست پیروی کنید دهنده از فتنه نجات   عصمت و
که  و این پرچمی است که با همان توصیفاتی    ، الزمان همان پرچم یمانی موعود استدر آخر 

استیوصت ،  فرمودهبیان    منینؤملا امیر  شده  هدایت»:  ف  و  حق  آن    هرکس  ، پرچم  از 
همراه    هرکس و    ،شودمی  هلاکاز آن بازبماند    هرکس و    ،شودمی   گیرد از دین خارج بپیشی  

 به حق پیوسته است.«آن باشد  

یک    امیرالمؤمنین   بینیم می   همچنین سخنآسیاب   خچر دربارۀ    ؛ گویدمی   کننده 
 : هم مقایسه کنیم روایت را با اگر دوخصوص به 

ثابت    خود   یۀو بر پا   استوارخود  محور  بر    یپس وقتبه گردش درآید؛  یابی باشد کهآس   یدبا»
 «.شد

استوار  بر محور خود  و    کرد  یابآسوقتی  کند، و    یابرا آس  یگمراهباشد که    یچرخ  یدبا»
 «.شد

،  کنددرخواست میاین پرچم مهدوی را    پیروی از   یاری و   امام علی  بینیم میعلاوه  به 
با عذاب هشدار می ب  ید کنپیروی  ما  از  اگر  پس  »دهد:  و یاری نکردن آن را  ما    هایینش با 

رو   یابید، ی م  یتهدا  ما  از  اگر  ما    ید گردان  ی و  دست  به  را  شما  طر   یا خداوند  هر  که    یقی به 
 « .کندی بخواهد عذاب م

وارد توصیف  با  این توصیف  از  مقایسۀ  یمانی    برای وجوب  باقرامام  شده  یاری دادن 
بهترین شکل   به  را  ارتباط  این  است،  آتش  اهل  از  بازبماند  آن  از  که  اینکه کسی  و  موعود 

 کند. برای شما روشن می

سخن   به  که آس  ید با»  : فرمایدمی  که   گردیمبازمی   امیرالمؤمنینحال  باشد  به    یابی 
 ...«شد ثابت  خود  یۀو بر پا استوارخود محور  بر  ی پس وقتگردش درآید؛ 
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اصلگسخت  یا بنده   وند خدا »فرمایش:   .ب با  را  نسبی  ویر  آن  ناشناس  مبعوث  بر 
 «کندمی

از  یعنی   آسیاب،  بعد  این چرخ  آن  را  گیر  سختای  بنده خداوند  استوار شدن  مبعوث  بر 
توصیف این    و  ؛انگیزدمیفساد بر   آسیاب باطل و محور  نابودی    جنگ و؛ یعنی برای  کندمی

این  یعنی   ؛استمتعال    وندخدا از  برگرفته از عبودیت و بندگی و اطاعت  ای«  شخص به »بنده 
معنی نفی این صفت  این به    اً تعیطب   و ،  است  عبدالله( در عصر ظهور »بندۀ خدا« )مرد همان  

  زمانۀ انطباق آن بر وی در بالاترین سطح در  بلکه به معنی  از افراد دیگر نیست،  طور کلی  به 
عطور  همان ،  اوست استفرمود  یسیکه  ال    : ه 

 
ي  ق نِّ بْدُ   إ  ه    ع 

ي    اللَّ ان 
اب    آت  ت  ي  الْک  ن 

ل  ع  ج    و 
یّاً  ب 

بند  :گفت) 1ن  من    ۀ من  به  که  هستم  داد  و   هدادکتاب  خدا  قرار  پیامبر  استمرا  ،  ( ه 
ه   فرموده است:    فیوص ترا    رسولش محمدکه خداوند  طور  همانو

اللَّ بْدُ  ع  ام  
 
ق ا  مَّ ل  هُ  نَّ

 
أ و 

داً  ب  یْه  ل  ل  کُونُون  ع  ادُوا ی  دْعُوهُ ک  خدا برخاست تا او را بخواند چیزی نمانده    ۀ)و همین که بند 2ی 
  ۀ من بند»فرماید:  با افتخار می  ؤمنینامیرالمطور که  همانو نیز    ؛ (فروافتنداو  بود بر سر  

 3« .هستماش فرستاده برادر   خدا و

خود محکم  کار  است که در  معنبه این  فرموده  وصف  ت  « گیرسخت :  عنیف»او را  اینکه  و  
این    و»رفق« )مدارا( است؛  و ضد    ،به معنای شدید   «عنف»از ریشه . »عنیف«  استوار است  و

،  کندمی   تأکید   است   قیام امام مهدیساز اصلی  که زمینه   ی موریت این مرد أبر اهمیت م
سخت  روایات  و و  شدت  توصیف  مهدیگیری  در  کثرت    امام  پاک   قتلو  سازی  و 

 .اندایستند فراوانکه هنگام قیامش در برابرش می   ی منحرفین منافقین و  وستمگران 

اینکه   تاما  ناشناس«  نسبی  شدهیوص»با  واژه  ،  ف  دو  اینجا  در    وجوددر  باید  که  دارد 

 
 .30. مریم: 1
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 معنایشان درنگ کرد؛ یعنی »ناشناس« و »نسبش«: 

یعنی    « خاملاً »پس    ؛گرفته شده و پنهان بر یعنی مخفی    « خمل»از    « ناشناس:  »خاملـ  
 . و پنهانمخفی 

تاج   در  استعروس  الزبیدی  خُمُولاً »]خمل[    :گفته  وصوتُه  کْرُه  ذ  ل   م  في  :خ  قال    . خ 
لُ  نخِّ ل   : المُت 

هْی 
 
ل  بالأ نْز  عْر فُ الم  ؟ ...  هل ت  ل 

م  لم یُخْم 
عْص  شْم  في الم   کالو 

ح به الأزهريّ وابنُ سیده والجوهريُّ    :أراد ر هکذا صرَّ ص  دِّ ن  ن ح  خْفی هو م  دْرُس فی  لم ی 
ة یَّ اع وابنُ القُوط  طَّ في" به ا   یرتعب ) 1« ...    والصاغاني وابنُ الق  کْرُه وصوتُه خُمُولًا: خ  ل ذ  م    ین "خ 

که   صدا   یادمعناست  ناپد  یمخف  یکس  ی و  شاعر    یدو  است.  ب  " المتنخل"شده    ی یتدر 
  ی همانند نقش بر رو   ی *ده   یص تشخ  یشن  یهاتپه   یانخانه را در م  توانیی م  یاآ"گوید:  می

ا  اینکه    کندی شاعر اشاره م  ینجاا   "ست؟مچ دست که محو نشده  همچنان  نظر  دّ مکان مبه 
با وجود گذشت زمان، هنوز  و نشان بر مچ دست   یکاست، مانند    یص مشخص و قابل تشخ 

قوطیه نیز  قطاع و ابن و صاغانی و ابن  یسیده و جوهر ازهری و ابن  محو و پنهان نشده است.
 اند...(. چنین تصریح کرده 

   »ناشناس« بودن در این حدیث یعنی مخفی بودن و مشهور نبودن در میان مردم.پس 

« و  : «نسبش:  اصلهـ  درخت،    اصل  است  ۀ ریشاساس  از    و،  آن  درخت  اگر گفته شود 
و منظور از  شود  می   انسان هم اطلاق  این بر   و  ؛ اش کنده شد یعنی از ریشه ،  کنده شداصلش  

 گردد.آن به آبا و اجدادش بازمی 

یب   »:  گفته است  «لسان العرب»منظور در  ابن س 
نشد ثعلب ورُبَّ ح 

 
یب   أ س 

صل  غیرُ ح 
 
الأ

لُه هو فْع  ی  یْر  ولا  الخ  لُون   فْع  ی  آباءٌ  ه  ل  ي 
 
با اصل و نسب    یکس  ی: و گاه گفته استثعلب  ) 2« أ

 
 مادۀ خمل.  212ص  14. تاج العروس: ج 1
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خوب انجام    یدارد که کارها  یآبا و اجداد  یمعنا که فرد   ینبه ا   ؛یستن   یفخود شر   یف،شر 
 . (دهدیانجام نم ییکارها  ینخودش چن یول دهندیم

شناختهاین   و  متعارف  مردم  میان  و در  است،  گفته    شده  فلان»شود  میوقتی    ی« اصل 
اوست؛   اجداد  ساب  تانیعنی  ب  س  ن    ومنظور نسب  و  آبا  و    و...  به  ب« )شرافت( مفاخر  س  »ح 

اطلاق   نیز  ثروت  و  مال  بر  گاهی  و  است،  شخص  خود  مفاخر  یا  اجداد،  و  آبا  منقبت 
 .  .شود..می

استنسبش  »یعنی    «اصله  خاملاً »پس   میاز    و،  پنهان«  روشن  توصیف  در  این  شود 
آل   پرچم  صاحب  ب  پرچم و    محمد ن س  ظهور   هاهدایتگرترین  عصر  پنهانی    ، در  ویژگی 

اشار   و   ؛ داردوجود   نیست  بی   بیتاهل   ۀاین  تصادفی  و  بی ) هدف  از  نسبت  بودن  هدف 
آنها به   ساحت  استبسی  آنها  (دور  اشاره   و  هر  دارند؛  از  منظور  چند  یا  یک    و ای 

 . ب یمانی خواهد آمدس  چگونگی مخفی بودن ن  بعدی شرح های کتاب الله در شاءان

می »اینکه  مبعوث  «  انگیزدی برمآنها    بر ...    وندخدا فرماید:  خدا  طرف  از  مرد  این  یعنی 
معنمی این  به  متعال از سربازان خدا او  که    ا شود؛  معن نه  ،  است  وند  این  همچون  او  که    ا به 

روایت و    ۀاین از ادام  و...   کندمی  تسلط پیدا آنها   بر شود  دیگر مسلط می  یظالمی که بر ظالم
دیگر   روشنهمچنین  مهدیزمینه   او  دانیممی زیرا    ؛شودمی  روایات  امام  قیام    و   ساز 

پرچم   در   ؛است   محمدآل  صاحب  ارسال  و  بعثت  این  است:  تعالی  حق فرمایش    و  آمده 
ا ک  و  ار   ی  الدِّ ل   لا  خ  اسُوا  ج  ف  یدٍ  د 

ش  سٍ 
ْ
أ ب  ول ي 

ُ
أ ا  ن  ل  ادًا  ب  ع  یْکُمْ  ل  ع  ا  ثْن  ع  ب  ا  هُم  ولا 

ُ
أ عْدُ  و  اء   ج  ا  ذ  إ 

ن   ف 
فْعُولًا  م  عْدًا  وعد 1و  که  آنگاه  دو   نخستین    ۀ)پس  را که سخت    آن  از خود  بندگانی  رسد  فرا 

می  شما  بر  خانه نیرومندند  میان  تا  جست   هاگماریم  درآیند وبه  این    ؛جو  ای  وعده و 
 . (ستیافتنی ا تحقق 

 
 .5. اسراء: 1
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 گرامی، بیایید واژگان این آیه را با روایت مقایسه کنیم:  ۀخوانند ای

 انگیزد( )خداوند برمی  = بعث الله گماریم(  )می بعثنا 

 «عبداللهای( »)بنده  = عبداً  «عباد الله» )بندگانی از ما(لنا  عباداً 

شدید  أب  ياول نیرومند )س  عنیفاً   (سخت  ...  )سخت   =  و  خداوند  گیر(  رحم  هیچ  بدون 
 .کشندمی ابا حمرا بی آنها  پس  ؛کندمی مسلط ایشان را بر آنها  شفقتی

صورت جمع به کار  توان مفرد را به دلیل بزرگداشت یا دلایل مشابه دیگر میدانیم به میو  
کرد توان  می طور  همین   و برد،   استفاده  جمع  فرمانده که  حالیدر   ،از  و  پیشوا  شان منظور، 
استفاده کردهمچنین می  ؛ باشد پیشوا  از زعیم و  و  که  حالیدر   ،توان  از آن عمومیت  منظور 

 تمام قوم وی باشد. 

 بشنویم:  بیتاهلبیایید تأویل این آیۀ مبارک را از فرمایش 

ا  اخداوند متعال:  فرمایش  دربارۀ    باعبداللهاز  یْن  ض 
 
ق ی    و  ل  ي  إ  ن  یل    ب  ائ  سْر  ي  إ  اب    ف    الْکت 

دُن ّ  تُفْس  ي  ل  رْض    ف 
 
یْن    الْأ ت  ر ّ   در   بار   دو  قطعاً   که  دادیم   خبر   اسرائیل  فرزندان  به  کتاب   در  و )  م 

ابی  یعل»  : فرمودروایت شده است،    (کرد  خواهید   فساد  زمین ب  طالببن    ه کشته شد و 
عْلُن ّ   زدند  طعنه   حسن ت  ل  ا   و  یرًا   عُلُوًّ   برخواهید   بزرگی  بسیار   سرکشی    به  قطعاً   و )  کب 

ا ،  ینحس  قتلفرمود:    .(خاست ذ  إ 
اء    ف  عْدُ   ج  ا  و  هُم  ولا 

ُ
  نخستین    ۀوعد  که  آنگاه  پس )  أ

ا ب  فرابرسد  ینحس  خواهیخون  که  هنگامی  یعنی  (رسد  فرا   دو  آن ثْن  یْکمْ   ع  ل  ادًا   ع  ب  ا   ع  ن    ل 
ول ي

ُ
سٍ   أ

ْ
أ یدٍ   ب  د 

اسُوا   ش  ج  ل    ف  لا  ار    خ  ی  ّ
  شما   بر   هستند  نیرومند   سخت  که  را   خود   از  بندگانی )  الد 

  از خروج قائم  یش را پآنها    که خدا   ی قوم  (درآیند   جووجست  به   هاخانه   میان   تا   گماریم می
آل و    یزدانگ یبرم به  که  را  هرکسی  میآنان  باشد  کرده  ستم  کان    کُشندمحمد  عْدًا   و    و 
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فْعُولًا   ». ...2خروج قائم یعنی  ( است شدنیانجام  ایوعده  این  و) 1م 

عیاشی  کرد  روایت  جعفرو اباز    ،از حمران  :تفسیر  قرائت  ایشان  گفت:  است،    : شده 
ا ب ثْن  یْکمْ  ع  ل  ادًا  ع  ب  ا ع  ن  ول ي ل 

ُ
سٍ  أ

ْ
أ یدٍ  ب  د 

  شما   بر  هستند  نیرومند سخت که را  خود از  بندگانی)  ش 
 3« .و او قائم و اصحابش است که سخت نیرومند هستند»و سپس فرمود:  (گماریم می

در  روایت    بارۀ صحبت  دو  به این  از  را  پرهیز  دربارهطولانی  دلیل  کلام  به  شدن  شان 
 کنم. ـ واگذار میاللهشاءانبعدی  ـهای کتاب

 «: با اوست یروزی پ» : فرمایدمی .ج

و افراد شبیه  آنها    پیروان  و  امیهبنی   عباس وبنی   منحرفین   فاسقین و  بردر اینجا  پیروزی  
آل  دشمنان  تمام  بر  یعنی  برای  این    و  ؛ محمدآنهاست،  پیروزی  و  فتح  همان  پیروزی 

 ست. ا  قائم

ین    : فرمایدمی تعالی  حق ن  الْمُؤْم  ر  
شِّ ب  و  یبٌ  ر 

 
ق تْحٌ  ف  و  ه  

اللَّ ن   م  صْرٌ  ن  ا  ه  ون  بُّ تُح  ی  خْر 
ُ
أ و  ) 4و 

و مؤمنان را  ؛  است نزدیک    فتحی و  خدا    جانباز    پیروزی دارید    شدوست که دیگری    [بشارت]
 . (دهبشارت ب 

بن   قمی علی  است   ابراهیم  ر   »  :گفته 
شِّ ب  و  یبٌ  ر 

 
ق تْحٌ  ف  و  ه  

اللَّ ن   م  صْرٌ  ن  ا  ه  ون  بُّ تُح  ی  خْر 
ُ
أ و 

ین   ن   ... . »5قائمیعنی در دنیا با پیروزی  الْمُؤْم 

 «: سبیل دارندآنها  موهای یاران او بلند است وفرماید: »می .د
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مؤمنان    علم اینیعنی  این    و  ؛علم باشد   در اینجا کنایه از افکار و«  موها»شاید منظور از  
 .زیاد است مجاهد فراوان و

خت یا  ل  یعنی  برای مو باشد که  ظاهری  صفتی  از آن  شاید منظور  اینکه سبیل دارند،  اما  
می   ؛ است  مجعد غیر یا  پشت  ر پُ  افکار تواند  همچنین  سهولت  از  باشد کنایه  یعنی    ؛ شان 

 . نداردراه  آنها  درانحرافی  و اضطراب وناخالصی 

که  «ة سبل»جمع  تواند  می  «سبال»ال دارد؛  معانی    باشد  جمله  متعددی  معنی  از  به 
است   مثن»سبیل«  آن  و  ،  شودمی  «سبالان»  شیاو  از  ازاست  سبیل    ۀاداممنظور  دو    که 

به ریش منتهی است  و  شودمی  طرف  طور  به همچنین گفته شده    ؛ گفته شده همان ریش 
اینها  این  ... و   1جلوی ریش است خاص    مردانگی در ذات خدا و   اصحاب شجاعت ویعنی 

هستند ومقیّد  آنها    شجاعتیعنی    ؛ دینش  دین  است  به  برای  سبیل  زیرا    ؛ اخلاق  نمادی 
 . خدا داناستو  ...  دین استبرای  ی دریش نما  مردانگی و

 «: هستند یاهس  یهاپرچم اصحاب  و  است هایشان سیاهجامهفرماید: »می .ه

پرچم  اینکه همان    و ،  یکی است فقط  اینکه پرچم حق در عصر ظهور  روشن شدن  بعد از  
توصیف دیگری  در اینجا  ...    و وصی استاست،    حسیناز نسل  او    و  ، است  یمانی موعود 

دیگری به  که روایات    طور هماناست،  سیاه  های  صاحب پرچم شود؛ اینکه او  نیز اضافه می 
 سیاه هستند. های جامه دارای کنند؛ و پیروانش نیز این توصیف دلالت می 

به خدا    .کشندمیابا او را  حمکه بی   آنان ستیز کندکه با  کسی    وای برفرماید: »می .و
گو می  یشانکارهابه  و  آنها    به من    یا سوگند  اعراب  کنم  نگاه  و  فاجران  آنچه  به  و 
از   مسلط   یشانا   بر  ترحمی   هیچ   بدونرا  آنها    خدا   .نگرمیمینند  بیمآنها    سرکش 

پس یم شهر   ا ر آنها    سازد؛  بیابانی  و  فرات،  در ساحل  خودشان    در  شهرهای  و  در 
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بندگان  و  ؛  کشندی ممحابا  بی   ـاندکردهخود    آنچه  یجزا به  ـ  ساحلی به  تو  پروردگار 
 « کند.نمی   ستم

علیدر   امام  اولیا    اینجا  این  برخورد    روشن ستمکار  اعراب    وفاجران  با  را  شدت 
در  یعنی  در کنار رود فرات    از این فاسقین و شفقتی    رحمهیچ  بدون    چگونهاینکه    و  ؛کندمی

  ه بنیز    قائمکه  ای است  و شفقت مسئله   کشتار بدون رحمقتل و    .گیرندمی  انتقام  عراق
 شده است: توصیف آن 

را  شمشیر  »...    :ودفرممی  امام باقرشنیدم اباجعفر  نقل شده است، گفت:  بصیر  واز اب
چگونه    :گفتم  «شود.کُشد تا خداوند راضی  می ابا  حمبیو  گذارد  میهشت ماه بر دوش خود  

 1«.اندازد»خداوند رحمت را در قلبش می :شود؟ فرموده میخدا را متوجرضایت 

خطبه   امیرالمؤمنیناز   ایشان   که   ایدر  فرمود   از  است،  شده  پس  ..»  :روایت   .
شود  که    یهنگام بهتر چنین  ا   ین خداوند  مخلوقات(  فرمود  یا) امت    ین افراد  مبعوث  را  : 

راضکشند  می   محابابیرا  آنها    کهکند  می خداوند  که  تا    ؛شود  یتا  عرب    یشقر آنجا  و 
از    یساعت  کنندیو آرزو م  ؛کردیبه ما رحم م  محمد بود اگر او از آلسوگند    : به خدا یندگومی

مرا   برا ببینند  روز  کنم   شانیتا  شفاعت  خدا  ا   ی مرد   «.نزد  گفت:  او  به  و    یر ام  یبرخاست 
زمان   یرضا   مؤمنان، چه  م  یخداوند  دلش  »گفت:    شود؟یحاصل  به  را  رحمت  خداوند 

از   یر شمشاو  پس    ؛اندازدیم ا پرسیدپس  س  «.داردی برمآنها    را  زمان  ین:  بود؟    ی چه  خواهد 
 2« خدا بخواهد.وقتی »گفت: 

 روایت دیگری از    و  ؛رسیدیمقبلی  روایت  شرح  به انتهای    وند متعالخدا تا اینجا به توفیق  
 .داردقبلی که تطابق عجیبی با روایت کنیم  می  را آغاز امیرالمؤمنین
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 گیرد... عباس در آن زمان شکل می دولت بنی 

فرمود:    المؤمنینامیراز   است،  شده  بنید»روایت  به ولت  بدون  عباس  و  آسانی 
و دیلم و سند و هند و بربر و طیلسان علیه    کاگر تر   .گیردمی شکل  ]زمان[  مشکلی در آن  

هم   با  شوند  آنان  بر آنها    توانندنمی جمع  قدرت  از  کنند را  و  آنها    و  ،کنار  نعمت  در  پیوسته 
از آنان  کارگزاران خودشان  کامکاری حکومت خویش به سر خواهند برد تا اینکه طرفداران و  

آنان    ؛ کنند  گیری کناره بر  خداوند  نیرومند)یعنی    "علجی"و  و  سرسخت  چیره  (  مردی  را 
بر هیچ  بود، و  از آنجا آغاز شده  آنان  کند که حکومت  خروج می   ییجااو از همان   .گرداندمی

شود  برافراشته نمی   شبرابر در  ، و هیچ پرچمی  کندفتح میگذرد مگر آنکه آن را  شهری نمی 
را   آن  اینکه  و  میواژگون  مگر  بین می مگر    نیست نعمتی  سازد،  از  را  آن  بر    .برداینکه  وای 

ش را  ا ی پیروز و    شود   پیروزچنین خواهد بود تا  پس پیوسته این   . کسی که با او به ستیز برخیزد
 1«.کندمیعمل  به حق گوید و می ، که به حق سخن هد عترتم بدبه مردی از 

 : نیز وجود دارد ته نک چند اینجا  در

آخرین دولت در  آنها    و  است؛آخرالزمان    عباس در فلان در اینجا بنی بنی منظور از   .أ 
به این اسم از نظر  آنها    گذارینام   وظاهراً   ؛ هستند  عراق قبل از قیام امام مهدی

به   ، نیستنسبی   مشابهت  بلکه  ودلیل  حکومت   راه  حکومت  آنها    داریروش  با 
بنی  . استبوده  عباس  بنی  پرچم حکومت  با    شان شعار   وآغاز شد  سیاه  های  عباس 
را  آنها    وقرار دادند  تعقیب  تحت  را    محمدآل    اً بعد بود؛ اما    محمدآل    تیرضا

گری که  حیله   دولت مکر و و این یعنی  ...  و مثله کردند  زندانی    به شهادت رساندند و 
 است. دین خالی از که حالیدر ره زده هنقاب دین به چ 

 : بعدی است شود روایاتمی  عباس نامیدهدولت بنی ، دلیل اینکه آخرین دولت در عراق 

 
 . ۲۵۸. غیبت نعمانی: ص 1
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  ، کندخدا شما را اصلاح    :فتمگ  به امام رضااست، گفت:  نقل شده   حسن بن جهماز  
  : فرمود  .عباس از بین رفته استحکومت بنی که  حالیدر کند  می   گویند سفیانی قیاممیآنها  

 1« .پا بر جاستهنوز آنها  حکومتکه حالیدر کند می  او قیام ؛ گویندمی  آنها دروغ»

اب بن  علی  گفت:حمزه  واز  است،  شده  راه    روایت  مدینه  در  و  بن  با  مکه  موسی  امام 
آسمان   ۀاگر هم  ،ای علی »فرمود:  به من  روزی    بودم که همراه    جعفر و زمین  اهل  ها 
از خون همه بنیعلیه   آنکه سفیانی خروج  شان سیراب می عباس خروج کنند زمین  تا  شود 

آقای من   «.کند امر سفیانی حتمی است  ،عرض کردم:  اندکی  و    « بله»؟ فرمود:  آیا  سپس 
و نیرنگ    گریحکومت بنی عباس حیله »سر برداشت و فرمود:    پس از آنزیر افکند و  ه  سر ب
دوباره  سپس و    ؛ دیگر چیزی از آن باقی نمانده استشود  گفته میه  ک  رسد به جایی می ؛است

 2« .استاتفاقی برایش نیفتاده که گفته شود  طوری  ،گرددبازمی 

کنند.  د حکومت  ی باعباس  ناگزیر بنی »روایت شده است، فرمود:    امام باقر  از ابوجعفر
رس ه  بوقتی   امرشان  اختلاف  و دچار    دند یحکومت  و  و سفشد  پراکنده  شدند  انی  ی خراسانی 

سوی  ه همچون دو اسب مسابقه بمغرب؛ و  و آن از  مشرق  ن از  یا   ؛کنندمیخروج  شان  علیه 
از  یا تازند،  می کوفه   از  اینجا  ن  آن  نابودی آنجا؛  و  آنکه  بود،    دو  آن  دسته  بآنها    تا  خواهد 

 3« .گذارندمی نفر از آنان را باقی ن  کطوری که حتی یبه 

کنند. وقتی  د حکومت  یبافلان  ناگزیر بنی»... روایت شده است، فرمود:    و از ابوجعفر
رس ه  ب سپس  یحکومت  و  سلطنتشان  اختلاف  دچار  دند  امرشان  شدند  و  پراکنده  متفرق 

مغرب؛ و آن از  مشرق  ن از  ی ا   ؛کنندمیخروج  شان  علیه انی  یخراسانی و سفاینکه  تا    ؛شودمی
تا آنکه نابودی    ؛آنجاو آن از  اینجا  ن از  یا تازند،  می سوی کوفه  ه همچون دو اسب مسابقه بو  
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ببنی  به آنها    دست ه  فلان  بود،  ن  کی طوری که حتی  خواهد  باقی  را  آنان  از    « .گذارندمی نفر 
  ، است  روز   یک   و   ماه،  یک  سال و   یک   خراسانی در   و  یمانی   و   سفیانی   خروجسپس فرمود: »

  بر   وای.  کندرو می  سو  هر  و مصیبت از  عذاب.  یکدیگر  سر  های تسبیح پشتهمچون مهره 
  نیست؛   یمانی   پرچم  از   ترکنندههدایت   پرچمی   هاپرچم  میان در .  کند  مخالفت  آنان  با  کسی که

  خروج   یمانی  وقتی.  کندمی  دعوت  صاحبتان  سویبه   را   همان است؛ زیرا شما  هدایت  پرچم
  سوی کرد به   خروج  وقتی یمانی   و  ؛شودمی  حرام  مسلمانی   هر   و  مردم  برای   سلاح   کرد خرید 

  گردان روی   او  از   نیست   جایز  مسلمانی  هیچ   بر   و   است؛   هدایت  زیرا پرچمش پرچم   بشتاب؛   او
اهل کند  چنین  که  کسی  و  او  است؛  آتش  شود    دعوت   مستقیم   راهبه    و  حق به    زیرا 

 1..«کند.می

بنده  به   روایات  باور  ازاین  تا منظور  ندارند  به شرح و بسطی  و  آنها    احتیاج  روشن شود؛ 
 الله تعالی خواهد آمد. شاء شرح آن از جهات دیگر ان

»می .ب علجی  فرماید:  آنان  بر  خداوند  نیرومند)یعنی  و  و  سرسخت  چیره  (  مردی  را 
 «:گرداندمی

که   روایاتی  شد  پیش در  داده  شرح  است  امیرالمؤمنینتر  بر»  :فرموده  آنها    خداوند 
برسر ای  بنده  و  .. .انگیزدمی سخت  اینجا«  بر »  : فرمایدمی   در  خداوند  مردی  آنها    و 

نیروم و  را  نسرسخت  وکندمیمسلط  د  دو    «  یکدیگر این  به  نزدیک  که    ندتعابیری 
 . خواهد آمدتوضیحش 

که    ایفتنه   جنگ و   آسیاب  منظور از چرخ  دانستیم  تر تقدیم شد  پیش آنچه    و این تعبیر  از  
نیز  نیست که در کشورهای دیگر  معنای آن  این به    و،  است  در عراقطور خاص  گردد بهمی

 .عراق استدر این روایات روی تأکید  ـبدیهی است اما  ـ ؛ افتدنمی  ها اتفاق وجنگ ها این فتنه 
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انجام    سرسخت ...    هیکلدرشت قوی و    مرد دربارۀ معنای »علج« گفته شده است » در 
 1پست و حقیر.« ... خشن در آفرینش ... کافر ... انجام کارها در   عشدید و قاط... کارش 

را  نباید    طبعاً  نکوهیدهآن  معانی  زیرا    اشبه  نمود؛  روایت  از همین  که    طورهمان حمل 
و حتی    شودمی  آن به امام مهدیتسلیم    عباس وانقراض حکومت بنیباعث  او  آید  برمی

کنندۀ  اصلاح   و  ش،قدم در امر ثابت توانمند، و    سخت و سر در جنگ    دهد اومی  روایت گواهی
است؛ امور   که    دشوار  است  شده  توصیف  چنین  او  او  زیرا  علیه  پرچمی    افراشته بر هیچ 
 ...  مخالفت کندبر کسی که با او ای  و  و...  سازدمی را نابود  شود مگر آنکه آننمی 

 است:  آورده  «علج» ۀ ضمن معانی کلمدر  «لسان العرب»منظور در را ابن  ا این معن

الغلیظ» الشدید  الرجل  لْج:  الع  خشمگین(   علج:  سرسخت  ذي  )مرد  کل  هو  وقیل   ،
شده    لحیة گفته  دارد(هرکس)و  ریش  که  الرجل:  ی  ج  عْل  واست   ... وعلوج  أعلاج  والجمع   ،

(  بزرگ شد  درشت و قوی وبدنش  آمد و  ریشش در )  خرجت لحیته وغلظ واشتد وعبل بدنه
لْج... گویند()و به هرچیز بسیار سخت می ... وکل صلب شدید  : ع 

ونطاحاً  قتالًا  الرجال  من  الشدید  ج:  و    والعُلَّ جنگ  در  که  سخت)مردی  کوش  نبرد 
العلاجباشد( شدید  ج:  عُلَّ ورجل  چاره  .  بکسر  جو()بسیار  ج،  ل 

ع  ورجل  شدید .  أي    اللام، 
ج...)سرسخت( ج وعُلَّ  2« . وفي التهذیب: عُل 

ج« است، یا به پس واژۀ »علج« یا به  ل 
لْج« یا به صورت »ع  ج یا عُلّج.«  صورت »ع   صورت »عُل 

 گفته است:  «تاج العروس»در زبیدی چنین  هم

علاجاً  » الشيء،"  "أي  وعالجه  "الرغیف"......  والعلج:  علج.  شدید:  صلب  وکل   ...
علي حدیث  وفي  "ومارسه.......  زاوله  وقال:  ومعالجة:  وجه  في  برجلین  بعث  أنه   "

 
 . 258عیبت نعمانی: ص ؛ 532و  531ص  31مراجعه کنید به: بحارالانوار: ج . 1
 .327ص  2. لسان العرب: ج 2
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مارسا   أي  وعالجا:  الضخم.  القوي  الرجل  هو  العلج:  دینکما".  عن  فعالجا  علجان  "إنکما 
العمل الذي ندبتکما إلیه واعملا به وزاولاه. وکل شيء زاولته ومارسته فقد عالجته. وعالج  
المریض معالجة وعلاجاً عاناه و "داواه". والمعالج: المداوي، سواء عالج جریحاً أو علیلًا أو  

 1« . دابة........ وفي اللسان: العلج: الشدید من الرجال قتالًا ونطاحاً 

لْج است. و "علج" به معنا  یهرکس ... و  » "نان" است...    یکه سخت و محکم است، ع 
...  اقدام کردو  شود "عالجه"، و معالجة یعنی درمانش کرد؛ "می  یرا علاج کن  یزیو اگر چ
فرستاد و گفت: "شما دو    یتیمأمور   یآمده است او دو نفر را برایاز عل   یثیو در حد

و ستبر است.    یمرد قو   ی" علج به معن. یدعلاج کن  ینتاندفاع از د  رپس د  ید،نفر علج هست
معنا به  "عالجا"  کار   یو  هرچ  یانجام  و  شده،  واگذار  شما  به  که  که    یزیاست  انجام  را 

. و ستابیمار  به    یدگیدرمان و رس  یبه معنا  المریض"  ج  عال  ". و  یداکرده  شعلاجدهید  می
العرب  ... و در لسانیوانح و چه    یماربچه    ی،درمان زخم   یاست، چه برا  انگرمعالج، درم 

 «  کوش در جنگ و نبرد است. آمده است که علج، مرد سخت

ما  با وجود اینکه    کنند،یاشاره م  ی خوب  یبه معان  ،یلغو  یمعان  بارۀدر شده  ارائه   یحات توض
  محمدشخص از آل   یناند ا داده   یح توض  بیتاهل  یاتکه روا چرا   ؛ یمندار آنها    به  یازین

  ی معناتوصیفات    ین و از ا هاست و مشرقی و حسینی است و ...  هدایتگرترین پرچم است و  
م  «علج» معنا  شود یروشن  به  مد »  ی که  و  کار  در  سخت    یریتشدت  و  جنگ در  امور  ها 

معنانزدیک  و  «  ستهاوحشت روا   مؤمنینیرالامفرمایش    یبه    : است  یقبل  یتدر 
بر»بنده  را  از    ؛در جنگ  سختسر   یعنی  «؛...انگیزدبرمیآنها    ای سرسخت  در راه خدا  او  و 

ه   ترسد، ینم  یا کننده سرزنش  هیچسرزنش   به  آل   یکیچ و  الله  از دشمنان  )صلوات  محمد 
نمیهمعل رحم  الههمان  او  زیرا    کند؛ی (  فاسدان    یعذاب  و  غاصبان  کافران،  بر  که  است 

و امت    ین در بدن د   یماری بدرد و  اجازه دهد  تواند  درمانگر می شده است. چگونه    یختهر فرو 
شفقت  و    ؛بماند   ی باق  یاسلام و  چن رحمت  »  ین در  بلکه    ،شودی نم  یدهنام   «رحمتحالتی 
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و  و    یانت خ وظ  یکوتاهتقصیر  انجام  کم   یاله  ۀ یفدر  برای  در    یکار و  و  خیرخواهی  خدا 
 بندگانش است.

»می .ج همان فرماید:  از  می  ییجااو  حکومت  خروج  که  شده  آنان  کند  آغاز  آنجا  از 
 «: بود

آخرالزمان   عباس درحکومت بنیمشخص کردن آن با مشخص کردن دقیق سرآغاز  و  
 الله تعالی. شاء... انکنیم می به زمان خودش موکول  این بحث را  وانجام خواهد شد، 

، و هیچ پرچمی  کندفتح میگذرد مگر آنکه آن را  بر هیچ شهری نمیو  فرماید: »می .د
نمی   شبرابر در   را  برافراشته  آن  اینکه  مگر  و  میواژگون  شود    نیست نعمتی  سازد، 

 :«وای بر کسی که با او به ستیز برخیزد؛ بردبین می مگر اینکه آن را از 

این مرد  این  بردارد  این دلالت   زمان معلوم  شقیام  و  خروجهنگام  که  در  با  ،  با شمشیر 
با    و ،  شودمی پیروز    یاری خدا  وارد این  در  معنای  تقدیم شد  که    امیرالمؤمنینروایت  شده 

انگیزد ...  برمیآنها    بر   مخفی استنسبش  سخت که  سر ای  هخداوند بند ...  مطابقت دارد: »
اگر    یچشمی که حقیقتاست  کور    و«؛  ...مخالفت کندآنها    بابر کسی که  وای   نبیند که  را 

 . درخشدمیخورشید بروند همچون کنار  برابرش ابرها از  

ش را به مردی  ا ی پیروز و   شود   پیروز چنین خواهد بود تا  پس پیوسته این فرماید: »می .ه
 «: عمل کندبه حق گوید و می، که به حق سخن  بدهد   عترتماز 

 در اینجا دو نکته وجود دارد: 

بنی که    یمرد   این  :اول خروجعلیه  ومی  عباس  ومی  پیروزآنها    بر  کند  هیچ    شود  بی 
که    نامشخص است«   ی»بندۀ سرسخت با نسبهمان    و،  نوشاندمیآنها    تلخ به شفقتی جامی  

  محابا بی را    آنها   کند و می   عراق خروج بیان فرموده است علیه ستمگران در    امیرالمؤمنین
پیروزی خود را   ،صاحب فتحغالب   و  منداین مرد پیروز؛  هستند  عباسبنی نیز آنها   ، وکشدمی

مهدی امام  زمینه یعنی    ؛ کندمی   تقدیم  به  مهدی او  امام  که    و  ؛است  ساز  روایاتی  از 
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  این شخص    ـتر خواهد شد از روایت بعدی روشن و   ـ  قرار دادیم روشن شد مورد بحث و بررسی  
با نسب حسینی است  شهمان    و است    محمدآل  صاحب پرچم  همان  ساز  زمینه    وخص 

  حق و   سویبه و  هاست  پرچم  هدایتگرترین    ش پرچم  کند و می  از مشرق خروجکسی است که  
دعوت  مستقیم  دعوت    او  و   ، کندمی  راه  مهدی  سویبه صاحب  دلیل    و  است؛   امام 

فرد   به  که    ،اوبودن  منحصر  است  عصر  ها  پرچم   ۀ هم  کنند می   بیان صراحت  به روایاتی  در 
پیروزمند که به امام  پرچم  این  باید    حتماً بنابراین    ؛ یک پرچمجز فقط  هستند به نامعتبر  ظهور  

داده  پرچم هدایت  شود همان  داده می   تحویل  امام مهدی فرمان  آن  یاری  به  که  باشد 
 ایم. شدیم و از سرپیچی از آن نهی شده

از طریق  ،  عباس استبعد از اینکه ثابت شد آخرین دولت باطل در عراق دولت بنی   : دوم
دارند سه  مشارکت  سرنگونی آن    وکن کردن  ریشه هایی که در  پرچم شویم  متوجه میروایات  

بند؛  پرچم سفیانی  و  ، پرچم خراسانی،  پرچم یمانی  : هستند  پرچم سرسخت حتماً    ۀپس این 
از پایه و اساس ساقط  بدیهی است پرچم سفیانی    و   ؛یکی از این سه پرچم باشد   صاحب باید  
و  ماند؛ گمراهی است. پس دو پرچم یمانی و خراسانی برای ما باقی می  ؛ چراکه پرچمشودمی

مطالبی   مرور  از  پیش پس  گفتیم  که  اینکه تر  به  توجه  با  و    و  مدح  حقش  در  که  پرچمی 
یمانی  ستایش  پرچم  شده  وارد  عظیمی  است  های  پرچم،  و    موعود    محمدآل  پرچم  این 

باشد نیز  پرچم خراسانی  احتمال اینکه  ...  و  است    محمدآل  مردی از  اش  فرمانده و  است  
  که اصلشود  سرسخت و نیرومندی می یمانی همان مرد  شود؛ به این ترتیب  کنار گذاشته می 

نسبش  است  و  اوست  ، مخفی  با  پیروزی  که    و   ، و  است  را  پیروزی  کسی  ظفرش  امام  و  به 
 .کندمی  تقدیم   مهدی

یا  شود،  آید و پیرو آن میدرمی پرچم یمانی    اطاعت  یا تحت فرمان و  ،اما پرچم خراسانی
و بود؛   گمراهی  پرچم ضلالت  در  الله  شاء ان  و  خواهد  این مسئله  بعدی  های  کتاب جزئیات 

 خواهد آمد.

  و  اطاعت که از مهدیاست وارد شده شخصیتی  بارۀدر اخباری  سنت روایات واز اهل
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 :پردازمبه این روایات می اختصار به کند. برای او نبرد می 

اب تبیع  ، از شفی  ،قبیل واز  شام و  در    یوقتی مرد »  : گفت  ،است شده  از کعب روایت    ، از 
از مصر به  قبایلی را    و مردم شام  ،شامی و مصری جنگ کنند  ،در مصر پادشاه شود   یدیگر 

  آید؛پیش می   ـپیش از صاحب شام ـکوچک سیاه  های  و مردی از مشرق با پرچم  ؛اسارت برند 
که  کسی  او   ابوقبیل میکندمی اطاعت  مهدی  از  است  گندمگون  گوید:  .  که  سپس مردی 

از او کند و  سوی مهدی حرکت می شود. سپس به پادشاه می   کند میعدل و داد  زمین را پر از  
 1جنگد.«او می طرف و از کند اطاعت می

بیان  خبر  مهدیکه  شخصی  این  کند  می  این  و  از  از  کند  می دفاع  او  از    اطاعت  و 
های  صاحب پرچم   آید ومی  مشرقطرف  که از  است  مردی گندمگون    ،دجنگ می  طرف او

و کوچک  است  سیاه  ملعون  سفیانی  برای    ؛معاصر  دیگری  خصوصیت  ما  خبر  این  از  و 
زمین را    اوشویم؛ اینکه  متوجه می  ـکه گندمگون است  ـصاحب پرچم هدایت در عصر ظهور  

 تحویل دهد.  به امام مهدیآن را کند قبل از اینکه میو داد  از عدل  پر

با  اما   رابطه  به  اخباری که    روایات و،  «سیاه کوچکعنوان »به   او  هایپرچم توصیف  در 
 کنند خواهد آمد. این توصیف تصریح می 

از    خبر این  که  م؛ اینیشوکه نباید از آن غافل  ماند  گفته باقی میپیش له در خبر  ئیک مس
های  و مردی از مشرق با پرچم   فرماید: »... می این خبر    .کندمی   وجود چند مهدی صحبت

شام ـکوچک  سیاه   صاحب  از  می   ـپیش  که  کسی  او    آید؛پیش  اطاعت  مهدی  از  است 
که زمین را پر از  سپس مردی گندمگون  گوید:  ابوقبیل می کند« و سپس گفته است: »می

و از کند  از او اطاعت میسوی مهدی حرکت و  شود. سپس به پادشاه می  کندمیعدل و داد  
 جنگد.«او میطرف 
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ابو کلام  دنبالاگر  کلام  قسمت    ۀ قبیل  دلالت  این  پس  باشد  اول  اینکه  میخبر  بر  کند 
پرچم  مهدی  سیاه کوچکهای  صاحب  به  را  امر  می  که  مهدی    کندتسلیم  امام  از  غیر 

  تسلیم کند  می  به مرد گندمگونی که زمین را پراز عدل؛ یعنی آن را  است  بن حسن  تحج
این مرد گندمگون  ...    کندمی را    ـمهدی ـسپس  بن    تکه حج  یاصل  مهدی   امام  بهآن 

 .دجنگ می به نمایندگی از او  وکند می  تسلیماست  حسن

آید  باشد از ظاهر کلام وی چنین برمی   اولگفتۀ  از  مستقل    «قبیلابو »اخیر  گفتۀ  اگر    و
که پرچم را  کسی است    و  ، مشرقی استسیاه کوچک  های  صاحب پرچم   ، مرد گندمگونکه  

 ... و خدا داناست. کندمی  تسلیم  بن حسن  تبه امام مهدی حج

این اسم یا صفت فقط به   و ،شودمی  یمانی نیز مهدی نامیده کرد الله بیان خواهیم شاءان
 . اختصاص ندارد بن حسن  تامام مهدی حج

است،    رسول خدا   از پرچم»:  فرمود روایت شده  اینکه خداوند  از مشرق    یتا  را  سیاه 
یاری    هرکس  که   د، انگیزبرمی را  یاری دهد  آن  و  می  اشخداوند  وانهد    هرکسکند  را  آن 

اینکه مردی که    گرداند؛خوارش میخداوند   امرمی   من استاسمش همچون اسم  تا   آید و 
 1«گرداند.کند و پیروزش می کند. خدا او را یاری می را سرپرستی می آنها 

خدا اینکه   یاری    هرکس»  : فرمایدمی  رسول  را  یاری دهد  آن  و  می  اشخداوند  کند 
وانهد    هرکس را  میخداوند  آن  پرچم یعنی    «گرداندخوارش  این  یاری  حرمت و  ها  وجوب 

آنگردانی  روی فرمایش    ها.از  می  خدا رسول  حتی  یگانه  اشاره  پرچم،  این  اینکه  به  کند 
تا  »:  شودانجام میبا آن    امام مهدیسازی برای  پرچمی است که پیروزی و فرج و زمینه 

 .«انگیزدبرمی سیاه را از مشرق  یاینکه خداوند پرچم
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حتی    و به تناقض منجر خواهد شد    اگر بگوییم این پرچم غیر از پرچم یمانی موعود است
پرچم  این  یاری  به  موظف  مشرقی    هاییمانی  شد سیاه  این صورت    ؛خواهد  غیر  در  او زیرا 

  امام باقرخوار خواهد شد و هرگز چنین نیست؛ و این در حالی است که ما شاهد هستیم  
فتح با آن    پیروزی وتر گفتیم  و پیش ،  فرماید می   فیوص تها  گرترین پرچم پرچم یمانی را هدایت

هیچ  پس   ؛کندمی  تقدیم که فتح و پیروزی را به امام مهدیپرچمی است این  و خواهد بود 
بگوییم   اینکه  جز  ندارد  وجود  پرچم راهی  موعود    های این  یمانی  پرچم  همان  مشرقی  سیاه 

پرچم  توصیفات  آن با  های  و حتی ویژگی،  اوست  انقلاب مقدس   از قسمتی  یا پیرو او و    ،است
   .کندمیتأیید  را دارد و آن  مطابقت یمانی 

کند  با الفاظ دیگری که به مطلوب و خواستۀ ما و حتی بیش از آن دلالت می این روایت  
از جمله روایتی است که می این پرچم   مهدی  فرماید وارد شده است؛  و    ؛هاستدر میان 

 . خواهد آمد دیگرهای کتاب در الله شاءیات آن انئجز

مسیب بن  سعید  است،  از  شده  خ:  گفت  نقل  سیاه  »پرچم فرمود:    دا رسول  های 
مانند. سپس  کنند. سپس تا مقداری که خدا بخواهد میخروج میاز سوی مشرق  عباس  بنی 

ابوسفیان و  های سیاه کوچک خروج میپرچم  از فرزندان  با مردی  از سوی مشرق  کنند که 
 1.« کننداطاعت می مهدی از آنها  کنند، ویارانش مقابله می 

روایت   این  در  نکتۀ  از  وشناسایی  جدیدی  هدایت  ظهور   پرچم  عصر  در  متوجه    حق 
اینمی آنشویم؛  از  قبل  مشرق  های  پرچم،  که  از  دیگری  میسیاه  که  کنند  خروج 

است  »پرچم  شانمشخصه بزرگ«  از مدت...  های سیاه  پس  نیست  کوتاه  که    یزمانسپس 
خارج پرچم  دیگری  کوچک  سیاه  مبارزهمی  های  سفیانی  با  که  مهدی  و  ،شوند  امام    از 

 کنند. می اطاعت

 
والفتن: ص  1 الملاحم  المهدی: ج  ؛  116الفتن، لابن حماد: ص  ؛  103باب    123.  الامام  احادیث  ص    1معجم 
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جابر  اب  ،از  فرمود:    جعفرواز  است،  شده  خراسان  که    یسیاههای  پرچم » روایت  از 
شده  در  خارج  فرود اند  ظهور  د  مهدیوقتی  و    ؛ آیندمی  کوفه  مکه  بیعت  برای  کند  ر 

 1«.فرستند یماو  سویبه 

خدا  است: فرمود  رسول  خراسان  های  پرچم   ددیدی   وقتی»   ه  طرف  از    آمدند سیاه 
 2« آنهاست.در  خدا مهدی  ۀ خلیفزیرا  ؛ بشتابیدآنها  سویبه 

  وارد شده بسیاری در همین معنا    احادیث  و  ،آمدهیکدیگر  این حدیث با الفاظ نزدیک به  
   دو نکته را دربارۀ این احادیث باید در نظر گرفت: است. 

و این در    ، آیدمی  سیاه از مشرقهای  مهدی هست که همراه پرچم   یک کند می  بیان   :اول
سنت تصریح  روایات بسیاری از طریق اهل  نیز و    بیتاهلروایات متواتر از  حالی است که  

  ش خودمحل  را به  خصوص  مفصل در این  توضیحات    و،  آیدمی  از مکه  مهدیکنند  می
  .اللهشاء انکنیم؛ می موکول های بعدی کتاب در 

وبینیم  می   : دوم روایت  به   این  دیگر  بیان میروایات  پیروز    سیاه    های پرچم   کنند صراحت 
بینیم  می   و  ، د نآیمی  از خراساننهی شده است  آنها    از پیچی  سر از  و  شده  شان امر  که به یاری 
توانند غیر از پرچم  نمی   وجههیچ ها به این پرچم پس    . شده استتأکید    به شدت آنها   روی یاری 

که  است    مهم این پرسش  بلکه  ،  نیست ما در اینجا  مهم  پرسش  اما این  یمانی موعود باشند؛  
   تواند از سرزمین دیگری باشد؟است؟ یا می  الاصلخراسانی  ،آیا یمانی 

در یک مسئلۀ متشابه،   زیرا  خواهد بود؛  « خیر»قطعاً  پاسخ   روایات با توجه به عموم    : پاسخ
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باید به    ـشدیم یادآور    که قبلاً طور  همان  ـبلکه  یا چند روایت بسنده کنیم،  فقط به یک  ما نباید  
را به اصولشان ارجاع دهیم و از قیدها و تخصیص  آنها    سعی کنیم   وکنیم  تمام روایات توجه  

بیان خواهد    اللهشاءان  وو تفسیر و محکم کردن برخی روایات با برخی دیگر استفاده کنیم؛  
  و  ؛ خصوص از شهر بصرهه ب   ؛ یا اصلش از آنجا باشدباشد  باید از عراق    شد یمانی موعود حتماً 

 است که اینجا جای شرح و بسطش نیست.  یاین بحث

 : توان در نظر گرفتمی احتمالچند برای توجیه این روایات 

اول مجبور  :احتمال  موعود  یمانی  از  می   اینکه  بعد  به طی  شود  دعوت  از  دلیل  مراحلی 
  و،  انصارش به ایران مهاجرت کند   ۀ بعضی یا هم  همراهبه حوادث ناگوار از عراق    وضعیت و 

  عراق او   سویبه سپس بعد از توجه سفیانی    وکارش استوار شود،    و کند    در آنجا یارانی جمع
 . خیزدبرمی  رقابت به  ـسمت کوفه به خصوص در حرکت  به ـ با او شود و می جا نیز متوجه آن

دوم به این دلیل نیست که خود   شوند  می   به یمانی منسوب ها  اینکه این پرچم   :احتمال 
آنهاست   میان  در  رهبری آنها    طور مستقیم ه با  ییمانی  پرچم بلکه    ؛ کندمی  را  و  به  ها  این  او 

آورده دعوتش   کرده  ،ایمان  آماده  او  یاری  برای  را  خود  متوجه  وقتی    و  ؛ اندو    کوفه سفیانی 
  تعداد افراد   و ظاهراً ،  شوندمی  خارج گویان به امر یمانی موعود  لبیک نیز  ها  شود این پرچم می

شده  روایت    اند.کرده تمرکز  آنها    رویروایات  دلیل    همینبه    از لشکر یمانی بیشتر است وآنها  
است  دوازدهآنها    تعداد است   نفر  می   روایت   و ،  هزار  بیان  که  در  زیر  این کند  ها  پرچم   میان 

 : کندمیتأیید   این احتمال را  وجود دارند نفراتی از اصحاب قائم

کوفه    سویبه سپاهی    یسفیانو  »...  در حدیثی طولانی روایت شده است:    جعفرواباز  
به کشتن و دار زدن و اسیر کردن اهل  آنها    است.نفر  هفتاد هزار    شانفرستد که تعدادیم

آیند و  به پیش میخراسان  طرف  از    ییهاپرچم اند که ناگاه  در این حال آنها    پردازند.ی کوفه م
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 1« .هستندآنها  با  از اصحاب قائم اندکی تعداد گذارند، و ی سر مها را پشت  سرعت منزل به 

می   ظاهر نشان  ازدهد  حدیث  منظور  اینجا  قائم»  در  هم  «اصحاب  یا  انصار    ۀلشکر 
دوازده هزار  این    ۀ وگرنه بر هم  ؛برخوردارند   مزیت خاصی در این همراهی از  آنها    بلکه،  نیست

ب   امامکه  حالیدر ،  باشند  انصار قائم  کند که سربازان ومی   نفر صدق   ا از آن اصحاب 
  ان نزدیک یا    از قومیا کمتر  یعنی ده نفر  «  رٌ ف  ن  است »گفته شده    و،  ه استتعبیر کرد«  ی»تعداد

افراد خاص باشند،  به معنی    اصحاب قائماینان  اگر    و...  یا  از  ـ  امامصاحبت و همراهی 
پس    . قیام نکرده استدر آن هنگام هنوز    کنند امام مهدیمی  روایات بیان   ـسوی دیگر 

   ؟اندبوده همراه و مصاحب آن حضرت آنها  چگونه

 :شودنکته مشخص می در دو پاسخ 

ظهور    اول:نکتۀ   یک  مهدیاولیه  اینکه  امام  از  مدت در    برای  قبل  کوتاهی  زمان 
را    ی بعضی روایات  خصوص اگر ه ب   ؛ استوجه محتملی  این    و، وجود داشته باشدخروج سفیانی  

را    مردم آنها  بینند ومی  امام را هستند که  نفر    دوازده  کنندمی   که بیاندر نظر داشته باشیم  
این  ...    کنند می   تکذیب اداماحتمال  اما  در  است  شود ت   بحث  ۀممکن  تعدد  وقتی    ،ضعیف 

اق عنوان مصده ب  بر امام مهدیکه طور همان  ـ «قائماینکه لفظ » شود ومی روشن  هاقائم 
مثل  بر    ـکند می  صدق برتر   دیگری  موعود»افرادی  پایین عنوان  به   نیز  « یمانی  تر  مصداق 

 .کندمی  صدق

موعود  یاران  ،  اصحاب این  اینکه    دوم:نکتۀ   اصحاب  اینها    و باشند؛  یمانی    و   ناب از 
باشندزمانی به مدت   وو با وی معاشرت  ،  باشند   ش نزدیکان   طوری به   ؛ همراهش زندگی کرده 

در نظر داشته  خصوص اگر ه ب ؛دیگران در حقشان وارد شده باشد نسبت به که این وجه تمایز  
وارد شده    یگر دبزرگ  صفات    موصوف به ایمان و   در میان لشکر    «آنها  کردن   »برجسته باشیم  
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 .است

امر  همان پس   به  قائم  نیز  یمانی موعود  تکرار کردیم که  بار  اصل  طور که چندین    ی قائم 
دست  ه بها جنگ روشن خواهد شد همه یا بیشتر حوادث و، استـ بن حسن  تحجیعنی ـ

این    ۀدر ادامحتی    و ،  خواهد گرفتصورت    توجیه امام مهدیبا    وزیرنظر    یمانی موعود و
از  خواهد شد    بحث روشن  یا مهدیقروایاتی هست که  که حالیدر کنند  صحبت می  ائم 

 منظورشان یمانی موعود است. 

به باشند  یمانی موعود کسانی    اصحاب  این  ممکن است  پس   یمانی موعود  که  از  نیابت 
ایمان  لشکر به دعوت یمانی    ۀ بقی  و ،  کنند انی را فرماندهی میسهای مشرقی خرا این پرچم 

از طریق  بلکه  ،  دیده باشند او را    داشته باشند یا اصلاً خود وی همراهی  بدون آنکه با  اند  آورده 
سیرت   گمراهاستدلالش  قدرت    ووی  حسن  و  راهش  استقامت  با    شدن  و  که  وی  کسی 

»اشیا با ضدشان شناخته  قول معروف:  به و باشند؛ ایمان آورده  است کردهدشمنی  مخالفت و
 شوند.« می

را » روایت  این  ما  اگر  این حال حال  در  ناگاه  آنها  که  به  خراسان  طرف  از    ییهاپرچم اند 
  با   از اصحاب قائمتعداد اندکی  گذارند، و ی ها را پشت سر مسرعت منزل به آیند و  پیش می

  از علامت  بی هایی  پرچم و  »یعنی  کردیم  بررسی  قبلی  با روایتی که در صفحات  «  هستندآنها  
هایشان  سر نیزه روی    و  ؛ حریر  نه از  کتان و  نه از  و  اندکه نه از جنس پنبه آیند  میمشرق زمین  

ظاهر  مشرق  در  راند.  پیش می  را آنها    محمدآل    از  یمرد.  شده است  کح سید اکبر  مهر  
  . یک ماه پیشاپیش رسدیمغرب به مشام م   در   ی خوشبو همچون مشک   شانعطر شوند و  می

اینکه خونکندترس و وحشت حرکت می آنها   تا  پدرانشان در کوفه  ؛    « شوندمستقر میخواه 
،  گویند می  سخنیکسانی  مشرقی  های از پرچم متوجه خواهیم شد هر دو روایت مقایسه کنیم 

یمانی موعود  که یعنی  شد« اشاره  راندپیش می را آنها  محمدآل مردی از »به معنی  قبلاً  و
از  ـ نیست    م حتماً یگفت   نیز   و،  کندمی   را رهبری   آن  است    ـمحمدآل  که  یمانی  خود   لازم 

ب درکند  فرماندهی  را  آنها    مستقیمصورت  ه موعود  داشته    شانمیان  یا  بلکه    ؛باشدحضور 



 65 .......................................... یست ن یمانیاز پرچم  یتگرترهدا یها پرچم پرچم  یان. در م1

وتواند  می فرماندهی  شودزیر   تحت  انجام  وی  توجیهات  فرمانده    «برندهپیش »   .نظر  یعنی 
و   و راهنما  گاه  این  به  این    و ،  مدبر   آ وی  پیروی  از  دلالت   و سپاه  وی  برای  آمدنشان    گرد 

بر فرماندهی  بر فرماندهی مستقیم صدق می طور که  همان این فرماندهی    و ،  کندمی کند، 
 کند.صورت غیرمستقیم نیز صدق می نیابتی و با گردن نهادن به امر و نهی به 

 : کندبیشتری می تأکید  این معنا بعدی بر ایت و ر 

 های طالقان گنج 

نه  در طالقان دارد که   یگنج  وندخدا راستی  »به :  ، فرموداستشده    یتروا   از امام باقر
"  احمد احمد"بلکه دوازده هزار نفر در خراسان هستند که شعارشان    ،نقرهنه از  و  ست  از طلا

را  آنها    بسته،قرمز   سربندیکه  حالیدر خاکستری    یبر قاطر م سوار  هاشی از بن  جوانیاست و  
گوکندی م  ی رهبر  م  یا .  او  فرات    نگرمیبه  از  می که  ]خبری[   ی وقتپس  کند.  عبور    چنین 

 1.« باشدبرف    یرو خیز  حتی اگر سینه  یدسوی او بشتاببه   یدیدشن
پرچم   همان  از  روایت  پیروی    خراسانیمشرقی  این  به  شده آن  از  که    صحبت ایم  امر 

شعار می تصریح  روایت  و    ،کندمی احمد»آنها    کند  و    ؛ علامتیعنی  شعار    و،  است   «احمد 
یا به  وسیلۀ آن  به است که لشکر  عنوان چیزی مثل یک »کلمۀ عبور«  عبارت است از اینکه 

 از دیگران   اشوسیله به تا  نامند  مییا علامتی است که خود را به آن  شناسند،  یکدیگر را می
  یا بنرهایشان یا مشابه آن نوشته شده باشد، یا فریاد و شعار ها  روی پرچم مثلًا    ؛متمایز گردند 

 ها باشد. هنگام جنگ آنها 

این    ؛ استتر  منسجم تر و  دوم نزدیک معنای     این لشکر و شناساندن  صدد  روایت در زیرا 
است  سویبه هدایت   می  ؛آن  یادآور  را  آن  علامات  و  صفات  انتها  پس  در  سپس  و  شود 
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او بشتاببه   یدیدشن   چنین ]خبری[  یوقتفرماید: »می اگر سینه   ید سوی  برف    ی رو خیز  حتی 
  « احمد احمد»شعارشان  و  آیند  می  از خراسانکه  شنیدید  « یعنی وقتی خبر این گروه را  .باشد

برای    ،کندشان میفرماندهی   و  سر داردبه  قرمز  بندی  پیشانیهاشم که  جوانی از بنی  واست  
 . شتاب کنید شانیاری 

اسم خاصی  سپاهی   حتماً  کند  می   انتخاب شناساندن خود  برای    ی عنوان شعار به را  که 
  ، باشدآنها    ۀطور معمول باید امام یا فرماندبه   و ،  قائل شوند برای این اسم قداست خاصی  باید  

 .استمتعارف طور که در این زمان همان

شد  تر  پیش  و  وهدایتگرترین  بیان  عصر  ترین  مقدس  برترین  در  ظهور  شخصیت 
است موعود  یمانی  پرچم    او  و ،  شخصیت  دانستیم    و،  است  محمدآل  حامل  تنها  نیز 

باید  ها  پس این پرچم   ؛آن هستیم پرچم یمانی حسینی استپیروی از  مور به  أپرچمی که ما م
،  باشد یمانی موعود  « است نیز اسم احمد احمدکه »شعارشان  و باشند او به اقتداکننده  پیرو و 

وصی  اسم    احمد است و  اولین انصار امام مهدی تحقیق بدانیم اسم  این    ۀادام  در وقتی    و
با او  و    استاحمد    ـآمده  که در وصیت رسول خدا محمد طور  همان ـنیز    امام مهدی

ایمانویژگی   اماماولین  به  استیوصت  آورندگان  شده  موضوع  ف  این    ی بیشتر تأکید    بر 
آورندگان  اولین ایماناو    اینکهنخواهد داشت مگر   ییمعنا خواهد شد این    و روشن   خواهد شد؛ 

تصدیق  مهدی   کنندگان  و  باشد   امام  ظهور  عصر  واو    و،  در  نسل  امام  فرزندان    از 
را توصیف    محمدآل  رهبر پرچم    معنای روایاتی که حامل وبه این ترتیب    ؛ باشد   مهدی

اینکهمی به  از آل محمد  کنند  از او    وهمراهش است  به   عهد رسول خدا و  است    مردی 
   . خواهد شد روشناست  امام مهدی بیتاهل

بنی فرماید: »اینکه می از  الزکندرا رهبری می آنها    هاشمجوانی  این معنا «  به  نیست    ا ماً 
جوان  که   باشدخود   این  موعود  می   ؛ یمانی  هدایت  تواند  بلکه  برای  که  باشد  فرماندهی 

 و خدا داناست. ... است منصوب شده از طرف یمانی موعود  مشرقیهای پرچم 
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بیتش از  مردی قبل از مهدی از اهل »روایت شده است، فرمود:    طالبعلی بن ابی از  
می خروج  دومشرق  بر  ماه  هشت  را  شمشیر  او  می کند.  خود  انتقام  می   ؛گذاردش  و  کُشد 

]و کسی او    اینکه بمیرد   تارسد  پس به آنجا نمی کند.  سوی بیت المقدس رو میگیرد و به می
 2«.1کشد تا اینکه بمیرد[ را نمی 

   :دقت داشته باشیم روی سه نکته باید در این حدیث  

 کند بیتش از مشرق خروج می مردی قبل از مهدی از اهل 

 «  .کندبیتش از مشرق خروج میمهدی از اهل مردی قبل از فرماید: »می :اولنکتۀ 

  صحبت   محمدآل    از  مردی   بارۀدر بسیار    روایات  ـشنید   خواهیم  و ـشنیدیم    قبلاً 
  و شده است،  بسیار ستودهپرچمش    و   ،کندمی   خروج   کنند که قبل از قیام امام مهدیمی

مرد  پیش  این  شد  گفته  استتر  موعود  یمانی  از  همان  یکی  در  حتی  و  نکته  ؛  این  به  اخبار 
می  ظاهر  »یمانی  گفت:  است،  نقل شده  کعب  از  است:  در  تصریح شده  را  قریش  و  شود، 

 3دست او انجام خواهد شد.« به های حماسی و جنگ کشد، المقدس میبیت 

ما  به  جدیدی  چیز  روایت  مشرقیاین  ؛ دهدمیتحفه    این  مرد  این  امام    بیت اهلاز    که 
و    مهدی مهدیدانیم  می است،  عصر ظهور    امام  داشت  ی  بیتاهلدر  مگر  نخواهد 
ذریه   نسلاز  اینکه   بگوییم  گپس    ؛ باشد   اشو  اینکه  از  نیست  امام  ریزی  نسل  از  مرد  این 
 هاست.حماسه صاحب  ساز اصلی مشرقی واو زمینه کند بیان میروایت  و ؛ است مهدی

موعود   یمانی  استهمان  پس  مهدوی  مهدییعنی    ؛ مشرقی حسینی  امام  نسل    از 

 
 های خطی کتاب عقد الدرر موجود است.. عبارت بین دو قلاب در یکی از نسخه1
معجم احادیث الامام المهدی:  ؛  573ص    29شرح احقاق، مرعشی: ج  ؛  198. کتاب الفتن، نعیم بن حماد: ص  2
 . 39669ح 589ص 14کنز العمال: ج ؛ با اختلافی اندک 119ص  3ج
 . 237. کتاب الفتن، نعیم بن حماد مروزی: ص 3
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اهل: »است از  از مهدی  قبل  از مشرق خروج می مردی  روایاتی که  «  .کندبیتش  تمام  بلکه 
این    شانمعنای  باید ناگزیر    ،است   بیتاهل محمد یا از  از آلساز  این زمینه کنند  توصیف می 

به   «بیتاهل»خصوصیت زیرا    ست؛از اوصیاخصوص به  و باشد که او از نسل امام مهدی
به  هرکس که  صدق منتسب    امیرالمؤمنینی  وه ب  ؛کندنمی   باشد  صفات  وقتی    خصوص 

روایات  را  او  مسئولیت   باشیمدر  داشته  نظر  ودر  امامدانیم  می   ،  دوازده  از  امام  ، آخرین 
فرماید او  می  این روایتزیرا    ؛این مرد غیر از اوست  و  ،است  بن حسن  تامام مهدی حج

هنگام وفاتش   اگر به وصیت رسول خدا  و است؛ ش بیتاهلاز  وکند خروج می قبل از امام 
(  مهدی اول )احمد   زجکنیم به پیدا نمی  این مرد ای  مصداقی بر   مراجعه کنیم و روایات دیگر  

وصی  اینکه    و،  آورندگاناولین ایمانعنوان  به را  او    که رسول خدا   از نسل امام مهدی
 . است توصیف فرموده است نومهدی اولین   و ،امام

 « را دریابیم: بیتاهل مراجعه کنیم تا معنای » بیایید به روایات ائمه

ابی از   بن  فرمود:    طالبعلی  است،  شده  خدا »نقل  چیز  فرمود   رسول  دو  من   :
  جدا یکدیگر  این دو از    و  ؛ مبیت اهلعترت    کتاب خدا و   :گذارممی   در میان شما به جا   بهاگران
تا  نمی  کنارشوند  م    اینکه  شوند  وارد  من  بر  دوحوض  این  به    را   سبابه  انگشت  دو  و  «.ثل 

عترت شما چه    ، ای رسول خدا   :گفت  و برخاست  عبدالله انصاری    بن   جابریکدیگر چسباند.  
هستند و»  :فرمود   ؟ کسانی  و  علی  و  حسن  حسین  حسین  فرزندان  از  روز    ائمه  تا 

 1« .قیامت

  امام صادق  اباعبداللهبه    :گفت  ،پدرش روایت کرده استاز  ،  محمد بن سلیمان دیلمی 
کردم شوم  : عرض  محمد»  :فرمود   ؟ هستندکسانی  چه    «آل»  . فدایتان    .«فرزندان 

کردم  :گویدمی کردم  .«امامان»  :فرمود  ؟هستندکسانی  چه    «اهل»  :عرض    : عرض 

 
 .5باب معنی الثقلین ح  91. معانی الاخبار: ص 1
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لُوا   : سخن خداوند عزوجل دْخ 
 
وْن    آل    أ رْع  دَّ   ف  ش 

 
ذاب  أ   ترین سخت   به  را   فرعون  )خاندان 1الْع 

 2«منظورش جز دخترانش نیست.د به خدا سوگن» :فرمود  درآورید(.  هاعذاب

اب است،  بصیر  واز  شده  اب  :گفتنقل  کردم  عبداللهو به  محمد  :عرض  چه    آل 
  : گفتم  «.ائمه واوصیا»  :فرمود  ؟ شبیتاهل و    : گفتم  «.فرزندانش»  : فرمود  ؟کسانی هستند

هستند  شعترت کسانی  عبا»  :فرمود  ؟ چه  هستند  شامت  : گفتم  « .اصحاب  کسانی    ؟ چه 
  با تمسک به ثقلین آنچه را از جانب خداوند عزوجل آورد تصدیق کردند؛ نی که  ا منؤم»: فرمود

به   که  هستند   یدو چیز ثقلین همان    و   ش عترت  کتاب خدا و تمسک جویند:  آنها    امر شدند 
از  شبیتاهل را  آلودگی  کامل  به   و کرده  دور  آنها    که خداوند  فرموده  پاک  طور  و مطهرشان 

 3  «.بر امت هستنددو جانشین   دو بعد از حضرت و آن است؛

  فاطمه  از فرزندان علی و  اوصیا یعنی    «بیتاهلشویم »متوجه می  شدهاز روایات گفته 
قیامت  روز  می  و  ؛تا  اینجا لازم  اوصیای  در  ببینیم  تا  کنم  ذکر  را  از وصیت  بینم مختصری 

 تا روز قیامت چه کسانی هستند:  رسول خدا 

پدرش  از    ،العابدینالثفنات سید پدرش ذی از    ،باقر پدرش از    ،بن محمد جعفر    اباعبداللهاز  
که از    در شبی  رسول خدا »  :فرمود  ؤمنان علیم  امیراز پدرش    ،زکی شهید  حسین

یتش  وص  حضرت  .کنآماده   و دواتی  یفهصح  !اباالحسنی  ا   :فرمود  یرفت به عل  یا دن
پس از من دوازده امام خواهند    ،یعلی  ا   :ید رس  جا به این   تا املا فرمود    المؤمنینرا به امیر 

از  بعد  و  مهد آنها    بود  می ی  دوازده  که  آنجا  تا  رس  فرماید: ...  او  وفات  زمان  وقتی    ید پس 
  ؛ و او سه نام داردکند،  مقربین است تسلیم    ینبه فرزندش که اول  [مرا ینی  و جانش  یتوصا]

است و    " احمد"ل نام پدر من است و آن عبدالله و  ثم  شنام دیگر   ، نامش مانند نام من  یک 

 
 . 46 :. غافر1
 .2باب معنی الآل والأهل والعترة والامة ح  94. معانی الاخبار: ص 2
 .3باب معنی الآل والأهل والعترة والامة ح  94. معانی الاخبار: ص 3
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 1« .مؤمنان است یناو اولو  ؛ی استسومین نام او مهد 

مقدس  وصیت  این  می  از  خدا شویم  متوجه  رسول  دوازده   اوصیای  و  امام  دوازده 
اسمش    اولین وصی از اوصیای امام مهدی  وهستند،    مهدی از فرزندان امام مهدی

ایماناو  و  است    «احمد» اولینآورندگان  اولین  یعنی  مهدیبه  مؤمنان    است؛  در    امام 
  « احمد احمد»را که  های خراسانی  شعار پرچم گرامی    ۀخوانندو امیدوارم    ؛ عصر ظهور مقدس

باشد؛است   نبرده  یاد  این شعار  پیش  و  از  یادآور شدیم  امام مهدیاسم  با  تر    احمد فرزند 
دارد  امر شده   ؛ارتباط  از آن  اطاعت  به  پرچمی که  نبریم  یاد  از  پرچم  همچنین  ایم فقط یک 

همان پرچم احمد یمانی مشرقی حسینی مهدوی وصی امام  باید    پس حتماً است نه بیشتر؛  
 . در عصر ظهور مقدس است کنندگان امامتصدیق   اولین انصار وباشد که   مهدی

روی    و که  زمانی  مهدی  ۀمسئلدربارۀ  سخن  تا  امام  از   و  فرزند  خالی  است  وصیت 
 مان بیشتر شود: مندی تر کنیم تا بهره فایده نیست با ذکر برخی روایات مطلب را روشن 

رضا  مرالاصاحب   برای   یی دعا امام  است  از  شده  تقدیم  آن  ۀ  صخلاو    ، روایت 
می ولیاخدا »  :شودحضور  از  کن  دفع  خل  اتی!  حجت    اتیفه و  آفر خود  و  ...  یدگانتبر 

  یتش، و همۀ رع  ش و امتنسلش  و  فرزندش  خداوندا! به او عطا کن در وجودش و اهلش و  
کن  یزی چ روشن  آن  به  را  چشمش  نما  ی، که  شادمان  آن  به  را  وجودش  برا   یی،و  او    ی و 

!  یا. خدا ـ را مهیا فرمایی ...و خوارش  یرومند و دورش، و ن   یکنزد ـها  همۀ مملکت   ییفرمانروا 
برسان، و بر    یشان پس از او درود فرست، و آنان را به آرزوها  یشوایانعهدش، و پ   یان بر متول

آنان کامل کن آنچه از دستوراتت به آنان    ی، و برا عزیز بداررا    شانیروزی و پ  یفزا، عمرشان ب
  ینت د  یاورانحکومتشان را ثابت بدار و ما را از مددکاران آنان و از    های یه و پا  ی، مستند کرد 

و    یدت، توح  هاییه داران دانشت، و پا اند معادن کلماتت، و خزانه که آنان   یدرستبه   .دهب قرار  

 
مکاتیب  ؛  261و   260ص   36بحار: ج  ؛  39مختصر بصائر الدرجات: ص  ؛ 111ح  151و   150طوسی: ص . غیبت  1
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  های یده و گز   یایت و اول  یدگانت، از آفر یدگان  از بندگانت، و برگز   هاخالص و    ینت، د های  ستون
و  ؛ و سلام و رحمت و برکات خدا بر او و بر آنان باد ،رسولتشدۀ فرزندان  دوستانت، و انتخاب 

 1« .بادآنها   و رحمت خدا و برکاتش بر ، آنهاسلام بر او و 

یک   در از ذریاز    ی این دعا  این  طور خاص  به   امام مهدی  ۀفرزندان  یاد شده است که 
 .استپاک و طاهر خاص برای این فرزند   یبیانگر وجود خصوصیت

مهدی امام  از  که  است  بعدی  دعای  مشابه  دعا  نیز    این  را  آن  و  است  روایت شده 
 کنم: تقدیم حضور می طور خلاصه به 

خدایا» الرحیم.  الرحمن  الله  محمد   ، بسم  فرستاد   بر  خاتم  گان  آقای  حجت  انبیا  و  و 
و از    شد  انتخاب  هایه اسدر  و    شد  برگزیده   که در میثاق هانیان درود فرست. همان  ج  گار پرورد 

عیبی،   هر  از  و  است  پاک  آفت،  برای آرزوآن    ، استمبرّ هر  و    شده  به    وار امیدآن  نجات 
خداوند   ، ششفاعت دین  وا به    و  است...    گذاراو  ایشانشده  سخن  و  به    خدایا   (:)تا  او 

چیزی عطا کن که    او و خواص و عوام او و همۀ اهل دنیا[  زمان]   شیعیان و مردم  فرزندان و
  که سان  اُخروی بر   بهترین آرزوهای دنیوی وبه    را   اوو    ؛شادمان گرددچشمش روشن شود و  

بر   ایشان  توانایی...چیز  هر تو  سخن  ولیّ   و  (:)تا  عهد  اتبر  والیان  از    تو  امامان  و 
جلبر  و  کن  را طولانی  آنها    عمر   فرزندانش درود فرست، و  دورترین  به   را آنها    و،  بیفزا  شان هایا 

 2.«چیز تواناییهر که تو بر سان شان بر آرزوهای دینی و دنیوی و اخروی 

آنچه   روشنتقدیم  از  مهدی  اوصیاشود  می   شد  امام  نسل  و  از  یعنی  ائمه    مهدیون 
متعال    هایتحج مهدی خداوند  امام  پدرشان  از  بعد  مردم  احاط  و  ؛هستند  بر    ۀ برای 

 
للطوسی: ص  1 المتهجد،  از آن  409. مصباح  بعد  للکفعمی: ص  ؛  و  از آن  548المصباح،  بعد  الجنان، ؛  و  مفاتیح 

 .م، و منابع دیگر2004الاولی، ة سسه الاعلمی، الطبعؤچاپ بیروت، م 616للقمی: ص 
الناصب  الزام؛  و بعد از آن  301س: ص  والاسبوع، سید بن طاو جمال ؛  و بعد از آن  273. غیبت، شیخ طوسی: ص  2
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شما   موضوع  این  بر  کتاب  را  بیشتر  خواندن  وصی«  به  و  امام    انصار انتشارات  از  »وصیت 
 .کنممی  سفارش  مهدی

توصیف    « مهدیعنوان »به «  احمد»  امام مهدیذریۀ  دانستیم مهدی اول از    اگر حال  
بیتش از مشرق  مردی قبل از مهدی از اهلبعدی که موضوع روایت »به روایت بیایید   شودمی

 کند گوش جان بسپاریم: تر می « را روشن کندخروج می

 کندمی  خروج آن از  بعد و ،شودمی غایب مهدی کند  ظهور  وقتی سفیانی

  برایم   را   مهدی   خروج  گفتم:  حسین  بن   علی   به:  است  کرده   روایت  بشیر  بن   حذلم
  ملعون   »...سپس سفیانیفرمود:  .  بشناسان  من  به  را   هایشنشانه   و  دلایل  بفرما، و  توصیف

  کند   ظهور   است. وقتی سفیانی  سفیانابی   بن   عتبة   نسل  از  او  و  آیدمی   بیرون خشک  وادی  از
 1« . ...کندمی ظهور  آن از  بعد  و ،شودمی  غایب   مهدی

اینکه  دلالت میشنی  روبه روایت  این   به  از  مهدیکند  وادی    خروج  قبل  از  سفیانی 
و    ،خشک بیان که  حالیدر   ؛ استظاهر  موجود  متواتر  از  می  روایات  یکی  سفیانی  کنند 

ازهای  نشانه  امام مهدی  قبل  او    است و  قیام  امام خروج  به اینکه  از   مدت چند ماه قبل 
 ؟چه کسی استپس این مهدی که قبل از سفیانی ظاهر شده  .کندمی

که  وجود دارد    از نسل امام مهدیسازی  دانستیم زمینه از اینکه    بعد ـکنم  گمان نمی 
بحث    . باشد  ـ پاسخ چندان دشواراستف شده  یوص ت  «مهدی»نیز  او    و  است  بیتاهلاز  

 .اللهشاءان شد، خواهد انجام های بعدی کتاب  در هان و قائموتعدد مهدیدربارۀ مفصل 

 کند: می تأکید  روایت بعدی بر این نکته بیشتر 

 ها صاحب وصیت
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از مصر  که  های سبزرنگی  بینم پرچم گویا می »  : فرمودکرده است،  نقل    از ابوالحسن
 1« .شوندهدایت می  هافرزند صاحب وصیت رسند و به می شامات آیند، تا اینکه به می

 : گویم میپس  ؛را بشناسیم  او فرزندبتوانیم را بشناسیم تا و صاحبشان ها باید وصیت ابتدا 

وها  وصیت است  وصیت  »  جمع  میبه   نیز  «وصایااز  استفاده  آن  جمع    و   شود؛عنوان 
  ائمه طاهر های  وصیت  و  وصیت رسول خدا محمد  وصایای انبیا و  «هاوصیت »منظور از  

وصیت  هایشانمیراث  و خدا را    انبیاهای  است.  ب  رسول  ارث  برای  آنها    ود  ر به  را 
  امام مهدیبه  تا  آن را به ارث بردند  دیگر    یامامی به امام  و به میراث گذاشت،    علی

  حجت خدا بر   امام و  ایشانهستند، زیرا    محفوظ  امام مهدید  زپس اکنون ن  ؛ رسید
 تمام مخلوقات است. 

« نقل شده است که او منصور درست بن ابی»از  کند:  روایت زیر به این مطلب دلالت می
  : فرمود  از طرف ابوطالب حجت آورده شد؟  خدا رسول  آیا برای    :الحسن اول پرسیداز ابا 

امانت  ،نه» او  بوددار وصیتولی  به    ؛ها  را  آن   ـپس  خاندانشپیامبر  و  او  بر    « سپرد.  ـسلام 
به او  شد آن را طالب استدلال می صیت برای خود ابوبا وجود اینکه با آن وآیا  :پرسدراوی می

بر »  :سپرد؟ فرمود اقامه می   ای اگر  پیامبر  شداو برهان و حجت  را تقدیم   « کرد.نمی   آن 
اقرار کرد و به ایشان    به پیامبر»ابوطالب چگونه بود؟ فرمود:  وضعیت  و    : گویدراوی می

 2از دنیا رفت.« و سپرد ها را به او ایمان آورد و وصیت 

هزار باب حلال و حرام به    رسول خدا »روایت شده است، فرمود:    امیرالمؤمنین  از
من آموخت؛ و از آنچه بوده است و از آنچه تا روز قیامت خواهد آمد ]به من آموخت[. از هر  

شود. اینها هزار هزار باب هستند؛ تا آنجا که من علم منایا و وصایا و  باب آن هزار باب باز می 
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 1« دانم.الخطاب را میفصل

محمدی ابی  سلمان  بن  علی  نزد  بدانید   ...« است:  و    طالبگفته  بلایا،  و  منایا 
 2« . الخطاب هست...میراث وصایا، و فصل 

نامه  از  یکی  معاویه    امیرالمؤمنینهای  در  است:  به  آ»آمده  ا   یر غ  یا...  خدا،    ی از 
از حکم او را    یرغ  یکمحُ   یااز کتاب او ...    یرغ   یکتاب  یا  جویی،یرا م  یگرید پروردگار    یه،معاو

و نسل اوست و    یمامامت از آن ابراه  طلبی؟ی م  مستحفظیناز ما    یر غ  یامام  یا  خواهی،یم
 3« هستند...آنها  یرومؤمنان پ 

علم    است:   به من داده شده   شش چیز راستی  ... و به »  : فرموده است  امیرالمؤمنین
  وهستم،  ها  دولت دولت  وها  کرّت صاحب  من    نیزو    ،خطابالفصل   وصایا و  بلایا و  منایا و

 4« گوید.میکه با مردم سخن هستم ای وجنبنده میسم  من صاحب عصا و

وصایای    نگهدارندۀ  و   کنندگان،ت وصی  وصی    ...»  :العابدینزین   القاباز  
 5« . ...گاناد فرست

ه همین دلیل  ب   و ،  آن هستند  ۀنگهدارند  و  محافظ آنها    و نزد ائمه است،  پس علم وصایا  
محمد«  عنوان »مستحفظ از آلرا در وصیت خود به   امام مهدی  رسول خدا بینیم  می

مستحفظ  که    " محمد"آن را به فرزندش    ید زمانی که وفات او فرارس...  »توصیف کرده است:  
 « . ... است بسپارد محمدل آاز 
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  حافظ  ...آن  »صیف فرموده است:  ونیز ایشان را »الحافظ لما استودع« ت  امام صادق
به   از عدل و داد می  .نهاده شدهامانت  آنچه  پر  از كه فاجران  طور  همان كند  زمین را  را  آن 

 1« اند.كردهپر ظلم و ستم 

آنچه   روشنتقدیم  از  ما  برای    ؛ است  امام مهدیها  شود صاحب وصیت می  نمودیم 
امام مهدی شود  می  ها«وصیت صاحب  »فرزند  پس معنی   را  ها  این فرزند پرچم   و  ،فرزند 

 کند. می  اطاعت از ایشان پیروی و ایشان هدایت و سویبه 

علی مهدی»  : فرماید می   امام  از  قبل  خروج بیت اهل از    مردی  مشرق  در    ش 
مهدی  «.کندمی امام  فرزند  همان  مرد  این  وصی  یعنی  و  احمد  وا و  موعود    ش  یمانی 

 . کردیمچندین بار آن را تکرار که طور همان ...  خواهد بود

و فرزند  وصی    «احمدکند بر اینکه »است که دلالت می نکته روایتی  این  در  ما  ختام  حسن
 : شودبیعت میمقام   بین رکن وبا او نیز و  است،  امام مهدی

 شودمیبا احمد بین رکن و مقام بیعت 

است، گفتنقل    از حذیفه  رسول    : شده  که  خدا  از  فرمودشنیدم  و  کرد  ذکر  را    : مهدی 
های  اسم   هااین   ؛مهدی استعبدالله و    احمد وشود. اسم او  می بین رکن و مقام با او بیعت  »

 2« گانۀ او هستند.سه

اینجا   در  روایت  نمی بنده  این  بدهمرا  خواهم  درزیرا    ؛ شرح    این بحث   ۀادام  تفصیل آن 
آمدتعالی   اللهشاءانـ خواهد  امام  می فقط  ،  ـ  وصی  از  که  توصیفی  با  را  روایت  این  خواهم 

  ید پس وقتی زمان وفات او رس »آمده است مقایسه کنم:    در وصیت رسول خدا   مهدی
  ؛ و او سه نام داردکند،  ت تسلیم  مقربین اس  ینمرا[ به فرزندش که اولینی  و جانش  یت]وصا
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است و    " احمد"ل نام پدر من است و آن عبدالله و  ثم  شنام دیگر   ، نامش مانند نام من  یک 
   «.مؤمنان است ین  او اولو  ؛ی استسومین نام او مهد 

 ها در دو روایت دقت کنید: احمد و عبدالله و مهدی! به مطابقت کامل اسم 

 : پردازیممی امیرالمؤمنیندوم در روایت  ۀ به نکتاکنون 

 گذارد هشت ماه بر دوش خود می شمشیر را  

 «:گذاردش خود می شمشیر را هشت ماه بر دو» نکتۀ دوم: 

گرفتن    ۀمسئل بهبه دست  و  شمشیر  ماه،  هشت  به  مدت  و پرداختن  و  ها  جنگ   نبردها 
اما    ؛آمده است متعددی  در روایات    ،مفسدین   منحرفین وشامل    محمدکشتن دشمنان آل 

از روایت  گاهی    و است،    ساز قیام امام مهدی زمینه آید که مقصود از آن چنین برمیگاهی  
خود  برمی منظور  مهدیآید  اینجا  است.    امام  می   امیرالمؤمنیندر  فرماید  تصریح 

ب را  شمشیر  که  قراره کسی  خود  دوش  بر  ماه  از  می   مدت هشت  مردی  امام    بیت اهل دهد 
امام  است    مهدی از  قبل  حج که  حسن  تمهدی  را  »  کند:می  خروج  بن  شمشیر 

 «گذارد.ش خود می هشت ماه بر دو

خطب از    ۀدر  است  امیرالمؤمنینطولانی  شده  گفت  و...    :روایت  ای    :مرد 
هست  ، امیرالمؤمنین جماعتی  آن  از  بعد  فرمود: آیا  بود»  ؟  خواهید  پراکنده    : جماعتی 

  : گفت  «خواهد بود.مختلف  هایتان  یکی است اما قلب هایتان  کتاب   و  تان حج هایتان و  داشته
  در   را   هایشانگشت  و  «.چنیناین »  ؟ فرمود:شوندمختلف می ها چگونه  قلب   :گفتشخصی  

برد   هم این  را،   این  این»  : فرمود  سپسو    فرو  طبقه ،  کشدمی  ابا حمبی   را   این  و  از    یا و 
ماند    یباق  یت جاهل آن  خواهد  در  نورافشان  که  ندارد  یت هدا چراغ  علم  وجود    یده د  یو 

ای    : گفت«  .یستیمن   این بین در  داعیانی  و    ایم یافته نجات    یان م   یناز ا   بیتاهل . ما  شودی من
اگر    .پیامبرتان توجه کنید  بیت اهل ... به  »فرمود:    ؟در آن زمان چه باید بکنم  امیرالمؤمنین

عذرتان پذیرفته    و  ، کنید   شانیاری یاری خواستند  شما  از  اگر  و  ،  بدارید پنهان  داشتند  پنهان  



 77 .......................................... یست ن یمانیاز پرچم  یتگرترهدا یها پرچم پرچم  یان. در م1

آنان    و از   ؛ کننددعوت نمی   ی زشتبه    کنند و هرگز شما را از هدایت خارج نمی آنها    زیرا   ؛است
  تا اینکه خداوند   ؛ کنندشوید و دشمنان شما را شماتت میزیرا گرفتار بلاها می  پیشی نگیرید؛

مهدیوسیلۀ  به  فتنه   امام  گشایش  در  می ها  شد  «.ندکحاصل  منین  ؤامیرالمای    :گفته 
درست    زداید، یاز خاندان من م  یمرد ۀ  یلوسبه   خداوند بلا را : »فرمود  ؟شودمیآنچه    از   بعد

خسف  آنها    به   که   برندیم  یکس  سویبه   را آنها    . سپس شودیمکنده  از بدن  که  پوست  مثل  
  دهد ی نمآنها    به   یر و جز شمش د،  نوشان  می آنها    به   تلخ  یو جامچشاند،  را می (  ین زمرفتن  )فرو  

تا    کند،ی بر دوش خود حمل م  پیوسته   ، را هشت ماه  یرشمش  پذیرد، ی نمآنها    ازجز شمشیر  و  
  تا   یندببمرا  فقط یک بار  بدهد تا  در آن است    ا ر   آنچه و    یا دن  تمام   کندیمآرزو    یش قر که    ییجا

از    ی برخو    یرم بگ ها  از آناند  کرده  یغ من در از    را که   یزهایی چ   از   ی برخو    ها عطا کنم آن  به من  
که    یست، ن  یششخص از قر   ین ا »:  گویندآنجا که می تا    ؛یرمبپذشود  وارد می ها  آن  آنچه را به 
 یهامی بن  سویبه   خداوند او را   کرد.«ی ما رحم مبه    قطعاً   فاطمه بودفرزندان  و از    یشاگر از قر 

ز آنها    اوو    کشاندیم مپاهایش    یر را  .  کندی مرد  خُ   یابآسهمچون  را  آنها    و  دهدیقرار 
 یلًا قْت 

ت  لُوا  ّ
ت 
ُ
ق ذُوا و  خ 

ُ
أ فُوا  ا ثُق  م  یْن 

 
أ ین   لْعُون  ة   *    م  سُن ّ ل   

د  ج  نْ ت  ل  بْلُ و 
 
ق نْ  وْا م  ل  ین  خ  ذ 

ال ّ ي  ه  ف 
الل ّ ة   سُن ّ

یلًا  بْد  ه  ت 
  سنت این  شوند *یکشته مسختی به  گرفته و ؛جا یافت شونداند، هر شدهین )نفر    الل ّ

پ  یدر کساناست  خداوند   ا   یش که  در    اند؛بوده   یناز    ی نخواهتبدیلی  خداوند هرگز    سنتو 
بر محور خود   کرد یابآسوقتی  کند، و  یابرا آس یگمراهباشد که  یچرخ یدبااما بعد،  (.یافت 

نهایت آن  و  فرصتش حدی دارد،  است، و    ی کردنش فرصت  یابآس  یبرا   ید . بداناستوار شود
 1« .به دست خداست

روایت   این  فتنه   امیرالمؤمنیندر  و  آخر های  از  اهلش  الزمان  و    و پراکندگی  اختلاف 
  :دهدمی خبر    بیتاهلدست مردی از  ه  بگشایش آن  سپس از    .دهدمیخبر  آنها    کشتار

را » بلا  م  ی مردۀ  یلوسبه   خداوند  من  خاندان  و  .زدایدیاز  شدت  «    و سختگیری  سپس 
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ومی توصیف  را  او    آوریجنگ  »اینکه    کند  را او  قرار   شمشیر  خود  دوش  بر  ماه    هشت 
و  دهدمی بنی سپس  «  رسیدن  قتل  به  میاز شدت  خبر  او  توسط  »امیه  را دهد:  او    خداوند 

رد  خُ  یابآسهمچون را آنها  و دهدی قرار مپاهایش  یررا ز آنها  اوو  کشاندی م یهام یبن سویبه 
لفظ و  «  .کندیم با  روایات  از  بعضی  را »  در  او  بنی   یهامی بن  سویبه   خداوند  عباس  و 
 . آمده است 1«کشاندیم

بر    کرد   یابآسوقتی  کند، و    یاب را آس  یگمراهباشد که    یچرخ  ید با »  : فرمایدمی سپس  
 « .استوار شودمحور خود 

 : وجود داردجا چند ملاحظه در این

اول: فرمودمی  فکر   ملحظه  هنوز  قبلاً را    امیرالمؤمنین  ۀکنم  که  روایتی  شرح    در 
خود  محور    بر   ی وقت  پس به گردش درآید؛    یابی باشد که آس  یدبا»به یاد داشته باشیم:    دادیم

پا استوار،   بر  اصلگسخت   یا بنده   وندخدا شد  ثابت    خود  یۀو  با  را  نسبی  ویر  آن  ناشناس  بر 
می پ  کندمبعوث  اوست  یروزی که    مسلط   یشانا   بر  ترحمی  هیچ   بدونرا  آنها    خدا ...    با 

پسیم شهر   ا ر آنها    سازد؛  ساحل  خودشان    در  بیابانی  و  فرات،  در  شهرهای    ساحلی و  در 
 کند.« بندگان ستمی نمی پروردگار تو به و ؛ کشندیمابا حم بی   ـاندکردهخود  آنچه  یجزا به ـ

روایت  امیرالمؤمنین فرمایش  همچنین   قبلاً   دیگری   در  دادیم  که  ولت  د»  :شرح 
و خداوند بر آنان علجی  ...  گیرد  میشکل  ]زمان[  آسانی و بدون مشکلی در آن  عباس به بنی 

نیرومند)یعنی   و  سرسخت  چیره  (  مردی  همان  .گرداندمی را  از  می  ییجااو  که  خروج  کند 
،  کندفتح میگذرد مگر آنکه آن را  بر هیچ شهری نمی بود، و  از آنجا آغاز شده  آنان  حکومت  

پرچمی   هیچ  نمی   شبرابر در  و  را  برافراشته  آن  اینکه  مگر  و  میواژگون  شود  نعمتی  سازد، 
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بین    نیست از  را  اینکه آن  برخیزد   .بردمیمگر  به ستیز  او  با  بر کسی که  پیوسته    .وای  پس 
، که به  بدهدش را به مردی از خاندان من  ا ی رسد و پیروز بچنین خواهد بود تا به پیروزی  این

 « .عمل کندبه حق گوید و می حق سخن 

شخصاین   یک  از  روایت  می   دو  سخن  بنی   گویندواحد  حکومت  پایان  عباس  که  را 
از    دهد.می اول  »بندهروایت  توصیف  با  تعبیر  او  است«  ناشناس  نسبش  که  سختگیر  ای 
و  می دوم    وکند  »علجروایت  را  نیرومند  «او  و  سرسخت  مردی  می   یعنی    و ،  کندتوصیف 

معنپیش  یک  دو  هر  »علج«  و  »عنیف«  دیدیم  دارند  ا تر  هم  به  نزدیک  معنای  علاوه  به   ؛ یا 
به  که  هست  هم  روایت  این  از  دیگری  میقسمت  شاهد  آن  عنوان  بررسی  درصدد  و  آورم 

« یعنی:  که    یچرخ  یدبا هستم؛  آس  یگمراهباشد  و    یابرا  بر محور    کرد  یابآسوقتی  کند، 
 «.استوار شودخود 

انطباق کلام   روایت    امیرالمؤمنینمیزان  این سه  مشخص  یک شخص واحد    بردر 
  .است  اش توضیح داده دربارهمختلف  های  مناسبت   در و  با الفاظ گوناگون  ؛ شخصی که  شد

از   که  این مردی  با  هماست    بیت اهل پس  و  آسیاب  گردش چرخ  زمان  گمراهی    جنگ 
که  است   هنگامی  او  استوار  محورش    بر و  که  شود  بود  خواهد  آسیابکسی  چرخش    و   به 
بنی   این در  ، وپایان خواهد داد  شمدعیان بود؛ یعنی  عباس  پایان حکمرانی  حکومت  خواهد 

چاکان سینه   ودوستداران    عشاق و   اما ظاهراً  1تاریخ پیوسته است به    وشده  امیه منقرض  بنی 
باقی    ی و سودجویان آن هنوز  نابود تا  منتظر فرصتی هستند    و مانده  از  را    ۀشدحکومت  خود 
بلکه با    ، نخواهد بود عباس  با بنی فقط  یمانی    ساززمینه   جنگ  مواجهه وبنابراین    ؛ احیا نمایند 

 خواهد بود.  نیز امیه بنی 

و  ا   و  ، است  = سرسخت و نیرومند«   عنیف »مردی  ظفر از آن     پیروزی وتر دانستیم  پیش 

 
دلیل مشابهت آنان در ابراز و به  ؛است  به حکم اعدام صدام ملعون  ایاینجا اشارهدر    «امیهبنی »پادشاهی    ظاهراً .  1
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پیروزی خود را به امام    برد ومی   از بینطور کامل  به پیروانشان را    عباس وکه بنیاست    کسی
ترتیب    و،  دهدمی   تحویل   مهدی این  نتیجبه    : رسیممی   امیرالمؤمنینفرمایش    ۀ به 

را » کنده  از بدن  که  پوست  درست مثل    زداید،ی از خاندان من م  ی مرد ۀ  یلوسبه   خداوند بلا 
م  یرشمش...    شودیم حمل  خود  دوش  بر  ماه  هشت  دیگر    «کندی را  فرمایش  معادل  که 
کند. او شمشیر را  بیتش از مشرق خروج میمردی قبل از مهدی از اهل است: »  انیشا 

بر دو امام  خانۀ  همان  آخرالزمان    در   امام علیزیرا خانۀ    «.گذاردش خود می هشت ماه 
مهدی« یکسان    بیتاهلمن« و »از   بیت اهل لاغیر؛ پس این فرمایش »از    است و  مهدی

 .است

د   به   تلخ   یو جامچشاند،  را می (  ینزمرفتن  خسف )فرو  آنها    بهفرماید: »می  :موملحظۀ 
شمشنوشاند،  می آنها   جز  شمشیر  و    دهدی نمآنها    به   یر و  را    یرشمش   پذیرد،ی نمآنها    ازجز 

و    کشاندیم  یهامیبن  سویبه   خداوند او را ...    کند، یبر دوش خود حمل م  پیوسته  ،هشت ماه
ز آنها    او مپاهایش    یر را  این    «کندیمرد  خُ   یاب آس همچون  را  آنها    و   دهدی قرار  شدت  به  و 

و انجام    جنگ  مرد  این  که  که  میکشتاری  است  کاری  همان  شبیه  که  دارد،  دلالت  دهد 
نسبی  وبا اصلرا  یر  گسخت  یا بنده   وندخدا : »ببینید  ؛دهدمی   انجامساز سرسخت«  »زمینه 

  یشان ا   بر ترحمی هیچ  بدونرا آنها    خدا ...    با اوست  یروزی که پ  کندمبعوث می بر آن  ناشناس  
پسیم  مسلط شهر  ا ر آنها    سازد؛  ساحل  خودشان    در  بیابانی  و  فرات،  در  شهرهای  و  در 

پروردگار تو به بندگان ستمی  و  ؛  کشندیممحابا  اند، بی خود کردهآنها    آنچه  ی جزا ساحلی، به  
 «کند.نمی 

ببین  به بنی ولت  د»  : یدهمچنین  آن  عباس  در  مشکلی  بدون  و  شکل  ]زمان[  آسانی 
او از    .دگردان  میرا چیره  (  نیرومندمردی سرسخت و )یعنی  خداوند بر آنان علجی  ...    .گیردمی

گذرد  بر هیچ شهری نمی بود، و  از آنجا آغاز شده  آنان  کند که حکومت  خروج می   ییجاهمان
شود مگر اینکه آن را  برافراشته نمی  شبرابر در  ، و هیچ پرچمی  کندفتح میمگر آنکه آن را  

و  میواژگون   از بین میمگر    نیست نعمتی  سازد،  را  به    .برداینکه آن  او  با  بر کسی که  وای 
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ش را به مردی از  ا ی رسد و پیروز بچنین خواهد بود تا به پیروزی  پس پیوسته این   . ستیز برخیزد
 «.عمل کند به حق گوید و می، که به حق سخن بدهد خاندان من  

و  دهد  می   انجام  یک مرد قبل از قیام امام مهدیرا    سخت  های جنگ بینیم این  می
او    ودهد،  و ایشان را تمکین می کند  می   مهیا   است که زمینه را برای امام مهدیکسی  او  

کام  جامی تلخ به  کسی است که    واست،  آخرالزمان    در   بیت اهلپرچم  کنندۀ  همان حمل 
 .کندمیرد خُ  آسیابهمچون آنها را  و خواهد نوشاند،  امیهبنی   عباس وبنی 

در    سوم:  ملحظۀ قریش  »گفتۀ  قر   ینا آخرالزمان:  از  از  که    یست،ن  یششخص  اگر 
این  انتساب  در  ظاهر متن تشکیک    «کرد.یما رحم مبه    قطعاً   فاطمه بود فرزندان  و از    یشقر 

  امیرالمؤمنیناین توصیف  ا ببه باور بنده  ودهد را نشان می محمدآل به   سازمرد زمینه 
  و نسب،    یا اصل    نامشخص بودن  و  ؛ دارد  ارتباط »بندۀ سرسختی با اصل و نسب نامشخص«  

وارد کردن به این مردی شده    ه طعنراهی برای  مردم  میان    در شده نبودنش  مشهور و شناخته 
ها را در عوض فسق و فجور و کارهای شنیعی که در حق دین  ترین عذاباست که سخت 
داده  انجام  بهخدا  سخت می   وچشاند؛  می آنها    اند  شدت  با  تشکیک  این  که  بینیم  گیری 

است میآنها    به  محمدآل   شیرزاد ارتباط  در  این  طور  همان   ؛چشاند  به  زیر  روایت  دو  که 
 کنند: نکته دلالت می 

نگام  ه   قائماگر مردم بدانند  »:  فرمودمی  شنیدم ابوجعفرمحمد بن مسلم گوید:  
که از مردم    ی کشتار دلیل  به   ، او را نبینندداشتند  میدوست  بیشترشان    کندی خروجش چه م

او   اما  داد.  خواهد  قریش  انجام  می از  نمی آغاز  شمشیر  جز  آنان  از  بهکند؛  و  جز  آنها    گیرد 
نمی بسیار دهد؛  شمشیر  که  آنجا  آل   ی تا  از  این  گویند:  مردم  از  که  نیست    محمداز  اگر 

 1«.کردیرحم مقطعاً آنان بود 

 
 . ۲۳۸. غیبت نعمانی: ص 1
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علا بن  است   رازی   ء یحیی  اب  :گفته  این  »فرمود:  که  شنیدم    عبداللهواز  در  خداوند 
برمی  مردی  وامت  است  من  از  که  از    انگیزد  به ؛  هستماو  من  برکات    ۀواسطخداوند  او 

را    یش بذرها  ین و زم   ، ریزد قطرات خود را فرومیباران  پس    ؛فرستد یمرا فرو   ینها و زمآسمان
  کند یرا از عدل و داد پر م  ینزماو  و    ؛شوند یمن میا   یندرندگان و وحوش زمو    ،آوردیبرم

اگر    یدگومی که جاهل    کندیکشتار م  ی. او به قدر است  دهطور که از ظلم و جور پر ش همان
 1«.کردی رحم مقطعاً  بود   شخص از نسل محمد ینا 

چهارم: فرمایش  ملحظۀ  » این  کنید   بیت اهلبه  :  توجه  پنهان    .پیامبرتان  داشتند  اگر 
  زیرا   ؛بود   عذرتان پذیرفته خواهد  و  ،کنید   شانیاری یاری خواستند  شما  از  اگر  و  ،  بدارید پنهان  

نمی آنها   خارج  هدایت  از  را  شما  وهرگز  نمی  یزشتبه    کنند  از   ؛کنند دعوت  پیشی    و  آنان 
می   نگیرید؛ بلاها  گرفتار  می زیرا  شماتت  را  شما  دشمنان  و  به  میدلالت    «کنندشوید  کند 

ندادن هرگونه  به    ات واختلافها  فتنه این  در    آل محمد  یان شیعاینکه   امر    یاقدامانجام 
این همان معنای سخن امام    ویاری بخواهد؛  آنها    از  تا اینکه مردی از آل محمداند  شده

]کسانی    محمداز آل    شذاذ  از  دارممی   برحذر  را   تو »  :فرمایدمی   است که  محمد باقر
  دارند   پرچم   یک  فقط   علی  ومحمد  زیرا آل   ؛دهند[که به دروغ خود را به آل محمد نسبت می

پیروی   کدامهیچ   از  و   باش  ثابت  خودت   جای  در  پس.  هاپرچمدیگران    یول آنان    تا   نکن  از 
  که   « اوست  با  ش سلاح  و  پرچم   و  خدا   پیامبر   عهد   را ببینی که   حسینفرزندان    از   دیمر 

 .با این معنا وجود دارندبسیاری  روایاتو  ، صحبت کردیم  اشباره در  قبلاً 

یمانی موعود دانیم  می پرچمی است که    ،پرچم  و  بیتاهلاولین  پیروی  یاری آن    به 
  پیامبر بیتاهل پس یمانی موعود از   ؛اندپیچی از آن برحذر داشته سر را از ما  و دادهدستور 

امام  ه ب  ،است اینکه  نصرت  یاری    علی دلیل  برای  و  فقط  منحصر    پیامبر  بیتاهلرا 
و  ،  بداریدپنهان  داشتند  اگر پنهان    .پیامبرتان توجه کنید  بیتاهل به  کرده و فرموده است: »

 
 . 188. غیبت طوسی: ص 1
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 .« معذور خواهید بود و ،کنید  شانیاری یاری خواستند شما از اگر 

توجه کنید   بیت اهل به  : »ید دقت کن  امیرالمؤمنین ادامۀ فرمایش    به   و ...    پیامبرتان 
نمی آنها    زیرا  هدایت خارج  از  را  وهرگز شما  نمی   یزشتبه    کنند  بینیم  و می«  .کننددعوت 
موعود  همان  ی  امعن یمانی  باقر را  اوصاف  محمد  امام  است  ف  یوصت  که  فرموده 
پرچم »  :رساندمی ... هدایتگرترین  ...  پرچم هدایت  ...  صاحبتان دعوت می   سویبه ها  کند 

   «کند.حق و راه مستقیم دعوت می سویبه او به پا خیز ...   سویبه 

مادام محمد   ۀشیعبه  که    و  از  اجابت  عدم    آل  مردی  از  غیر  کسی  نکردن  یاری  و 
استدستور    پیامبر  بیتاهل از  پس  ،  شده  فرمود  «مرد»مقصود    امیرالمؤمنین  ۀدر 

را » کنده  از بدن  که  پوست  درست مثل    زداید،ی از خاندان من م  ی مرد ۀ  یلوسبه   خداوند بلا 
استقطعاً    «شودیم موعود  یمانی  گفته و    ؛همان  این،  هر  از  غیر  سخنان    تناقضای  در 

خواهد شد که ما    ا به این معن  زیرا  ـو هرگز چنین نیست ـ  دنبال خواهد داشترا به   بیتاهل
  در نتیجه   ، و نخواهد بود   محمد   آل   از در این صورت او    چراکهایم؛  از یاری یمانی نهی شده 

را    پیامبر بیت اهلاز    ی تا اینکه ندای مرد خواهیم بود  دادن هر شخصی  نمور به یاری أما م
توجه کنید  بیتاهلبه  : »بشنویم پنهان    . پیامبرتان  شما  از  اگر  و  ،  بدارید پنهان  داشتند  اگر 

 .« بود عذرتان پذیرفته خواهد  و ، کنید شانیاری یاری خواستند 

زمینه  این  دیگر  از  توصیفات  »مردی  مثل  »از   محمد«لآساز  و  فرزندان حسین«  »از  و 
کنند، و بنده با ارائۀ توضیحات بیشتر و تکرار  شان به یک مرد دلالت میمشرق« و ... همه

 خواهم بحث را به درازا بکشم. جزئیات نمی 

معادل    «زدایدیاز خاندان من م  یمرد ۀ  یلوسبه   خداوند بلا را »  : این فرمایش  در نهایت  و
 « .کندبیتش از مشرق خروج میمردی قبل از مهدی از اهل این فرمایش است: »
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دارد  وجود  روایاتی  قبلاً طور  همان  ـکه   1بله  را ـ  کردم اشاره    که  معنا  که می   این    رسانند 
 : زیرروایت  مثل  ؛ستا  بن حسن   تمهدی حج  مگیرد امامی  کسی که شمشیر را به دوش

است،  بصیر  و اباز   شده  او  »  : فرمود  عبداللهواب   :گفتنقل  رسول    یر شمششمشیر 
و  میرا    یرشمش  است.ذوالفقار    خدا  بر  کشد  ماه  خود  هشت  در  و  ،  دهدمیقرار  دوش 

نم  قائمو    ...   کشدیمابا  حمبی آشوب   وقت  کندی خروج  شود:    که   ی تا  خوانده  کتاب  دو 
 .»2ی از عل جستن  یزاریدر کوفه در برائت و ب یدر بصره و کتاب یکتاب

خشاب عیسی  است  از  شده  ع   : گفت  ،نقل  بن  حسین  کردم  لیبه  شما    : عرض 
امر این  امر  نه؛  »  :فرمود   ؟هستید  صاحب  این  صاحب  شدۀ  اما  رانده  آوارۀ  خواه خون آن 

 3« دهد.هشت ماه بر دوش خود قرار می  شمشیر را است؛  کنیۀ عمویش و هم ، پدرش

صاحب این امر سنتی  » فرمود:  می  از ابوبصیر نقل شده است، گفت: شنیدم ابوجعفر
دارد. اما از موسی: ترسان    از موسی، سنتی از عیسی، سنتی از یوسف، و سنتی از محمد

می  انتظار  و  گفته  است  نیز  او  دربارۀ  شد  گفته  عیسی  دربارۀ  هرچه  عیسی:  از  اما  کشد. 
و تبیین آثارش.    : قیام به سیرۀ رسول خدا شود. اما از یوسف: زندان؛ و اما از محمدمی

کشد تا آنجا که خدا  گذارد، و پیوسته دشمنان خدا را میهشت ماه شمشیرش را بر دوش می
شود می«  .راضی  متوجه  چگونه  و  فرمود:  گفتم:  است؟  شده  راضی  متعال  خداوند  شود 

 4«اندازد.خداوند عزوجل در قلبش رحمت می»

 : گویم، می در بعضی امور در روایات گذشته  پوشیو بعد از چشم 

 
کنم؛ و شاید در ادامۀ بحث به  شود که در حال حاضر آن را ترک میها سخنی یافت میها و یا بعضی از آن. در آن1

 کنم. پوشی میآن بپردازم، و به دلیل تسهیل در روش بحث، از بررسی آن چشم 
 . 321و  320. کتاب غیبت نعمانی: ص 2
 . 115بابویه قمی: ص بنا. الامامة والتبصرة، 3
 . 329تمام النعمه: ص  کمال الدین و. 4
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 : قرار داریمانتخاب در برابر دو ما برای فهم این مسئله 

 : اولانتخاب 

دهد تا برای امام  یمانی موعود شمشیر را هشت ماه بر دوش خود قرار می  بگوییم اینکه  
شمشیر را هشت ماه    نیز بعد از قیامش  سپس امام مهدی  و،  سازی کندزمینه   مهدی

قرار خود  دوش  کار  دهد  می   بر  ازپاک تا  زمین  و  سازی  راه  را    یمفسدین  فاسدین  هیچ  که 
این انتخاب    . به پایان برساند  شروع کرده استو    نیست  شانآتش برای  و  شمشیر  علاجی جز

های آینده برای ما مشکلاتی ایجاد  پذیر است ولی شاید در بحث خود امکانخودی  اگرچه به 
چه و  گفته   کند،  قیام  و  ظهور  وقایع  کلیات  به  توجه  با  دوم  انتخاب  روایات،  بسا  در  شده 

 باشد. تر  منسجم تر و صحیح 

  :دومانتخاب 

داریم  که  این روایات  عموم  از  که  برداشتی  به  توجه  مدتبا  حوادث  بگوییم  این  با  زمان 
به  روایات  در  که  و سختی  دورۀ هشت شدت  یک  توصیف شده، فقط  ماه  ماهه  مدت هشت 

ماهه است و  شود که این دوره، فقط یک دورۀ هشت زیرا از روایات چنین برداشت می   است؛
می  دوش  به  ماه  هشت  را  شمشیر  که  شخصی  بی اینکه  شفقتی  هیچ  بی  و  ابا  حمگیرد 

 کشد، فقط یک نفر است.می

  ، آیا یمانی موعود است  ؛ باید مشخص شود این مرد چه کسی است که  است  این  اما مهم  
 ؟ یا امام مهدی

استزمینه   موعود    یمانی  شخص،  این    : پاسخ حجخود     و  ، ساز  مهدی  بن    ت امام 
 نیست.   حسن

 چرا؟بپرسد   دارد حقگرامی  ۀ خوانندطبیعتاً و 

 گویم: به چند دلیل: می
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  عباس حکومت بنی کسی است که به  طور مفصل بیان شد یمانی موعود  ه بتر  پیش  :اول
به دست او انجام  های حماسی و جنگ ، دهدپایان می آخرالزمان  در دشمنان آل محمد و

روشن  وشود،  می روایات  استبه آن  اوج  شود  می   از  ماه  هشت  دانیم  میهمچنین    ؛مدت 
در  یمانی موعود یعنی   ...خواهد داد  ایران شکست  سفیانی را در عراق وکسی است که    یمانی 

وا سخت نبردها  و  منطبق خواهد    رد ترین حوادث  او  بر  بیشتر  توصیف  این  پس  خواهد شد. 
این   و  میحالی    در شد،  که  قیام  بینیم  است  مهدیدر  سفیانی    ،عاشورا در    امام  لشکر 

قوای  سفیانی بیشتر  پس از این حادثه    وخواهد شد،    ءفرو رفتن زمین در بیدا خسف و  گرفتار  
دست از  را  مقدس .  دهدمی   خود  قیام  از  بعد  اگر  عاشور   امام  حتی  میان    ا در  جنگی 

که به هشت ماه  خواهد بود  کوتاه    یبرای مدتبینیم  و سفیانی به وقوع بپیوندد می  ایشان
و بر رهبران  کرده  را در عراق خاموش  ها  یمانی موعود آتش فتنه در آن هنگام  و  ،  رسدنمی 

  . کندمی  تقدیم  را به امام مهدی  پیروزی خود او این    وشده است،  گمراهی پیروز    ضلالت و 
  ، ف شدهیوص تفرسا  کشتار طاقت   از جنگ و  یشدتچنین    اکه ب  ی هشت ماه از حوادثاین  پس  

   ؟کجاست

به    کندمی اقدامآنها  که یمانی موعود بههایی را حماسه ها و توانیم تمام جنگ میما  :دوم
  ؛گیردمی  صورت  راهنمایی ایشانبا    به دستور و  کهچراکه    ؛دهیم بسبت  ن  امام مهدی

کسی   فرمانده لشکرکه  حالیدر ،  کرد گوییم فلان پادشاه فلان شهر را فتح  می  که طور  همان
انجام داده  بوده که   را  را برعکس کنیمنمی   اما  ؛ پادشاهخود   نه  است  این کار    ؛ توانیم مسئله 

کند به یمانی  می را راهبری  آنها    طور مستقیمبه  که امام مهدیرا  توانیم حوادثی  نمی یعنی  
سربازان  همچون دیگر  یک سرباز  بیش از یمانی موعود در آن حال زیرا  ؛ موعود نسبت دهیم

بود؛  فرماندهان   و نهی   پس   نخواهد  و  امر  یا  مستقیم  فرماندهی  نقشه   هیچ  و  طرح  ای یا 
 نخواهد داشت. 

  قیام امام مهدی  ۀ مسئل  بر یک راز مخفی دراند که  وارد شده  دی متعدروایات    :سوم
وار  ارهشا و نمادین صورت به  بیتاهل هست که بسیاری اخبار  . کنندمیتأیید  یا آن را  اشاره
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دانسته خواهند شد. بیایید به بعضی از این روایات گوش  و در وقت خودشان  اند  فرموده بیان  
   بسپاریم:جان 

دربارۀ    امام رضاپاسخ  در    ،نصرو از احمد بن محمد بن اب  ،احمد بن محمد بن عیسی
فرمود:    هیواقف  ۀمسئل است،  کرده  ابن...  »نقل  اما  کسوابو  او  تأو  یحمزه،  که  را   یلیاست 

داد که آن   بهانجام  نمی را  دانشدانست  خوبی  بود  شو  نشده  داده  او  ا به  او  به    یلتأو   ین.  را 
به  ارائه داد،  پافشار مردم  بر آن  گفتارش  با باطل کردن  را    شو نخواست خود   ، کرد  یشدت 

تأو  هایییث حدبراساس   تأو  یلکه  و  بود  به   شانیلکرده  نمیرا  کندخوبی  تکذیب  و  ا   .دانست 
و   یانی سف مثل  یافرادۀ آنچه را دربار  ید شا ند نک   یقتصدرا در این امر اگر پدران م کردفکر می

  او   پدران انسخنبه مردم گفت  و    ؛ هرگز رخ ندهد   خواهد شدکه انجام   خبر داده شده   یگراند
را  چیزی  سوگند که  حالیدر   ،کنندی نمساقط    هیچ  خودم  جان  من    انسخن  به  هیچ  پدران 

او    یپس برا   قاصر است؛ آن    یق و حقا غایات  او از درک    دانش. اما  کنندنمی ساقط    چیزی را 
گردید  و  شد    ایفتنه  مشتبه  می  یزیچهمان  گرفتار  و  برایش  آن  از  که  .  یختگر شد 

استفرمود  ابوجعفر کند    هرکس:  ه  کردهادعا  کامل  را  امر  ز این  است؛  گفته  دروغ    یرا ، 
آفر عزوجل  خداوند   ا   ینش در  بخواهد  هرچه  دارد،  اراده  بخواهد    کندی م  یجاد خود  هرچه  و 

عْضٍ :  فرمایدمی .  دهدی م  مانجا ن ب  ا م  عْضُه  ةً ب  یَّ   . )فرزندانی برخی از نسل برخی دیگر( 1ذُرِّ
آن چیز معینی  ۀ  . پس اگر دربار است  شانیناز آخر   آنها  ینو اول  شانیناز اولآنها    ینپس آخر 

بر آنچه خبر    یقاً خبر دقآن  ،  دادرخ  غیر از آن    یگری خبر داده شود که رخ خواهد داد، و در د 
شده  آ  داده  است.  شده  چ  ابوعبداللهدانند  نمی  یا واقع  اگر  است:    بارۀدر   یزی فرموده 

او    یشخص  در  و  و  گفته شود  او  نبود  از  پس  فرزندانش  در  در    بود سپس  بوده  خود   پس  او 
 2«است.

 
 . 34عمران: . آل1
 . 1260ح 352تا  348. قرب الاسناد، للحمیری القمی: ص 2
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ابی بن  رضا  :گویدمی   طلحه محمد  امام  چ رسولان    یا آ  : فتمگ  به  خدا  جانب    یزی از 
چ  آورندیم سپس  م  یزیو  رخ  آن  بخواهبله»فرمود:    دهد؟ی خلاف  اگر  حدیث    یتبرا   ی، 
که عظمتش  متعال  ـخداوند    .آورمی ممتعال  از کتاب خداوند  برایت    یو اگر بخواه  ،گویمیم

است  میجلیل  رْض   :  فرماید ـ 
 
الأ کُمْ ادْخُلُوا  ل  اللّهُ  ب   ت  ک  ي  ت 

الَّ ة   س  دَّ شو 1المُق  به    ید ﴿داخل 
برا   یمقدس  ین سرزم خدا  مق  ی که  است﴾   رر شما  فرزندا آنها    اما  ؛ داشته  و  نشدند  آن    ن  وارد 

سال و    ین در ا است  خدا به من وعده داده  راستی  به شدند. عمران گفت:    شفرزندانشان وارد
را به    یم کرد و همسرش مر   یبت سپس غ   فرماید. می به من عطا  ـ  است   ی نبکه   ـ ی پسر ماه    ینا 

زکر   ، آورد  یا دن تحت    یا و  را  راست  پیامبر  گفتند    یگروه  . گرفتسرپرستی  او  و    گفت، خدا 
دن   یسیع   یم،که مر   یهنگام .  گفتند دروغ گفت  یگراند به  بر صداقت    یگروه  آورد  یا را  که 

 2« .است که خدا به ما وعده داده بود یهمان ینبودند گفتند ا   یستادهعمران ا 

  ابوجعفراز    ،از پدرش  ،از محمد بن فضیل من گفت:  پدرم به  تفسیر علی بن ابراهیم:  
جعفر یک پرچم  آل  است    رسیده به ما خبر    ، فدایتان شوم   گفت: عرض کردم  ، کرده است  نقل

ل  آ»  :حضرت فرمود  ؟شما رسیده استاز علم آن چیزی به  آیا    .عباس دو پرچم آل    ودارند  
دارند که در آن   یپنهان  ی  پادشاه   اما آل عباس   ؛ درسنی نمنیز   یزی چبه    و چیزی نیستند  جعفر  

آنجا که  تا    نیست؛ آسان    وو سلطنتشان سخت است    کنند، یرا دور م  یکو نزد   یکدور را نزد 
خدا وقتی   از  کنند  می باور  را    مکر  ایمن  و  زده  آنها    بر  اییحه صناگاه  ،  شوندمی عقوبتش 

و    ؛را حفظ کنندآنها    که  یو نه مردان  ماندی نم  یباقآنها    جمع  یبرا آرزویی    یگرکه د  شودیم
ا:  استتعالی  حق همان فرمایش    ینا  ه  رْضُ زُخْرُف 

 
ت  الأ ذ  خ 

 
أ ا  ذ  إ  ی   تَّ   ین که زم   آنگاه تا  )  3ح 

ر این خصوص  د»گفت:    ؟ شودمیکی چنین  شوم،    یتگفتم: فدا   «.(برگرفترا    هایشزینت 

 
 .21. مائدة: 1
 . 225ص 26. بحار الانوار: ج 2
 . 24. یونس: 3
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که  طور  همان و    گفتیم شما  به    یزی اما هرگاه چ  ؛ نشده است  یین تع  یما زمان مشخص   یبرا 
خدا و    ییدبگو  اند، و اگر برخلاف آن بود راست گفته رسولش  خدا و    یید بگو  اتفاق افتاد   یم گفت

شود و مردم    ید و فقر شد  یاز که ن   یاما هنگام  ؛ید اند تا دو برابر پاداش ببر راست گفته رسولش  
ا   ،کنند   رانکارا    یکدیگر انتظار  زمان  آن  باش  ین در  داشته  را  گفتم:    «.عصر  یا صبح    ید،امر 

  اما اینکه مردم یکدیگر را انکار کنند یعنی چه؟   ، دانیم چیستمیو فقر را    یازشوم، ن  یت فدا 
 یا از چهره   یر غ  یا او با چهره اما با    کند، یملاقات م  یازی ن  ی برادر خود را برا  یمرد»:  فرمود

 1« .شودمیمواجه  گفتی از آنچه قبلًا با او سخن م یرغ  یو با کلام دیدی که قبلًا م

حضرت    ؟ است، گفت: آیا این امر وقتی داردشده  نقل    ابوجعفراز    ، از فضل بن یسار
وقتتعیین ،  یندگومی  دروغ  وقتکنندگان  تعیین »  :فرمود یند،  گومی  دروغ  کنندگان 
  به  و  ش رفتگار پرورد   میقاتبه    یهنگامی که موسیند.  گومی  دروغ  کنندگان وقت تعیین 
داد،  آنها   وعده  روز  روز وقتی  سی  ده  روز   بر   خداوند  گفتند   سی  قومش  کرد    سی مو  اضافه 

ا کردندآنچه  کردند    و ؛  خلاف وعده عمل کرد همان  به    وشما چیزی گفتیم  به    ما گر  . پس 
خلاف  بر   یم ولیگفت شما چیزی  به    ماو اگر  صورتی که ما گفتیم آمد بگویید راست گفت خدا؛  

 2«.د ی ر ی بار پاداش بگ   تا دو خدا، بگویید راست گفتآمد  رایتانب  ما ۀگفت

عمران وحی به    خداوند متعال»  : فرمود  اباعبدالله  : شده است، گفتابوبصیر نقل    از
من پسری  به    کرد  کهمیتو  مبارک  و  سالم  مادرزاد  به    بخشم  کور  خدا  دهد  اذن  شفا  و  را 

دهم. عمران  اسرائیل قرار می جزامی را درمان کند و مردگان را زنده سازد و او را پیغمبر بنی 
را  مطلب  چون به    این  گفت.  است  مریم  مادر  که  حنه  حامله  به    همسرش  فکر    شدمریم 

ا، من دختر زاییدم و پسر مانند دختر  گار کرد حملش پسر است. چون او را زایید گفت پرورد می
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تْ   :فرمود عزوجل    وند شود. خدا نیست؛ یعنی دختر که پیغمبر نمی ع  ض  ا و  م  ب  مُ 
عْل 

 
أ اللّهُ    1و 

است) داناتر  زاییده،  او  آنچه  به  را (خداوند  عیسی  تعالی  خدای  چون  او  به    .  بخشید  مریم 
بود که پیغمبری  دا عمران  به    همان  دربارۀ  بود.  داده  او وعده  به    ه ودبشارت  ما  پس هرگاه 

فرزند   یا  فرزند  در  و  گفتیم  چیزی  خود  خاندان  از  پ  مردی  او  انکار    شد  دیدارفرزند  را  آن 
 2« .نکنید

پس  »  : فرمود  که حضرتشده است  نقل    از اباعبدالله  ،یمانی  از ابراهیم بن عمر
آن را انکار  بود    ش فرزند فرزند  در فرزند او یاو    نبود در او    گفتیم وچیزی  مردی  ما دربارۀ    اگر

 3«.دهدمی انجام چه بخواهد هر متعال خداوند زیرا   ؛نکنید 

اب   بسا مردی چه  »  :فرمودمیشنیدم    اباعبداللهاز    :گفت  ، نقل شده است  خدیجهواز 
  انجام   را   کار  او آنکه  حالیدر   ،شود  داده  نسبت  اوبه    روا بدارد و  ستمی  قیام کند یا  عدالتیبه  

  او،   پس.  اوست  از  پس  که  بوده  شفرزند  فرزند    یا  فرزند  دهنده،شخص انجام   و  است؛  نداده
 4« .است همان

  ، حمزهواب ی  ا »اند:  فرموده  عبداللهابو  جعفر وابو  :گوید  حمزه ثمالیواب   :تفسیر عیاشی
تو گفتیم  امری    بارۀاگر در  اینجا  به  از آنجا آمد ]بدانید[  می از  اما  بخواهد    خداوند هرچهآید 

خداوند  را گفتیم ]بدانید[  فردا خلاف آن    و  گفتیمچیزی  اگر امروز به شما    و  دهد؛انجام می
 5  «.کندکند و هرچه را بخواهد ثابت می هرچه را بخواهد محو می 

یک    شانهمه اما    ، شودمی   بخواهیم همه را بگوییم مطلب طولانی   اگر  و بسیارند    روایات

 
 . 36عمران: . آل1
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روایات تصریح می   بعضی .  رسانندمی را    معنا این  ائمهدربارۀ    آنها اگر    کنند از  از    یکی 
در    این   و   ؛او همان است بود  در فرزندش یا فرزند فرزندش    نبود واو  چیزی فرمودند ولی در  

اینروشنی    ۀواقع اشار  به  که امت  وجود دارد  رازی نهفته    مهدیامام    ۀ مسئل  که در است 
  ا کند مگر کسی که بنمی   کسی از آن نجات پیدا   وشد  امتحان خواهند  سختی  به آن    ۀوسیلبه 

 . هدایت شده باشد  و آل محمد محمدهدایت 

اینکه   از  شد تر  پیش بعد  ن  ثابت  از  موعود  مهدی یمانی  امام  امور  روایات  ،  است  سل 
کرده بیان  را  مهدیاند  بسیاری  امام  انجامآنها    که  داد  را  درحقیقت  ؛خواهد  را  آنها    اما 

و  بلکه  ،دهدنمی   انجامخودش   انجام آنها    اشو وصی  احمداش  یمانی   فرزندنش  خواهد    را 
امور    بساچه  و    مدت هشت ماه؛ ها و به دوش گذاشتن سلاح به داد؛ از جمله اقدام به جنگ 

باشد  دیگری     هدایت و متعال مسئلت داریم  از خداوند    باشند. نکرده    که به ذهن خطور هم 
 نگذارد.وا  مانبه حال خود  یزدنهمبه چشم ۀانداز به ما را  و ، عطا فرمایدبه ما بصیرت 

جهن مالک  است از  شده  نقل    با  را   امر  این  صاحب  ما  گفتم:  جعفرابو به    گفت  ، ی 
از هیچ   که   کنیم می   توصیف   صفتی   قسم هرگز   خدا به    »نه فرمود:    نیست.   چنان   مردم  کس 
  سوی به   را   شما   و  بر شما احتجاج،   امر   این   که با باشد  خودش کسی    او  اینکه   تا   نیست،   چنین 

 1کند.«  دعوت آن

نبرداست؛  مانده  باقی  ساده  ملاحظۀ  یک   یا  حوادث  آیا  موعود    هایاینکه  فقط  یمانی 
  ؟چرا و   خواهد کشید؟ هشت ماه طول

هایی باشد  ها و درگیری گونه نیست؛ و شاید این مدت اوج شدت جنگ ضرورتاً این   :پاسخ
شمشیر را    هعنوان »هشت مادنبال خواهد داشت و به همین دلیل از آن به که فتح مبین را به 
  استمرار   این نبردها وشدت  به  ای است  گذارد« تعبیر شده است و این اشاره به دوش خود می
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وقفه  را که    طوریبه   ؛شانبدون  نمی   شمشیرش  زمین  و  گذارد  بر  جنگ  از    آرام درگیری  یا 
 .گیردنمی 

   :رسیم می  امیرالمؤمنینحدیث از   دیگری به شرح قسمت اکنون 

 یرد بم ینکهمگر ا  رسدی به آنجا نم و  کندالمقدس رو می سوی بیت به

سوم المقدس سوی بیت گیرد و به کُشد و انتقام می می»  :امیرالمؤمنین   ۀفرمود  :نکته 
 «.مگر اینکه بمیرد  رسدکند. پس به آنجا نمی رو می

خطور  عزیز    ۀاست به ذهن خوانندکه ممکن    شویم می  با یک اشکال مواجهما  اینجا    در 
است قبل از رسیدن    امام مهدی  بیتاهل که از    یساز چگونه این زمینه  کرده باشد؛ اینکه

برای  است که    ی همان یمانی موعوددانستیم او  اینکه ما  وجود  با    ،میردمی  المقدسبه بیت 
 !؟دهدتمکین می را   کند و امام مهدیسازی می زمینه   مهدیامام 

 :کنم می بیان نکته  را در چند پاسخ 

در    ـی الرحمن البورینشیخ مهیب بن صالح بن عبد ـ  «عقد الدرر»محقق کتاب    :اولۀ  نکت
رسد ... تا اینکه  توضیحی دربارۀ عبارت »فلا یبلغه حتی یموت« )پس نمی   کتاب پاورقی این  

کس هیچ آمده: "فلا یقتله احد حتی یموت" )از کتاب    "الف"ۀ  نسخبمیرد( نوشته است: »در  
خطی کتاب عقد    هاینسخهیکی از در  بمیرد(«؛ یعنی این روایت  که  اینرا نخواهد کشت تا    او

ای است که محقق با نماد  صورت »... فلا یقتله احد حتی یموت« آمده، و این نسخه به الدرر  
هایی است که وی برای تحقیق کتاب عقد الدرر به  »الف« به آن اشاره کرده، و یکی از نسخه 

 نوشته است: چنین آن استناد کرده است. محقق در مقدمه دربارۀ آن 

در  ۀ  کتابخانۀ  نسخ  .1» با  میکروو    ،اسکندریه بلدیه  آن  مرکز    165  ۀشمار فیلم  در 
نسخه است.   خطی  های  بررسی  شده  ثبت  با    توحید  نسخه  سال  زیبا  خط  دست این  در 

ابن  ق.1106 به  مشهور  محمد  بن  یوسف  الملویتوسط  این نوشته    الوکیل  است.  شده 
با "الف"  و    ،شده استنوشته  و با خطی دقیق    10×    23قطع  صفحه در    144نسخه دارای  
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 شود.« به آن اشاره می

  بیت اهل از  که  را    یساز مشرقشود: این مرد زمینه می  معنی روایت چنین   با این توضیح  
مهدی هیچ   امام  جنگ زمینه   طولدر    کسیاست  اقدامات  و  حرکت    یسازی    سوی به و 

فرموده است  مقدر    شکه خداوند برایاجلی  که با همان  تا این  ، رساندنمی قدس به قتل  المبیت 
در    یعنی   بمیرد؛  وظیفاو  انجام  برای زمینه   ۀجریان  مهدی  سازی  قتل   امام  نخواهد    به 
 1دا داناست. خ... و  رسید؛ 

می اینبه  روشن  یموتترتیب  حتی  یبلغه  »فلا  عبارت  نمی :  شود  آنجا  اینکه  به  تا  رسد 
بلکه عبارت »فلا یقتله أحد    ؛ توان به آن استناد نمود نمی  کم مشکوک است و دست    « بمیرد

خصوص اگر سایر  به ؛  تر استنزدیک   « کشد تا اینکه بمیردکسی او را نمی هیچ :  حتی یموت
 روایات و اخبار را نیز در نظر بگیریم.

 دوم: ۀ نکت

  وجود دارد   بیتاهلعجیبی میان روایات  گی  تنید همدانستیم ارتباط و در بعد از اینکه  
این  معنای یابیم میدر ـای بوده استابق با طرح و برنامه و مط ارتباطی هدفمنده این البتکه ـ

کند درک کنیم؛ زیرا  توانیم از همان ابتدا با اولین چیزی که به ذهن خطور می را نمی سخن  
یمانی    و  وصی امام مهدی  «احمدهمان »و    پیامبر  بیت اهل ساز از  زمینه شخص  این  

 
، للشیخ العلامة یوسف بن یحیی المقدسي الشافعي السلمي، من علماء القرن 197کتاب عقد الدرر: ص  روایت در    .1

 م. 1989 /ق1410طبع ونشر وتوزیع مکتبة المنار، الأردن، الزرقاء، الطبعة الثانیة؛  السابع الهجري،
قبل  »قال:  نقل شده است، فرمود:    طالبعلي بن أبياز    و  :آورده استصورت مختصر چنین  لف روایت را بهؤ م

کشد و مثله  گذارد، میکند، هشت ماه شمشیر را روش دوشش میبیتش از مشرق خروج میاز مهدی مردی از اهل
 «رسد مگر اینکه بمیرد.رود و به آنجا نمیالمقدس میسوی بیتکند، و بهمی

: یسید مرعش  ،شرح إحقاق الحق؛  39669ح    589  ص  14  کنز العمال: ج؛  139  ص  133  والفتن: باب  . الملاحم 2
 . 119 ص 3 : جمعجم أحادیث الإمام المهدي؛ 313 ص 13 ج
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  ؛ بمیرد   عدل الهی  گسترش  و  مهدیممکن نیست قبل از قیام امام  پس  ...    موعود است
فرموده   این  باید  معین به  را  پس  دیگری    مناسبتی  معنای  نمودبه  آن  حمل  توضیح  که   ،

   تعالی در سطرهای بعدی خواهد آمد.  اللهشاءان

  :سومۀ نکت

معنایی  غیر از  ذکر شده که    ( مرگ»موت« )برای  متعددی  معانی    ، لغتهای  فرهنگ در  
»که  است   برابر  )زندگی(حیاتدر  می  «  »قرار  جمله  از  معنی    «مرگگیرد؛    «.سکون»به 

است  منظور ابن اطلاق    : گفته  "سکون"  به  عرب  کلام  در  "موت"  است:  شده  گفته  »و 
)باد مرد( یعنی ساکن شد.« شود. گفته می می الریح  العروس و   1شود: ماتت  تاج  در   زبیدی 

است می  .سکون  :موت  :اً مجاز »  :گفته  ساکن    و،  "ن  ک  س    : مات"  :شودگفته  که  هرچیزی 
ل به کار می این به   وشده باشد مرده است؛   ث  )باد    ماتت الریح گویند:  رود؛ از جمله میعنوان م 

بگیرد و ساکن شود. آرام  اگر  الریح   : شاعر گفته است  مرد(  تموت  ان  فاسکن    *   انی لارجو 
 2.« الیوم واستریح

 : گفته است منظورابن از جمله: »موت« به معنی »نوم« )خواب(. 

... أبو عمرو: مات الرجل وهمد وهوم إذا نام ... وفي حدیث دعاء الانتباه: الحمد لله »
والحرکة،  العقل  معه  یزول  لأنه  موتاً؛  النوم  سمي  النشور.  وإلیه  أماتنا  ما  بعد  أحیانا  الذي 

تعالی:   المنام، کقوله  ... ومنها  اتمثیلًا وتشبیهاً، لا تحقیقاً  ه  ام  ن  م  ي  ف  مُتْ  ت  مْ  ل  ي  ت 
الَّ ،  و 

رد  عمرو گفته است: م  ابو)...   3« الخفیف، والموت: النوم الثقیل...وقد قیل: المنام الموت  
آمده  انتباه )بیداری(    یدعا  یث... و در حد   رفتوقتی به خواب    شد  ساکتفت و  و خُ مُرد  

در اینجا  . یزاوست رستاخ  سویبهکه ما را پس از مرگمان زنده کرد و  یی خدا  یشاست: ستا

 
 مادۀ موت.  92ص  2. لسان العرب: ج 1
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به صورت  البته    ؛رودیم   ینعقل و حرکت از ب  ،با آن  یراشده است؛ ز   یهخواب به مرگ تشب
طور که خداوند متعال  ... و از جمله منام است، همانی صورت واقعنه به  یه،تشب  و  یلتمث 
آنفرمایدمی ﴿و  در خوابش  :  است: خواب، مرگ    ؛نمرد﴾که  گفته شده  و    و  است،  سبک 

 ( ...ینخواب سنگ  ،مرگ

 : گفته است منظورابن  و نادانی. مرگ به معنای جهل  ،از جمله 

قوۀ عاقله است که همان جهالت و نادانی است؛ مثل این فرمایش  زوال  از جمله  ...  »
یْتاً    :تعالیحق م  ان   ک  ن  م  و  

 
اهُ أ یْن  حْی 

 
أ مردهآنآیا  )  ف  که  زنده  کس  و  گرداندیمبود  ،  (اش 

وْت ی عُ الْم  ك  لا  تُسْم  نَّ  1« ...توانی به مردگان بشنوانی()تو هرگز نمی إ 

 : گفته است منظورابن اندوه.  مرگ به معنی ترس و از جمله 

یه     :فرمایدمیتعالی  حق  »از جمله حزن و ترس که باعث تیره شدن زندگی است. ت 
ْ
أ ی  و 

تٍ  یِّ م  ب  هُو   ا  م  و  انٍ  ک  م  کُلِّ  ن  م  وْتُ  از    الْم  مرگ  او    طرف  هر)و  میبه  ولیرو  او    کند 
 2« .( میردنمی

 3از غم و اندوه مرد.« یفلان: شودگفته می صورت مجاز»به  : زبیدی گفته است

به مرگ به معنی  از جمله   ابن احوال سخت و طاقت طور کلی  »سختی، و  منظور  فرسا(. 
 گفته است: 

به و شرایط  »مرگ  احوال  برای  استعاره  و طاقتعنوان    ؛ شوداستفاده میفرسا  سخت 
؛ از جمله این حدیث: اولین  اینهامثل فقر و ذلت و نداری و فرتوتی و گناهکاری، و نظایر  
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 1رد ابلیس بود؛ زیرا او اولین کسی بود که عصیان کرد.« کسی که مُ 

 2شاعر گفته است: 

 و آرام گرفت، مرده است؛  ردمُ که کس نه آن 

است.زندگان  ای در میانهمردمرده،  بلکه  

 کند،  یاست که در شقاوت زندگ یکسواقعی  ۀمرد

کم است.  یدشو ام یره که دلش ت کسییعنی   

 مکند، یمناپاک آب هستند مردمانی که  پس

اند.در آب غرقه که  یگر دمردمانی  و  

 :گفته است منظورابن  . «فروتنی در برابر حق» مرگ به معنی از جمله 

برابر حق   در  اگر  است  و مرد مرده  است؛  بیهوشی  است: مرگ شبیه  گفته  »لحیانی 
و   باشد؛  میتفگ خاضع  دره  مرد  اگر  الرجل"  "استمات  مرگ  حالیشود  تا  دارد  آرامش  که 

 3.« ایستادگی کند 

  منظور ابن   ....«توجهی به مرگ و  از جمله مرگ به معنی »ابراز شجاعت در جنگ و بی 
   :گفته است

النحو.  » هذا  بعض  علیه  یجئ  ما  حد  علی  للموت،  الطالب  الشجاع  والمستمیت: 
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 باله، قلیل الرجاءکاسفاً  إنما المیت من یعیش شقیاً  
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واستمات الرجل: ذهب في طلب الشيء کل مذهب .... والمستمیت: المستقتل الذي لا  
مستقتل أي  مستمیتین  القوم  أری  بدر:  حدیث  وفي  الموت.  الحرب،  في  وهم  یبالي  ین، 

الموت علی  یقاتلون  معنا  " یتمستم" ) 1« الذي  را    یشجاعفرد    یبه  مرگ  که  است 
موجست است  اب   کند،یجو  آمده  نحو  این  به  برخی  برای  که    الرجل"   استمات".  تعبیراتی 

ترت  یزیچ  یجو ودر جست  یعنی هر  است  یشپ   یبیبه  به    ینهمچن   «یت»مستم   ...  رفته 
م  یکس جنگ    شودیاطلاق  در  شدن  از  که  ندارد  کشته  اهمهراسی  مرگ  به    یتی و 
حددهینم در  »  یث د.  است:  آمده  مستماین  بدر  را    ی کسان آنها    یعنی   ،« بینمیم  یت قوم 

 (. جنگندیمرگ م حد  هستند که تا 

 : گفته است  منظور ابن  .است «اسباب مرگ»از جمله مرگ به معنی 

ن    :فرمایدمیتعالی  حق» وْتُ م  یه  الْم  ت 
ْ
أ ی  تٍ و  یِّ م   ب 

ا هُو  م  انٍ و  ک  )و مرگ از هرجا    کُلِّ م 
  ؛ مرگاسباب  ـ و خدا داناستشود ـمی که معنایش او مرده نیست(که حالیدررسد به او می

 2مرگ به سراغ او بیاید قطعاً خواهد مرد.« خود  اگر و 

به  تواند بشود  رسد مگر اینکه بمیرد« می»به آنجا نمی معنای  با توجه به آنچه تقدیم شد  
کشتار و   در جنگ وخواستار مرگ شدن  کوشش و از تلاش و رسد مگر بعدنمی  المقدسبیت 
و  یدن ترسن  وفشانی  جان در    همبالغ معانی    و  آورهای مرگ سختی  ب وئتحمل مصا  از مرگ 

 مجازی و استعاری مشابه دیگر.

 :چهارمنکتۀ 

وعلاوه  به  روایات  بعضی  در  زمینه بینیم  می   اخبار  ما  بیت این  به   المقدس  ساز 
نامیدهنیز    و  ،رسدمی ومی   مهدی  است  شود  بن صالح  نکته   و  ؛ پرچمدارش شعیب  ای  این 

دیگر خواهد آمد اما با توجه به ارتباطی که با موضوع ما    یاگرچه بحث آن در کتاب است که  
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 ای به آن داشته باشیم: دارد بد نیست اشاره 

خدا از   فرمود:    رسول  است،  شده  پرچم»روایت  خراسان  خروج  از  سیاهی  های 
 1« گردند.المقدس[ نصب میشود تا در ایلیا ]بیت نمی آنها   کنند که هیچ چیزی مانع می

حنف از   بن  استه  یمحمد  شده  سیاه»:  نقل  بنی   پرچمی  می برای  خارج  و  عباس  شود 
بزرگ و لباس سفید  سیاه  های  کلاه که    شودخراسان خارج می پرچم سیاه دیگری از  سپس  

نام  آنها    دارند و در پیشاپیش به  یا  "مردی  قرار  از تمیم    "صالح بن شعیب"شعیب بن صالح" 
می  سفیانییاران  آنها    دارد. هم  در  آنکه    کوبندرا  میبیت در  تا  فرود  برای  نآیالمقدس  و  د 

و بین خروج او    ؛ دهندسیصد نفر از شام او را یاری می   . دنساز آماده میاش را  پادشاهی  مهدی 
 2«هفتاد و دو ماه فاصله است.  که پادشاهی را به مهدی بدهدوقتی تا 

   3.« شعیب بن صالح است مهدی جلودار پرچم  نقل شده است: » بن یاسر   عماراز 

  قدکوتاه   یمردنقل کرده است، گفت: »  از حسن   ، از پدرش  ، عبدالله بن اسماعیل بصری
اندک،  روو سبزه  بن   با محاسنی  او  و  از ری خروج خواهد کرد    یم، تمیاز  بن صالح    یب شعبه 

  دار جلواو    .است  یاه س  یشانهاو پرچم   ید سف   یشانهالباس که    چهار هزار نفر   با  ، شودگفته می
 4«.دهدیاو را شکست م ینکهمگر ا  شودی رو نمهکس با او روبیچ ه . خواهد بود یمهد 

و  سن، با محاسن اندک،  کمجوانی    مهدیجلودار پرچم  گفته است: »  سفیان کلبی 
کند؛ تا اینکه در ایلیا فرود  را ویران میآنها    شود  ها درگیرکند که اگر با کوهروی خروج میزرد
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 1آید.«می

یاسراز   بن  »...    عمار  است:  شده  )   سپسنقل  حرکت   سویبه (  سفیانییعنی  او    کوفه 
سپس    .رساندمی   را به قتلآنها    ناممردی هم   وکشد،  میرا    ران آل محمدو یا   و  ،کندمی

 2« . کند...می خروجاست جلودارش که شعیب بن صالح  مهدیهای پرچم 

   :رسیم میسه نتیجه شده به گفته اخبار  از احادیث و 

  :نتیجه اول

ها هستند  این پرچم   و،  هستند   امام مهدی  برایی  ساز خراسانی زمینه های  این پرچم 
تر  پیش   و   رسند؛می المقدس  تا اینکه به بیت دهند  میعراق شکست    در ایران و  که سفیانی را 

محمد  ت  مهدی اول از فرزندان حجیعنی  ،  باید تابع یمانی موعود   حتماً ها  این پرچم گفته شد  
اش امر شده، فقط یک پرچم  چراکه پرچمی که ستایش شده و به یاری   ؛اشندب  بن حسن

 هاست.ولاغیر، که همان هدایتگرترین پرچم است 

   :نتیجه دوم

پرچم  همان  این  مهدیپرچم ها  جلودارشان    های  و  استهستند  بن صالح    ؛ شعیب 
بن  شعیب    مهدی»جلودار پرچم    : تصریح کرده استطور که روایت عمار بن یاسر  همان

این کدام مهدی است  .«صالح است با  هم خراسانی و  های  که همراه پرچم   اما  خروج  زمان 
این خروج  وجود  با  ،  کندمی   خروج   عراق  سویبه سفیانی   قیام  سفیانی  اینکه  از علائم  یکی 

 ؟است محمد بن حسن تحج
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   . خواهد آمدهای دیگر کتاب در  اللهشاءان این موضوع مفصل شرح 

 :نتیجه سوم

حتی شرط نیست خود او حتماً در    و  ،رسدمیالمقدس  به بیت بلکه  میرد  نمی   این مهدی
این لشکر تحت  کافی است  بلکه    ؛ حضور داشته باشدکند  می  المقدس را فتحبیت سپاهی که 

او  زیر   و  او  فرمان انقلابش  ونظر  از  بن  تواند  مستقیم آن می   ۀفرماند  وباشد،    جزئی  شعیب 
  ؛ شودمی   شعیب بن صالح به یمانی موعود نسبت داده  جنگاوری  به این ترتیب    وباشد  صالح  

 . یمانی موعود استهای و خواستهمجری اوامر  و نظرتحت  و از سربازانیکی او زیرا 

رد« را به معنایی  میرسد تا اینکه بآنجا نمی   ه »بروایت  ترتیب گریزی نیست از اینکه  اینبه 
زندگی حمل   برابر  در  از مرگ  مو حتی  ،  کنیم غیر  در چنین  به    ایسئله تعبیر مرگ  توجه  با 

با  شود می  کسی که در میدان نبرد کشتهعبارت دیگر به  ؛از ذهن است دور بیتاهلکلام 
ی  هرکسشود. در هر حال به باور بنده این مسئله برای  تعبیر »استشهد یا قتل« از او یاد می

 .که دو چشم بینا دارد روشن است

در    محمدحامل پرچم آل دربارۀ  به بررسی روایت دیگری  این روشنگری،    از بعد  اکنون  
 در حد اختصار. ناگزیر ولی با توجه به امکانات   ، پردازیممی عصر ظهور مقدس 

 کنند اهل مشرق و مغرب پرچم حق را لعنت می 

فرمود:  می  گفت: شنیدم اباعبدالله محمد بن جعفرنقل شده است،  ابان بن تغلب  از  
دانی برای  ؛ می کنندمی   آن را لعنتمغرب  اهل  »وقتی پرچم حق نمایان شود اهل مشرق و  

  ش بیتخاطر چیزهایی که مردم قبل از خروجش از اهل »به عرض کردم: خیر. فرمود:    چه؟«
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 1خواهند دید.« 

 : گویممی

»می .أ  و  فرماید:  مشرق  اهل  شود  نمایان  حق  پرچم  را  مغرب  اهل  وقتی    لعنت آن 
 : «کنندمی

پرچم یمانی    ،در عصر ظهور مقدس  محمدآل  پرچم    هدایت و  پرچم حق ودانستیم  
 . پرچم یمانی موعود است  نیز نظر در این روایت دّ قطعاً پرچم  حق م   واست؛  موعود

   :«کنندمی  آن را لعنتاهل مشرق و مغرب  فرماید: »می .ب

شدن    ت«لعن» رانده  و  طرد  یعنی  شدن«؛  »طرد  رحمت  یعنی  متعال؛ از  این    و  خداوند 
  و داری دارند،  دین کسانی هستند که ادعای    کنندگان این پرچمت لعنکند بر اینکه  میدلالت  

به همین  و  ،  آورند می  ببدعت به حسا ینوع  واز دین  اجتهادشان خارج  براساس  این پرچم را 
 . جویندمیبیزاری از آن  و کنندت می را لعن  آندلیل است که 

آن    یا منظور از  ،م زمین استدتمام مر یا  از این عبارت  منظور    :اهل مغرب  اهل مشرق و
سنگین   سنت اهل  و   یانشیع وزنۀ  که  جهت  این  از  مشرق،  است؛  در  شیعیان  برای  تر 

است،  سرزمین   ... و  ایران  و  عراق  مثل  اندک به ـمغرب  اهل    وهایی  نسبتی  مخالفین    ـجز 
امتداد  عربی    مغربدورترین نقاط  تا    وشود  میحجاز شروع    از شام وو  ،  هستند   بیتاهل
 کنند، هرکدام با توجه به اعتقادات و ظنّیاتشان. پرچم حق را لعنت می اینها همۀ ...   یابدمی

»می .ج اهلبه فرماید:  از  خروجش  از  قبل  مردم  که  چیزهایی  خواهند    ش بیتخاطر 
 : «دید

متبادر  جا شاید  این  در به ذهن  نمود  بیان خواهیم  آنچه  از  غیر  نگاه چیزی  نخستین  در 
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  دیگری معنیقرار دهیم  دیگر روایاتدر کنار را  آن و کنیم ملأت  عبارت معنی در  اگر اما ؛شود
شد؛   خواهد  آشکار  که کنند  می  ت لعن  را   حق   پرچم  مردم  اینکهبرایمان  دلیل  این  آنها    به 

از    ، حامل پرچم حقخواهند دید   از  فرماید: »؛ زیرا می است  امام مهدی  بیتل اهمردی 
خروجشبیتاهل از  قبل  و  ش  امام  »خروجش«    و  « بیتشاهل »در    »ش«ضمیر  «  به 

مواجه خواهند شد و    امام مهدی  بیتاهل از  فردی  یعنی مردم با    ؛گرددمیباز  مهدی
 . خواهد بود  قبل از خروج امام مهدیاین 

او حامل    و مواجه خواهند شد    امام مهدی  بیتاهلاز    یمرد با  مردم    :عبارت دیگربه 
اعتقاد  آنها    چون  ؛ کرد  خواهندلعنت  آن پرچم را    و،  پرچم حق استیعنی    محمدپرچم آل 

از  می  پیدا  مرد  این  روشن  یا    حال  ؛نیست   مهدیخاندان  کنند  برایشان  که  دلیل  این  به 
  اوو به این ترتیب    نمانده است   شاناخلاق دینی برای  و اند  شدهاز دین منحرف  آنها    خواهد شد

سبب  یا به   ؛ کنندمی   تپس او را لعن،  (هرگز چنین نیست   بینند )ومی   منحرف  وگذار  بدعت را  
به    وبینند،  ست که از او میو از بین بردن فساد و مفسدین آنها  گیریسخت   کشتار و  قتل و

از روایات شنیددلیل  همین   از آل گویندمی آنها    یم که ا ه در بعضی  به ما  : »او اگر  محمد بود 
  این اسباب و  ۀ شاید هم وکرد« و ...  کرد« و »اگر از فرزندان فاطمه بود به ما رحم میرحم می 

آل  یمانی موعود که از   ـ  شحامل   پرچم حق و  ت لعنهمراه هم عاملی برای  های دیگر به علت 
 .بشودآنها  توسط ـاست  مهدیامام 

شود   گفته  روایتاگر  این  از  امام  نمی   چرا  پرچم  مردم  هنگام    مهدیفهمیم  را 
بروز    تشیع  مدعیان دین واز  که  ی  فسادفسادگری و  با  آنها    زیرا   ؟ خواهند کرد  تخروجش لعن
تصور خواهند    بینند میرا    وقتی پرچم امام مهدی  نتیجه   و در   ،اندزندگی کرده کرده است  
 را در پیش خواهد گرفت.  انصاف  روش آن منحرفین از عدل و و سیره همان کرد او نیز 

کند  تصریح میوجود دارد اما    ا همین معن  اب  ی روایتدر نظر داشته باشیم  خصوص اگر  ه ب
 : بیندمی هاشم قبل از خروج امام مهدیاز بنی  که  دلیل چیزهایی است این لعنت به 
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چون پرچم حق  »فرمود:    که ایشان کرده است    روایت   عبداللهوبا از    ، منصور بن حازم 
اهل   شود  مغرببرافراشته  و  لعنت    آن  مشرق  چه    « کنند.می را  به  کردم:  عرض  ایشان  به 

 1« .بینندمی  هاشماز آنچه از بنی خاطر به »؟ فرمود: دلیل

به ذهن خطور شاید  بله    :گویممی از    اما،  کند   چنین تفسیری  نکته دور  به چند  توجه  با 
 :  حقیقت خواهد بود

   :اولۀ نکت

امام    بیتاهل»به  را    «هاشمبنی یعنی »  ؛کندمیمقید و محکم  را    دومروایت    ،اولروایت  
عکس آن لی  هاشم هستند و از بنی   امام مهدی  بیتاهل  ۀ هم.  کندمی مقید    «مهدی

امام مهدیبنی ۀ  همیعنی    ؛نیست صحیح   از خاندان  اگر در  ه ب  ؛ نیستند  هاشم  خصوص 
بیان که  کنیم  دقت  به هستند    اوصیا  پیامبر  بیت اهل د  نکنمی   روایاتی  کلی  نه    ۀ همطور 

طور  و به است  بوده    پیامبر  بیت اهل م و بگوییم منظور  یحتی اگر کوتاه بیای.  پیامبر  نسل
است  مهدی  بیتاهل خاص   »،  نبوده  صورت  این  عبارت    «پیامبر  بیت اهلدر 

قیامت  بیتاهل» روز  تا  اوصیا  به معنی  است؛  را  «  این وصیتفسیر کرده  مردم  پس    که 
 .د چه کسی استن بینمی  قبل از خروج امام مهدی

   :دومۀ نکت

یا  اینکه   شیعه  بزرگان  از  بعضی  را  کسانی  فساد  خود  اهلس  ن  نظر  از  که  به    البیتب 
می به  منتسب  مهدی کنند  کنیم    امام  دقت  ه ب  ؛است بعید  حمل  اگر  داشته  خصوص 

صادقباشیم   مردم  امام  زبان  نمی   ؛کندنمی حکایت  آخرالزمان    از  آنها    فرماید یعنی 
  و خبردهی  در مقام    بلکه امام صادق  است؛  امام مهدیآل  این مرد از    خواهند گفت

از  سخن   خودش گفتن  وقتی    است.  زبان  منظورش    «مهدی  بیتاهل»فرماید  می پس 
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است    یآخرالزمان  که نزد مردمنادرستی  معنای    نه  ،که نزد خودش استاست  همان معنایی  
 . کنندمی  تپرچم حق را لعن که 

  :سومۀ نکت

حق   بنمی  ظهورش   هنگامرا  پرچم  معین  هتوان  دیگربه   ؛نمودتعبیر    یمذهب    ، عبارت 
حق   را  کنندۀ  تأیید   مثلاً تا  کند  نمی   خروجپرچم  خود  که  باشد  تشیعآخرالزمان  در  کسی    به 

بدعت و نوآوری  هرگونه  و با  اعلام خواهد کرد،  اصیل را    بلکه مذهب تشیع    ؛دهدمی نسبت  
خواهد    مبارزهـ  چه دیگران  سنت واهلانجام شده باشد و چه توسط  شیعه  توسط  چه   ـدر دین  

و منحرفین  پردازان  دروغبا  او  یابیم  می از روایات درو حتی ما    ؛و آن را از بین خواهد بردکرد  
 :  خواهد کرد شیعه شروع

قائم ما  وقتی »ود:  فرممی   اباعبداللهشنیدم    : نقل شده است، گفت مفضل بن عمراز  
 1« کشد.را می آنها  و  ،کندمی گویان شیعه شروعقیام کند با دروغ

ش  یاولیا  که از شیعیانش واست  کسی  او  ...  »روایت شده است، فرمود:    رسول خدا از  
به  کسی بر    ش در غیبتشود.  غایب می کسی که خداوند  آن   ماند جزنمی   ثابت   او  امامتباور 

 2 «. باشدآزموده  قلبش را برای ایمان 

را   یا نمک در  جز    از شیعیان   کنند می دیدیم که تصریح  روایاتی  به مقدار سرمه در چشم 
به  سپس    و  ، ابتدا به انحرافات شیعی   پس امام مهدی  ...شوند  همراه نمی   با قائمغذا  

مهدی  دیگر   عبارت به ؛  پردازدمیبقیه   امام  حق  و  پرچم  هم  ،پرچم  علیه    ۀ انقلابی 

 
نقل از به  422ص    3ج    :معجم احادیث الامام المهدی ؛  353ح    589ص    2. اختیار معرفة الرجال، طوسی: ج  1

 است.صحیح  روایت با سند واختیار معرفة الرجال واثباة الهداه، 
مناقب آل ؛ 182ص  2ج اعلام الوری بأعلام الهدی، للطبرسی:؛ 3ح  23ب   253تمام النعمه: ص  . کمال الدین و2

 .242ص  1آشوب: ج طالب، لابن شهرابی
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بود انحرافات   به خود گرفته هستند  کسانی    شاناولین  و  ،مذاهب خواهد  تشیع  رنگ    ؛ اندکه 
فکر مردم  از  بعضی  آن حضرتمی  پس چگونه  بزرگان  از  صنف منحرفین  این    از  کنند 

 !  ؟شیعه خواهد بود

  اولین کسانی که این امر جدید   و  ؛ جدید خواهند دیددینی  جدید و  امری  مردم    ۀ بلکه هم
اند کرده   بیان  روایات دلیل  به همین    خواهند بود؛ شیعیان  بینند  میـ  دیگری   هرکسقبل از   ـ  را 
 : کندمیقیام جدید  یقضاوت  سنت و جدید و ی کتاب جدید و  یامر به  او

با امری جدید و کتابی جدید و قضاوتی  »روایت شده است، فرمود:    جعفرواباز   قائم 
می قیام  گران  جدید  و  سخت  اعراب  برای  که  پس  استکند  نخواهد  ؛  کاری  شمشیر  جز 

 1« .داردنسرزنشگر هراس پذیرد و در اجرای امر خداوند از ملامت می نرا   یتوبۀ کسو  داشت

  که رسول خدا   کنداو همان کاری را می »روایت شده است، فرمود:    عبداللهواباز  
یعنی   داد؛  خدا طور  همان انجام  رسول  ویران    که  را  خودش  از  از  قبل  قبل  نیز  او  کرد 

 2« نهد.اسلامی جدید از نو بنیان می و ، کندخودش را ویران می 

و این به    ؛ خواهند دیدجدید   ی تمام جهان دین نیز  و   ـاز جمله شیعیانمسلمانان  ـ  ۀ همپس  
آن   قائممعنای  که  دی  نیست  از  غیر  آورد  اسلام   ن دینی  که  بلکه    ؛ خواهد  آنجا    ۀ هماز 

اسلام  تصویر    وه  منحرف شداز دین حنیف اسلام    های خود و خواسته  نظراتمذاهب با آرا و  
را  دلیل  ،  اندداده تغییر    حقیقی  همین  مهدویآنها    وقتیبه  فکرمی   را   اسلام  کنند  می   بیند 

 . دین جدیدی آورده است

از    امام مهدیکنند    که مردم گمانخواهد بود  بعید  بسیار  آنچه گفته شد  با توجه به  
شروع کرده  آنها    با   اوبینند  می   کهای  هنگامه در  ، آن هم  صنف شیعیان مفسد خواهد بود

 
 .13ح   14با ب  264 و 263غیبت نعمانی: ص . 1
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 !کندکن میریشه را   شانهایبدعت   فساد و وکشد میرا آنها  و

به  از  نمی وجه  هیچ پس  از  به »  : امام صادقاین فرمایش  توان  قبل  مردم  آنچه  خاطر 
از   دیدبیتاهلخروجش  خواهند  کمی  «  ش  که  معنایی  از  کردم  پیشغیر  بیان  برداشت  تر 

یعنی  دیگری   از  داشت؛  مردی  مهدی  بیت اهل مردم  کرد؛    امام  خواهند  ملاقات  را 
ش قبل  بیتاهل مردی از  : »را به یاد داشته باشیم  امام علیاین فرمایش  خصوص اگر  ه ب

می  اواز   فرمایش  و«  کندخروج  رضا  این  »امام  وصیت :  صاحب  دیگر  هافرزند  و   ،»
 . فرمایشات

 :چهارمنکتۀ 

خواهند    ت لعنحتی شیعیان پرچم حق را    مردم بدون اسثنا   ۀ هم  کندمی   اشاره  روایت این  
بود  چگونه  حال    کرد. خواهد  را  عاقلانه  پرچم حق  کنندشیعیان  با    لعنت  موافق  را  آن  اگر 

 خودشان یا سیرۀ فقهایشان در آخرالزمان ببینند؟! 

کسانی    : ترواضح   عبارتبه  روایت  را را  این  خود  می   ه شیعبه    که  از  منتسب  دانند 
است.لعنت نکرده  استثنا  حق  پرچم  جملآنها    اگرحال    کنندگان  باشند  ت لعن  ۀاز  کنندگان 

آن را از نوع  آنها    خواهند کرد منتفی خواهد شد؛ زیرا   ت مردم پرچم حق را لعنکه گفته شود  این
اگر علت لعنت  های فقهای شیعه میپرچم  اعتقاد دارند؛ چراکه  بودنشان  به فاسد  بینند که 
این  خواهد شد شیعیان  پس چه دلیلی باعث  چنین سببی باشد    یان غیرشیعحق توسط    پرچم

 ! ؟کنند ت پرچم را لعن

 دهداذن می  امت محمدی ریابراى  بیتاهل مردى از به خداوند 

صادق  اباعبدالله از    ، ریبص و اباز   فرمود  نقل   امام  است،  جلیل » 1: شده  و  خداوند  تر 

 
، قال: قلت  الله أجل وأکرم وأعظم من أن یترك الأرض بلا إمام عادل»قال:    ،عبدالله، عن أبيبصیر. عن أبي1



 107 ......................................... یست ن یمانیاز پرچم  یتگرترهدا یها پرچم پرچم  یان. در م1

  ، تان شومیعرض کردم: فدا «  کند.ن را بدون امام عادل رها  میتر از آن است که زعظمت  با
فرزندان  ! مادام كه  ابومحمدای  »:  فرمود.  آسوده شود   لمیاخچیزی خبر دهید که  از  به من  

وقتی  .  شایشی نخواهد داشتگفرج و    محمدامت    اندزدهتکیه  بر تخت سلطنت فلان  بنی 
از  به  خداوند  شود  منقرض  آنها    دولت محمدی  ریابراى    بیت اهلمردى  اذن    امت 

میمی یر  س  پرهیزگاری  با  او  هدایت  کند،  دهد.  به  می و  حُ   ،کندعمل  در  رشوه  و  کمش 
بگیردمی ن با    مردآن  پس  س   .مشناسمی   پدرشاسم  و    شخدا قسم من او را به اسم خوده  . 

امانت  آنچه به    عادل حافظ  دارد، آن ]مسطح[  دو خال  یک خال ]برجسته[ و  کهگردن ستبر  
آن را پر از  كه فاجران طور همان كند زمین را پر از عدل و داد میو  آیدمی  شده برای ماسپرده

 1« اند.ظلم و ستم كرده

   :گویممی

از خروج دو این   .أ  از    روایت  و اولی زمینه دهد:  خبر می   بیتاهلمرد  صاحب    ساز 
کسی جز  ممکن نیست    و اولیاست؛    دیگری امام مهدی  واست،    پرچم هدایت 
   . باشد «»احمد وصی امام مهدی یمانی موعود 

»می .ب كه  فرماید:  سلطنت  فلان  بنیفرزندان  مادام  تخت  وقتی  .  ..  اندزدهتکیه  بر 
 « .یدمنقرض گردآنها  دولت

از   ابتدا مقصود  است  اینکه    «فلانبنی »لازم  بدانیم؛  بنی را  بنی است  امیه  آیا    ؛ عباس یا 
 . دهندمی به ما خبر  «فلانبنی »عنوان   ابآنها    یاز هردو گاهی  بیتاهل زیرا 

 
أبداً ما دام لولد بني فلان له: جعلت فداك، فأخبرني بما أستریح إلیه، قال:   یا أبامحمد، لیس تری أمة محمد فرجاً 

بالتقی،  )یسیر(  یشیر  البیت،  أهل  منا  برجل  محمد  لأمة  الله  أتاح  ملکهم  انقرض  فإذا  ملکهم،  ینقرض  حتی  ملك 
الخال  ذو  القصرة،  الغلیظ  یأتینا  ثم  أبیه،  واسم  باسمه  لأعرفه  إني  والله  الرشا،  حکمه  في  یأخذ  ولا  بالهدی،  ویعمل 

 .«والشامتین، القائد العادل، الحافظ لما استودع، یملاها عدلًا وقسطاً کما ملأها الفجار جوراً وظلماً 
 . 269ص  25الانوار: ج بحار. 1
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از    یم توانکه نمی خواهد آمد    برای ما اشکالی پیشاست    « عباسبنی »مقصود  بگوییم  اگر  
ه  ب  شانانقراض  و  ت هلاکو  آخرین دولت خواهد بود    « عباسبنی »که دولت  این  عبور کنیم؛آن  

مرد  بود    یدست  روایات  خواهد  از  ما    بیتاهل که  »از  عنوان  با  وی  و  بیتاهل از    نیز « 
  دوباره به بعد از انقراضشان  متعال  چگونه خداوند    پس اند.  صفات باشکوه دیگری تعبیر کرده

  عباس بنی بینیم او کسی است که کار پادشاهی  ما می  کهکه  حالیدر !  ؟دهدفرصت می آنها  
 !را یکسره کرده است

بعد    حتماً بنابراین   یا  زمان  در  محمدی  مرد  این  بنی از  باید  دولت  در انقراض    امیه 
 . باشد موجودـ استآخرالزمان  در  عباسبنیحکومت  از قبل که ـآخرالزمان 

همان    ـاست  مشرقی  وی  و مهدو  حسینی  که   ـساز  زمینه   این مرد  و از آنجا که گفته شد  
قبل  زمان طولانی  مدت شود ظهور یمانی موعود  می  برای ما روشنپس    یمانی موعود است 

 . بسیار قبل از خروج سفیانی خواهد بود نیز خواهد بود، و   مهدی از قیام امام

ی  ریا براى    بیت اهلمردى از  به  خداوند  شود  منقرض  آنها    دولت وقتی  فرماید: »می .ج
محمد می   امت  میاذن  یر  س  پرهیزگاری  با  او  هدایت  کند،  دهد.  به  عمل  و 

 «.گیردمی کمش رشوه نو در حُ  ،کندمی

این    »معنای  میتوصیف  یر  س  پرهیزگاری  با  هدایت  کند،  او  به  می و  در    ،کندعمل  و 
ن حُ  رشوه  کلام  «  گیردمی کمش  خطبه   امیرالمؤمنیندر  از  یکی  دربارۀ  که   ـهایش  در 

اش تقدیم حضورتان  ـ آمده است، که خلاصه فرماید می   صحبتآخرالزمان    حوادث  و   هافتنه 
 گردد:می

خطبه خواند و بعد از حمد    طالبنقل شده است، گفت: علی بن ابی  اصبغ بن نباتهاز  
فرمود:  خداوند  ثنای  هستند  ،مردمای  » 1و  عرب  پیشوایان   برای    شاننیکوکاران  ؛ قریش 

 
أبرارها لأبرارها  ».  1 العرب،  أئمة  الناس، إن قریشاً  وتدور،  أیها  لفجارها، ولابد من رحی تطحن علی ضلالة  وفجارها 
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کند، و    یابرا آس  یگمراهباشد که    یچرخ  یدبا   .شانکارانبرای بد   شانکارانو بد   شاننا کار نیکو 
خُ   شوداستوار    شمحور بر  وقتی   را  آن  شدتش  میبا  بدان کندرد  کردنش    یابآس   یبرا   ید. 
و    یفرصت دارد،  است،  حدی  به و  فرصتش  آن  خداستنهایت  از  اما  ...    دست  واعجبا 

عجایب  عجیب  جمادی  ترین  از  برانگیخت ،  هاپراکنده شدن  جمع   ؛ رجب  در )و(  بعد   شدن ه و 
و سبب اندوه  ،  م خود را بلند کردهدُ   ؛ستهامرگ بینشان    که در  آرامسخنانی آرام و  ،  مردگان

اطراف  و ،  شده یا  دجله  کرده   شدر  آشکار  را  خود  بدانید    ندای  است  است.  قائمی  ما  که  از 
و   پاک  هنگام    اندانسرور یارانش  و  ،  استعفیف  نژادش  خدا  و  دشمنان  بردن  بین  سه  از 

ای را به  خداوند خلیفه قطعاً  ...    خوانندمی   را یکدیگر  و نام پدرش در ماه رمضان    او  نام   ا بمرتبه  
هدایت  گمارد  می   خلافت  بر  است  که  حُ استوار  در  رشوهو  که    .گیردنمی   کمش  هنگامی 

دعوت  کند  دوردست   ی هایدعوت  به  که  می است  را    رسد،ها  می منافقین  هم  و  کوبد،  در 
رغم خواست بدخواهان، این شدنی است؛ و سپاس خدایی  به   بدانید   .ن استاگشای مؤمنراه

 1« .را که پروردگار جهانیان است..

اشارات  این  در   دارد که    و   متعدد خطبه  به همۀ مهمی وجود  پرداختن  امکان  آنها    اینجا 
شما    ونیست   توجه  میفقط  جلب  تطابق  کنم  را  این  یوصتبه  امام  با    خلیفه ف  که  مردی 
  بیتاهلرا از    او  کند ومی  خروج   که قبل از قیام امام مهدیفرموده  ذکر    صادق
 .گیردنمی در قضاوتش رشوه   و کندمی  به هدایت عمل   و با تقوا سیرکرده و اینکه وصف 

 
فإذا قامت علی قلبها طحنت بحدتها، ألا إن لطحینها روقاً وروقها حدتها وفلها علی الله ... ألا إن العجب کل العجب  
داعیة   ذیلها،  رافعة  موتات،  بینهن  هونات  هونات  وحدیثات  أموات،  وبعث  أشتات،  رجب، جمع  )و(  في  جمادی  بعد 
الله   أعداء  تنادوا عند اصطلام  أحسابه، سادة أصحابه،  قائماً عفیفة  منا  إن  ألا  أو حولها.  بدجلة  قولها،  معلنة  عولها، 
إذا   الرشا،  یأخذ علی حکمه  الهدی ولا  یثبت علی  الله خلیفة  لیستخلفن   ... أبیه في شهر رمضان ثلاثاً  باسمه واسم 
الراغمین،   رغم  علی  کائن  ذلك  إن  ألا  المؤمنین،  عن  فارجات  للمنافقین،  دامغات  المدی،  بعیدات  دعوات  دعی 

 .«والحمد لله رب العالمین..
  3معجم احادیث الامام مهدی: ج  ؛  364تا    360ص    2مصباح البلاغه ) مستدرک نهج البلاغه(، میر جهانی: ج  .  1

 . 387تا  385ص  29شرح احقاق الحق: ج ؛ 39679ح  595تا 592ص  14کنز العمال: ج ؛ 57تا  55ص 
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به  همچنین   را  فرمایش  توجه شما  »کنممی  جلب  امیرالمؤمنیناین  خداوند  قطعاً  : 
به خلافت  خلیفه  را    یا همراه    مهدی  خدا   ۀوجود خلیف   ه برا که  که روایاتی  «  گمارد می ای 

 : دهدتوضیح می برای ما کنند تصریح می   سیاههای پرچم با  زمان  هم

خدا   ثوباناز   رسول  گفت:  است،  شده  پرچم »فرمود:    نقل  دیدید  از  اگر  سیاه  های 
کردهخراسان  سوی   سینه آنها    سویبه اند  قیام  باشید  مجبور  اگر  حتی  بربشتابید  روی    خیز 

 1« در میان آنهاست. زیرا خلیفۀ مهدی ؛ بروید برف

 .از این دستروایات دیگری هچنین 

 .« مشناسمی  پدرشاسم و  شخدا قسم من او را به اسم خود ه بفرماید: »می .د

ی است که به  اسرار جمله  از    ش پدر اسم    و شود اسم این مرد  از این فرمایش احساس می 
از  ائمه را نمی هیچ آنها    اختصاص داده شده است و غیر  اگر  ه ب  ؛داندکسی آن  خصوص 

صادق  کنیم دقت   می   قسم برایش    امام  تأکید«و  کند  یاد  را   ـ  با »لام  او  قطعاً   = لأعرفه 
 فرموده است.تأکید  ـ بر آنشناسم می

دربارۀ  وقتی  فرماید،  میتأکید    مسئلهاین  نیز روی    امیرالمؤمنین   بینیممی   همچنین
 : در روایت زیر آمده است  .گویدمی  غضب سخنسپاه  ۀفرماند

را د  یبکه مس  ی: کسگفت  ، از جابر نقل شده است به من خبر داد و    یدهبن نجبه  بود 
ام  ی گفت: مرد ابن  »او  به  بود که    یمرد  شهمراهکه  حالیدر آمد    یعل  یرالمؤمنین نزد 

ام  .گفتندیم  «السوداء ا   یرالمؤمنینبه  ب  ینا   یرالمؤمنین، ام  یگفت:  و    هشخص  خدا 
شما  بندد،  میدروغ    یامبرشپ میبه  را و  گواه  امآوردعنوان  پس  »فرمود:    یرالمؤمنین. 

گفته  به  سخن  عرض  و  طول  در  حرف راستی  اینکه  از  چه  او  زده[!  بزرگی  های  ]کنایه 

 
  4المستدرک، حاکم نیشابوری: ج  ؛  277ص    5مسند احمد بن حنبل: ج  ؛  95باب    119الملاحم والفتن: ص  .  1 
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باز کن  ینا را برای  راه  ». فرمود:  گویدی سخن مسپاه غضب  گفت: از    «گوید؟یم آنها    . مرد 
تا  سه   ،دوتا دوتا   ی،ک ی  یک آیند، ی می   یز ییپا  یهمچون ابرها هستند که  زمان  الدر آخر قومی  

و اسم   ، شناسمیرشان را میبه خدا سوگند من امتایی. اما  های نُهای تا گروهه یل، از هر قبتاسه
فرمود:  میکه  حالیدر برخاست  سپس    «شناسم.را می  شدن آنان  و محل جمعدانم،  او را می

باقر» باقر،  مرد»و سپس فرمود:  «  .باقر،  به از    یاو  را  احادیث  که  است  خوبی  فرزندان من 
 1«شکافد.می

نیز  این در   امیر را می می   قسم  امیرالمؤمنینبینیم  می جا  این  با »لام    ،داندخورد اسم 
 فرماید. می تأکید  ـ بر سخن خودلأعرفه تأکید«  ـ

دیگری   کلام  اشارات  این  در  آینده    امیرالمؤمنیننیز  در  شاید  که  دارد  وجود 
 ـ توضیح داده شوند. اللهشاءانـ

  کنم می  سعی و بنده  باشند    مفهوم ناشاید  ه  ک  آمده  صادقامام  کلام  در  هایی  واژه .ه
   «الشامتین...  ذو الخال ...  القصره...  الغلیظ...  الرشا» : مثل ؛ را روشن کنمآنها 

   .است «رشوه»همان که  «الرشاواژۀ » یعنی  ؛گرفته شده «رشوه»از  ظاهراً  :«الرشا»

 : گفته است جواهری

معنا  ]رشا[» به  آن    ؛طناب است   یرشاء  به معنااست  "أرشیة"و جمع  رشوه    ی. رشوه 
.  ستجمع آن رشا و رشاو  در همان معناست،  نیز  و رشوة با ضمه    ،شده استدادن شناخته

رتشی به إمعناست که به او رشوه داده است.    ینرشوا به ا  یرشوهرشاه    شودیگفته م   یوقت
است  یمعنا رشوه  معنا  :حکمهفي    شیستر إو    ،گرفتن  برا  یبه  رشوه  یک    یدرخواست 
 2« ...است  یمتصم

 
 . 325غیبت نعمانی: ص  .1
 . مادۀ رشا 2357ص  6. الصحاح: ج 2
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 . رفتار چه در صفات و چه در اعضا و  ، غلظت ضد رقت است :«الغلیظ»

 : گفته است منظور ابن

  خو و طبیعت و عملکرد و منطق و زندگی و امثال آن ورقّت در خلقضد  :الغلظ :غلظ»
 1...« است

 .است که خواهد آمد «القصره»صفتی برای  «الغلیظ» ظاهراً  و

شود  ستبر  گردن    و اگر  ؛ باشد  «اصل گردن»یا    «گردن» منظور از آن  ظاهراً    :ة«القصر »
   .با فتح قاف و صاد و راء  ة«،قصر »شود می گفته

 : گفته است منظورابن  

با  ر  ص  ق  »..."ال معنا  ،تحریکة"  لح  یا  یشهر   یبه  است.  گردن  است:    یانیاصل  گفته 
ر" است.  ص  و جمع آن "ق    ؛باشدستبر  که    شودیگردن "قصرة" گفته م  ۀیشبه ر فقط هنگامی  

ابن  ینا توسط  براواژه  که    اییهآ  یرتفس  یعباس  شده  استفاده  قرآن  "انما  :  فرمایدمیاز 
ا به "النخل"  ر و او "قصر"  ،  (افکند یمچون کاخی عظیم    ییهاشرارهترمي بشرر کالقصر" )

  ، گردن است   ۀیشر   ی"قصرة" به معناگفته است:  کراع    ها تفسیر کرده است ...یعنی گردن
"أقصار" است صورت حذف  به  ینکهنادر است مگر اکاربرد    ین اگفته است:  و    ؛و جمع آن 

 2« باشد...زائد بوده 

معنی   القصره»پس  »می  «الغلیظ  م  طور  همان «  ستبرگردن  شود  در  د  نگویمی  ل ث  که 
این از    و ،  خواهد بود  ة«لقصر ا »برای  توصیفی    «غلیظ»لفظ  . پس  «قد بلند:  ةالقامالطویل  »

 نوع اضافۀ صفت به موصوفش است ... و خدا داناست. 

صلابت  توصیف  این   و  قدرت  مهدیبنیۀ  به  امام  دارد.  جسمانی  اب  اشاره  عمرو  واز 

 
 . 449ص  7لسان العرب ج . 1
 . 101ص  5لسان العرب ج. 2
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سعید  بن  سفیر  ـ  عثمان  شده    ـاولین  ب  اماماو  که  است  روایت  که    ا را  گردنش  استخوان 
 : استتوصیف کرده  است جسمانی امامدرشتی   ۀنشان

احمد بن  نزد  همراه شیخ ابوعمرو  : »نقل شده است، گفت  عبدالله بن جعفر حمیری از  
خلف )امام  احمد بن اسحاق با چشم به من اشاره نمود که از  بودیم.  اسحاق بن سعد اشعری  

ه  ب  :گفتای.  هرا دید   محمد ابوشما جانشین  ...    : به ایشان گفتم  . الی کنمؤس(  مهدی
 1«. ..به دستش اشاره نمود وسوگند بله، و گردنش مثل این بود؛ خدا 

 2:در توصیف خودش آمده است امیرالمؤمنین منسوب به  ی در ابیات

 درنده  یو شیر ژیان  شیر  *  نامید  محیدر مادرم که کسی منم 

 یند ناخوشاهمچون شیر جنگل  * ستبر  یگردنقوی و با بازوانی 

 را نمایان کند با ضرباتی که فقرات  * کنم می  تانبا شمشیر قیاس 

 زنم می با شمشیر گردن کافران را و   کنم *می  ترک گاهی کشتار با قرن را 

دچار اشتباه شده و   ة«الغلیظ القصر »در تفسیر معنی  «عصر ظهور» خود  کورانی در کتاب
شکم  فکر معنی  به  »الغلیظ«  است،    کرده  چاق  یعنی  معنی    ة«القصر »  وبرآمده  به 

همین    و،  استقامت«  »کوتاه توصیف  به  این  از    را دلیل  مهد توصیفات  دور    یامام 
داد شاید به  می   خودش زحمتبه  اگر    ودرست متوجه نشده است؛  را  شریف  روایت    و،  دانسته

 
 . 209ح  244و  243غیبت طوسی: ص . 1
شرح احقاق ؛  155ص    1ینابیع المودة، قندوزی: ج  ؛  551ص    1اعیان الشیعه: ج  ؛  18ص    21بحارالانوار: ج  .  2

 .468ص  5الحق: ج 
 ضرغام آجام ولیث قسورة  أنا الذي سمتنی أمي حیدرة
 کلیث غابات کریه المنظرة عبل الذراعین شدید القصرة 

 أضربکم ضربا یبین الفقرة أکیلکم بالسیف کیل النسدرة 
 اضرب بالسیف رقاب الکفره  واترک القرن بقاع جزره 



 ـ بررسی شخصیت یمانی موعود، جلد اول  مهدی  امام انصار  انتشارات .............................. 114

   کنم:متن کورانی را تقدیم حضور می  .رسیدمی  معنی عبارت 

)عبارت    »اما العادل"  القائد  والشامتین،  ذوالخال  القصرة،  الغلیظ  یأتینا  آن  "ثم  سپس 
آن  ،  [ استمسطحة ]خال  خال و دو شامدارای  ،  دارد ]و نیرومند است[ستبر  که گردنی  

  ین که پس از اکند  صحبت می  یکس  ۀعبارت دربار   ینا  آید(.ما می  سویبه  عادل  ۀفرماند
ه  خال و دو شام   ی است که دارا  یاست که او مهد   ین ا  شو مفهوم 1، آید یموعود م   یدس

توص طور  همان  ،است در  توص  ایشان  یفات که  اما  است.  القصرة"  یفآمده  "  الغلیظ 
کوتاهـ و  چاق  نمی  ی مهد بر    ـقدیعنی  دارند    یاتروا  یراز   شود؛منطبق  ااجماع    ینکهبر 

از  یک یا چند قسمت  احتمال دارد    ینبلند و متناسب است. بنابرا  ی قامت  یدارا  ایشان
نسخه  یا  طاووس ابنبرداری  نسخه  یخطاها  یلدل به  یتروا شده برداران  دیگر  حذف 

ا  ؛باشد ب  بیاید،موعود    یداز سبعد  قد  مرد چاق کوتاه  ینو  ن  یگرد   یفاتاز توص   رخیو    یز او 
باشد شده  ا  توانیمینم   ینبنابرا  ؛حذف  ب  یمکن   گیرییجهنت  یتروا  یناز    ید س  ینا  ینکه 

 2« وجود دارد. یارتباط ی موعود و ظهور مهد 

 ! پرسیدید خاتمه یافتاش میدرباره آنچه و 

والشامتین» الخال  هستند  ی سیاهنقاط  دو    هر   ة«شام»  و  « خال»  :«ذو  بدن    و ،  در 
  این از نظر ظاهری  شامه    فرق بین خال و   و ...    باشدنزدیک  به قرمزی  یا  به سیاهی  تواند  می

سیاه   ۀ فقط یک نقط «شامهزند، اما »صورت برجسته از سطح بدن بیرون می به که خال است 
 : گفته است منظور که ابن طور همان ؛ صورت برجسته نیسته ب سطح بدن است وهم

  یاهیس  ۀ: خال، لکگفته است  یدهس. ابنباشدبدن    ی است که رو   یزیو خال، آن چ »
است. و زن    یلانو جمع آن خ  ؛استروی بدن    یاهیسۀ  ، و گفته شده نقطاست   بدنروی  

اخ  یلاءخ مرد  مخ   یلو  مخ  یلو  مخول  یولو    ی دارا  یعنیخال،    منمقول  مثل    ؛و 

 
 باشد.  . کورانی قبل از این سخن خود احتمال داده است که این مرد همان سید خمینی1
 . 211و  210. عصر الظهور: ص2
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به کار    ةندارد شامبرجستگی که  یزی چ  یبرا شود یم فتهو گ  ؛نداردو فعل  ؛یاربس های خال
 1« .رودبه کار میدارد خال  چیزی که برجستگی برای ، و رودمی

است   بیتاهلاز   شده  مهدی  روایت  گون   امام  ]خال    «خال»یک  راستش    ۀدر 
 وجود دارد. ]خال مسطح[  «ةشام»در کمرش دو   وبرجسته[ 

عمیروالاباز   بن  بن هلال  است، گفت  حسن  علی   :نقل شده  فرمود:  میشنیدم    از 
گفته    " اثحرّ بن  "حارث  او  کند که به  می  نهر خروج الماوراء مردی از  فرمود:    رسول خدا »

او    شود.می باست  مردی  پیشاپیش  منصوره  که  اوگویندمی   وی  آل   .    محمدبرای 
تمکین می   آل محمد یا  کند  سازی میزمینه  که  طور  همان .  [سازدتوانمند می]و  دهد  را 

او را    یا فرمود   ؛ را یاری کنداو  منی واجب است  ؤهرم  بر   را تمکین داد.  قریش رسول خدا 
 2« .اجابت کند

   کنم:نکاتی را دربارۀ این حدیث بیان می

 «.شودگفته می  "حراثبن "حارث او به فرماید: »می .أ 

و عبارت،  این  قطعاً   است  نیست  صفت  می شاید    و  ، اسم  گفته  اینکه   ... او  »به  فرماید 
است  فرماید  نمی   وشود«  می چنین  نامیدهاسمش  می   شودمی   یا  تأیید  را  نکته    . ..کند  این 

  . استروایت شده    «حارث» گذاری فرزند به  نام نهی از    اگر توجه کنیم از ائمهخصوص  به 
غیر    «حارثه»ولی ظاهرا  هاست،  برترین اسم از    «حارثهاسم »که  است  روایت شده    از ائمه

 . است «حارث»از 

 
 خیل.  ۀماد 229ص  11ج :. لسان العرب1
  2ج    :سجستانی  ،دو داو سنن ابی؛  394ص    1  ج   :معجم احادیث الامام المهدی؛  434ص    : بن البطریقا  ، عمدهلا  .2

به : حرث  با اختلاف  95ص    7ج    :سید هاشم بحرانی  ،المرام  ةغای؛  464ص    29ج    :شرح احقاق الحق؛  311ص  
 (.ب )حراثذکر الأ بدون حارث  جای 
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  بازرسی و تفتیش و   تفقه و   یعنی کسب و  «حرث»و  است،  گرفته شده    «حرث»از    «حارث»
 ...  زراعت و

 :گفته است در تاج العروس  یدی زب

  ین تر آمده است که »صادق  یثکسب است، همانند احتراث. در حد  ی»حرث به معنا
استهااسم حارث  ز «،  استکسبهمان  حارث    یرا؛  مال"و    ؛کننده  معنا"  احتراث    ی به 

 است. و به دست آوردن در حال کسب  ـاً و انتخاباً تعیطبـ و انسان همواره ؛استمال کسب 

و آخرت    یا دن  یکار کردن برا"  حرثال"و    ؛: احتراث کسب مال استگفته است  یزهر ا
معنا  است به  حرث  و  است  ی...  م   .»تفقه«  ح  شودیگفته  کرد  یعنی،  ث  ر  :  گفته   ؛تفقه  و 

":  شودیم القرآنحر  ا  معنای  میث  کردقرآن  شود  "  مطالعه  ا   ؛را  مجازی  به  ین و  صورت 
ز   یعنی  "القرآن  حرثتُ "  .است تدبر    یادیزمان  و  مطالعه  صرف  کردمرا  حدقرآن  در    یث . 

 1« . .یعنی آن را به دقت بررسی و تفتیش کنید.. عبدالله آمده است: »احرثوا هذا القرآن« 

معنای  تواند  می   «حارث»پس   وکنندۀ  کسب   یعنیعلم«  حارث  »به  باشد  علم    و  ، قرآن 
را  باشد  کسی   علم  از  طور  همان   ؛شکافدمی که  وصف    امیرالمؤمنینکه  سپاه  در  امیر 
است  غصب امبه  اما  »  :آمده  میخدا سوگند من  را  را می   ،شناسمی رشان  او  اسم  و  دانم،  و 

جمع  آنان  محل  می  شدن  باقر،  »فرمود:  میکه  حالیدر برخاست  سپس    «شناسم.را  باقر، 
فرمود:  «  .باقر به از    ی او مرد »و سپس  را  احادیث  «  شکافد.خوبی میفرزندان من است که 

معنی    «کردزمین را شخم زد و آماده  :  الارضحرث  »و    «شکافت  زمین را :  بقر الارض»پس  
 تا بذرها را بپوشاند. رو کرد و  شکافت و زیر  را یعنی آن  ؛ نزدیک به هم دارند

 : گفته است جوهری

وگشایش    ،والتبقر » علم  بن    .است  مال  در  علی  بن  حسین  بن  علی  بن  محمد  به 
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 1.«علم در  اش شکافندگیدلیل به ؛گویندمی باقر (راضی باشدآنها  خدا از)طالب  ابی

 : گفته است زبیدی 

ه    و» ر  ق  همثل  ب  ع  ن  بْقُره  .م  در حدیث حذیفه    :ی  داد.  گسترش  و  باز کرد،  را شکافت،  آن 
ا"  "  : آمده است ن  بُیُوت  بْقُرُون   ی  ما را    یهاشود که خانه)اینان را چه میفما بالُ هؤلاء  الذین 

باز میگشایند( یعنی خانهمی دهند؛ و از آن جمله، حدیث افک  کنند و گسترش میها را 
آمده است آن  الح  "  :است که در  لها  رْتُ  ق  یث  فب  بازش  "  د  یعنی  برایش شکافتم(  را  )سخن 

 کردم و آشکارش نمودم. 

ر  الهُدْهُدُ الأرض    ق  محل آب نگاه کرد و آن را دید. در التهذیب آمده  به  یعنی هدهد    :ب 
ابن  :است از  جبیر،  سعید  از  عمرو،  بن  منهال  از  هُدْهُد   عباس،  اعمش،  حدیث  في 

را  "  :گفت  ،سلیمان زمین  او  خواند.  را  هدهد  کرد.  پیدا  نیاز  آب  به  صحرایی  در  سلیمان 
پس    ؛های آب نفوذ کردندبه جایگاهآنها    کاوید و محل آب را نشان داد. شیاطین را خواند و

 ." حفر کننداو آب را زیر زمین دید. سلیمان دانست و دستور داد آنجا را  

را متوجه  آنها    امر  :نهایت  در  و  سر در آورده باشد؛آنها    اگر از کار  "فلانيبقر فی بن "  و
 2« . ...کرده باشدرا بازرسی و تفتیش آنها  وشده 

و  ...  »  : گفته است  جوهری،  صفت است   نیز   و   ،مبالغه  ۀ صیغ  « العّ ف  »وزن    بر  «اثرّ ح  »
 3« . ...زارعاث یعنی  حرّ  و زراعت؛ حرث یعنی 

یا  ،  علّامه«دانشمند فرزند  شود »می  «اثحارث بن حرّ » معنی  با توجه به آنچه گفته شد  
پدر  اینها  شبیه    و ،  فرزند شکافندهباقر   اینکه  به  از  فاضل  و تر  عالم که  دلالت    فرزند تر  است 

 کند ... و خدا داناست. می
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آل   او»فرماید:  می .ب می زمینه   محمد برای  محمدیا  کند  سازی  تمکین    آل  را 
 « را تمکین داد. که قریش رسول خدا طور همان ،[سازدتوانمند می و ]دهد می

اصلی  ساز  همان زمینه   «حارث بن حراث»به اینکه این مرد  کند  میدلالت  توصیف  این  
از   تر  که پیش طور  همان یا  ...  و    یمانی موعود است همان  او    واست،    بیتاهل است که 

پرچم »و  «  هاهدایتگرترین پرچم »:  و زیر پرچم اوستیمانی موعود    او از پیروان  توضیح دادیم
تر توضیح  شان پیش های دیگری که درباره اسم   صفات و  و  «پرچم هدایت»و    «محمدآل

 دادیم. 

 « .یاری کندرا او منی واجب است ؤم هر برفرماید: »می .ج

تأکید  این   بیشتر  ما  برای  زمینه میعبارت  این  جدا  نمی ساز  کند  موعود  تواند  یمانی  از 
هیچ    و هیچ کاری نکنند  اند  به شیعیان خود دستور داده   بیت اهل کردیم  ثابت  زیرا    ؛ باشد

که مردی از  وقتی  تا    ، شود یاری نکنندبرافراشته می   قبل از قیام امام مهدیرا که پرچمی  
حسین از    فرزندان  پرچم بیت اهل یا  یا  موعود  یمانی  یا  ببیند...  یا    مشرقیهای  ش    و   ؛را 

دادیم  پیش  توضیح   ـ  ۀهمتر  شکل بهاینها  به  اینکه  شده رغم  گفته  مختلفی  یکی  اند های  ـ 
 هستند. 

آنچه    و زمینه دربارۀ    رسول خدا را  اگر  فرموده  این  امام    ۀبا فرموداست  ساز )حارث( 
 : کننددنبال می را  ا دو یک معن هرشویم مقایسه کنیم متوجه می یمانی موعود  بارۀدر   باقر

طور  همان   ،دهدرا تمکین می   آل محمدیا  کند  سازی میزمینه   محمدبرای آل  او»
او  یا فرمود    ؛را یاری کنداو  منی واجب است  ؤم  هر  بر  را تمکین داد.  که قریش رسول خدا 

 «.اجابت کند را 

شما   هدایت   پرچم» زیرا  است؛  ... می  دعوت  صاحبتان   سویبه   را   همان  وقتی    و  کند 
به   خروج   یمانی  پرچم   بشتاب؛  او  سویکرد  پرچمش    مسلمانی   هیچ   بر  و   است؛  هدایت  زیرا 

به    و  زیرا او به حق   است؛آتش    شود و کسی که چنین کند اهل  گردانروی   او  از   نیست  جایز
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 « کند.می  دعوت مستقیم راه

  ی تا اینکه خداوند پرچم»:  مشرقیهای  پرچم دربارۀ    رسول خدا   ۀفرموداین  همچنین  
ی هرکسکند و  می  اشخداوند یاری دهد  آن را یاری    هرکسانگیزد که  برمی سیاه را از مشرق  

   «.گرداندخوارش می خداوند آن را وانهد 

همتعبیری    و باآنها    ۀکه  جمع  را  آلتوصیف  کند  می  هم  تمام  در    محمدپرچم 
،  است   رفته  یراهه ببه  یردگ ب یشیاز آن پ  هرکس   ؛است با م  یتپرچم حق و هدا »هاست:  زمان

شدهبازبماند  آن  از    هرکسو   و  است  نابود  پیوسته    هرکس،  حق[  ]به  باشد  آن  به  ملتزم 
 «.است

  های پرچم   شنیدی   وقتی  عامر،   ای »:  فرمود   او   به   علی   که   است   آمده  ابوطفیل   از
از  در   اند، نموده   رو   خراسان  سیاه    را   صندوق آن    و  قفل آن    بودی   ایشدهقفل   صندوق   اگر 

زیرش اگر  حتی  اگر!  شوی  کشته   بشکن  ب    نتوانستی   و  را  زیرش غ  آن  اگر  حتی    کشته   لتان 
 1«.شوی

روایت این  برای  مبالغه تأکید    در  پرچم آمیزی  یاری  و  خراسانی  های  نصرت  آمده  سیاه 
 . باشدمهدوی  یمانی حسینی  محمدغیر از پرچم آل  هاممکن نیست این پرچم  و، است

 کنند قومی که در مشرق قیام می 

حق    ، مشرق قیام کرده  بینم قومی درگویا می»روایت شده است، فرمود:    از ابوجعفر
به را می را   دهند؛نمی آنها    طلبند ولی  به   طلبند می   دوباره آن  چون    . پس دهندنمی آنها    ولی 

آنها    خواهند به گذارند؛ پس آنچه را میمی   ایشانهشانه   بررا  خود  رهای  یشمش  دند ی ن دیچن
دهند.  کنند و آن را جز به صاحبتان نمیکنند، تا اینکه قیام می دهند ولی آن را قبول نمی می
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این امر  صاحب  برای  خودم را  قطعاً  کردم  می  ک من آن را در اگر شهید هستند.    ایشانهکشته
 1«.کردمحفظ می

 : را توضیح دهیماز نکات این روایت برخی کنیم  می سعی

  ؛ گویندمی   مشرقی سخنهای  پرچم دربارۀ که  قبلی است  روایات  با  این روایت موافق  .أ 
در  مشرق    وآید،  سخنی به میان نمیخراسان  یا  ایران  اینجا از  با این تفاوت که در  

طور خاص، و  عراق به جنوب  یا  شامل عراق    ـاشاره کردیم   که قبلاً طور  هماناینجا  ـ
سعی    .شودمیایران   نویسندگان  از  روایت  اند  کردهبعضی  سید  را  این  انقلاب  با 

به پرداختن و رد  نیازی    فعلاً   است و بعید  دهند ولی این بسیار  توضیح ب  خمینی
 آن نیست. 

حق    ، قوم این  اینکه    ؛ کندمی تأکید    را برای ما بسیار مهم نکتۀ  یک   این روایت شریف  .ب
به می  طلب مرتبه  را دو   را بر  سپس شمشیر   شود ونمی   دادهآنها    کنند ولی  هایشان 

خود ومی   دوش  به  گذارند  بودند  خواسته  قبول  می  دادهآنها    آنچه  اما   شود 
این  دارد بر اینکه  این دلالت    و،  کنندمی تسلیم    کنند تا امر را به امام مهدی نمی 

امام مهدیزمان کوتاهی  پرچم، مدت  قیام  از  روشن    نیز و  کند،  خروج می   قبل 
آمده است:  طور که در وصف یمانی  همان   ، هستند  صاحب دعوت حقآنها    شودمی

و   سویبه» ترتیب روشن می  «؛ کندمی  راه مستقیم دعوت  حق  این    دعوت شود  به 
مرحله    آنان داشت  سه  مرحل  و خواهد  شمشیر   ۀدر  بر  سوم  را  خود    دوشهایشان 
وارد    ؛گذارندمی شدت  یعنی  و  اوج  درگیری حوادث  مرحلۀ  وقفه  های  و  یا  بدون 

در    محمدپرچم آل تر دربارۀ پیش که  ای است  نکتهاین همان و  ،  شوندمی  آرامش
بر دوش شنیدیم: »عصر ظهور   را هشت ماه  امام  تأکید    از  و  «؛ گذارندمی  شمشیر 

کنند و پیروزی خود  سازی میزمینه   امام مهدیامر را برای  آنها    کهبر این  باقر
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با »مرد سرسختی که اصل   شبودناتحاد و یکینیز کنند  می امام مهدیرا تقدیم 
پیروزی خود را به امام    وکند  را یکسره می   عباس بنیشناخته دارد« و کار  ناو نسبی  

پرچم   ؛ روشن    کند می  تقدیم   مهدی که  روایاتی  با  را  های  همچنین  مشرقی 
  نیز و  ،  سازدمی  آماده و مهیا  که زمینه را برای امام مهدیبه اینکنند  می   ف یوصت

را تمکین    کند یا آنهاسازی می زمینه   محمدل آبرای  که    «اثحارث بن حرّ »  با
یکدیگر در  روایات با تمام این    کنیم ملاحظه می ... پس ما    توصیفات دیگر دهد و  می

 . ارتباط هستند
فرمایش   .ج باقراین  می»  : امام  درک  را  آن  من  برای  اگر  را  خودم  قطعاً  کردم 

ها  وجوب یاری این پرچم و  اهمیت  به معنی تقلیل  «  کردمصاحب این امر حفظ می 
معناینیست.   باشد  ش شاید  این صورت  درکبه  را  زمان  آن  اگر  را  می  :  خود  کردم 

یاری قائم   پرچمها  این پرچم گفته شد    و کردم؛  حفظ میبرای  قائمهمان    های 
زمان آخرالکه    استی  انکسو راهنمایی  ارشاد    درصدد امام باقراین یعنی    ؛ هستند

درک   از  تا  ند  نکمی را  غیر  پرچمی  هیچ  آل از  نکنند   محمدپرچم  گویی    ؛پیروی 
؛  هاپرچم دیگران    و دارند    پرچمفقط یک    علی  محمد و آل   : فرمایدمی  ایشان
فرمایش  شاید معنای  یا  ؛  پیروی نکن  محمدپرچم آلغیر از  از هیچ پرچمی  پس  
مهدیباشد  این    امام امام  قیام  زمان  کمی    که  این  مدت  خروج  از  بعد 

  امام مهدیها خواهد بود؛ پس او  عصر این پرچم هم که    طوریبه   ؛ستهاپرچم 
 . بماند زنده باقیخواهد کرد اگر   را درک

باقرهرحال  به  در اگر  »  :فرماید می  امام  را  آن  دربارۀ  کردممی   ک من  یعنی  خودش  « 
جان خود  کردید  درک  اگر شما آن را  یا  کند  را درک    آن  هرکس  فرماید نمی   و،  گویدمی  سخن

گاه  ش به منظور خود  ایشانو    ؛ حفظ کنید  مهدیرا برای امام     ائمهزیرا    ؛ تر استآ
اهداف خود[  فرمایشات  دارند  ]از  اراداتی  کرد  آنها    تواننمیکه    و  درک  توفیق  با  مگر  را 

 تر است. داناتر و حکیم   وندو خدا ... جلالهخداوند جل 
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  که بسیاری   روایاتتوجه به  با  ظهور در عصر    محمدتکلیف امت در برابر پرچم آل پس  
  آن که    یهرکسو اینکه    ؛نصرت  وجوب یاری ویعنی    ؛ روشن شد  داده شدشرح  آنها    ازبعضی  

سرنوشتش    وگرداند  خوارش می خدا  آن را وانهد    هرکس  و کند  اش می یاری   را یاری کند خدا 
خدا  ـ  واست  جهنم   بر  چه  پناه  جایگاهی  ـ  می بد  یادآور  همین  در    باقر  امامشوم  است. 
را ستایشاین  روایت   توصیف کرده که   و  ، قوم  را میآنها    چنین  امر    وطلبند  حق  امام  برای 
می زمینه   مهدی چگونه  هستند. شهید    شانهایشتهکُ   وکنند  سازی  این    پس  وجود  با 

بر  پافشاری فراوان  در مخیلۀ خود  را    آنان  از اهمیتکاستن  توانیم  میآنها    یاری  ایاصرار و 
 متصور شویم؟! 

بینیم که بر  می  از رسول خدا بعدی  در روایت  را  قوم  این در حالی است که ما همین  
 : بخزیمها روی برف شویم حتی اگر مجبور ورزیده است تأکید  آنها   یاری 

آخرت  برای ما  خدا    ی هستیم کهبیتاهلما  »  :فرمود روایت شده است،  از رسول خدا 
مواجه خواهند  رانده شدن  و    آوارگیو    هاا بلابعد از من ب  من  بیتاهلو    ؛ را بر دنیا ترجیح داد

از    ،شد قومی  اینکه  کرد ـد  نآیمیاینجا  سوی  تا  اشاره  به مشرق  با دست خود  یاران  آنها    ـو 
تا اینکه سه بار آن   ـ  شودداده نمیآنها    خواهند ولی بهمی  حق را آنها    .هستند  های سیاه پرچم 

تا اینکه  و پیوسته در این حالت خواهند بود  ؛  شوندپیروز می و  جنگند  می  آنگاه   ـرا تکرار فرمود 
به مردی   را  آ  ؛ پسدهندمیمن    بیت اهل از  آن  کند  میو عدل    از قسط پر  را  ]زمین[    ناو 

که  همان ستم از  پر  طور  و  است  ظلم  شما هر پس    . شده  از  کند    را آن  که    کدام  باید  درک 
 1« .برف رویخیز بر سینه حتی  بشتابد آن  سویبه 

 
ص  ئدلا .  1  )الشیعی(:  طبری  الامامه،  ص  ؛  442ل  والفتن:  )فانه    94باب    118الملاحم  آخره  فی  زیاده  مع 

 .و منابع دیگر؛ با اختلافی اندک 87ص  51البحار: ج ؛ المهدی(
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ای  صاحب دعوت و اندیشه یعنی او  این    و  ؛کندمی   دعوت  امام مهدی  سویبه یعنی  
پرچم است   با صاحبان  به ،  داردتفاوت  دیگر  های  که  امام    او  دعوت دیگر    عبارت یا  به  فقط 
دارد    مهدی میان   ـنه  اختصاص  در  که  صورتی  آن  است به  متعارف  زمان  این  به    ـاهل 

 . هر نهاد دیگرییا  مرجعیت دینی یا یک حزب سیاسی 

يْءٍ    :فرمایدمیتعالی  حق ش  هُمْ ب  یبُون  ل  ج  سْت  ه  لا  ی  نْ دُون  دْعُون  م  ین  ی  ذ 
الَّ قِّ و  ةُ الْح  عْو  هُ د  ل 

ط    اس  ب  ک  لاَّ  لٍ إ  لا  ض  ي  ف  لاَّ  إ  ین   ر  اف  الْک  اءُ  دُع  ا  م  و  ه   غ  ال  ب  ب  هُو   ا  م  و  اهُ  ف  بْلُغ   ی  ل  اء   الْم  ی  ل  إ  یْه   فَّ   1ک 
به آنان  پاسخی  خوانند هیچ  میرا  او  به غیر از  و کسانی که    ؛اوستاز آن   فقط  دعوت حق  )

سوی آب بگشاید تا ]آب[ به دهانش برسد  کسی که دو دستش را به همچون  دهند مگر  نمی 
 .(نیست گمراهی در و دعای کافران جز  ؛در حالی که به او نخواهد رسید 

یمٍ   :فرمایدمی  و ق 
مُسْت  اطٍ  ر  ص  ی  ل  إ  اءُ  ش  ی  نْ  م  ي  هْد  ی  و  م  

لا  السَّ ار   د  ی  ل  إ  دْعُو  ی  هُ  اللَّ  2و 
هرکه را بخواهد به راهی راست    و  ؛ کندمی  امنیت دعوت   سوی سرای سلامت وه ب  وندوخدا )

 . (نمایدمیراه 

دلالت    قبل از قیام امام مهدی  ی دعوت  وجود به  که  بسیاری گفته شد  روایات  تر  پیش 
   : کنیممی تقدیم   نکردیم یا بدون شرح ذکر کردیمکه ذکر  را   روایاتیاز اکنون برخی  و، دکنمی

جابر محمد   ،از  بن  )جعفر  ابو  از  خداوند  بارۀدر   جعفرو(  ه    :فرمایش 
الل ّ ن   م  انٌ  ذ 

 
أ و 

ر  
کْب 

 
الْأ  ّ

ج 
الْح  وْم   ی  اس   الن ّ ی  ل  إ  ه   سُول  ر  به  اش  فرستاده و این اعلامی است از سوی خدا و  ) 3و 

اکبر  حج  روز  در  فرمود:    (مردم  است  شده  وخرو»روایت  قائم    سویبه   شدعوتاعلام    ج 
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 1« .ش استخود

 توضیح نکات: 

مهدیمی  بیان روایت  این   .أ  امام  برای  دعوتی  دارد   کند  برای  اذانی    و   ،وجود 
 .یاعلام  یعنی اعلان و  ؛ دعوت است

به مطالب گفته  .ب به با توجه  در عصر    محمدآل حامل پرچم  تفصیل ثابت شد  شده 
او    که امام باقرطور  همان،  یمانی موعود استاو  و    ی است، صاحب دعوت  ، ظهور

است فرموده  توصیف  دعوت ه ب»  : را  صاحبتان  به  ...    کند می  سوی  و  حق  راه  به 
دعوت دعوتش  »  :فرمایدمی  فوق روایت    و«؛  کندمی  مستقیم  اعلام    سوی به و 

یعنی  است  شخود مهدی  سویبه «؛  دعوت  میما    و  ؛است   امام  یمانی  بینیم 
« یعنی  کندصاحبتان دعوت می   سویبه »  ؛ است  امام مهدی خود     سویبه موعود 

 . امام مهدی سویبه 
ما   .ج رسول  اگر  زمان  در  آیه  این  انطباق  کنیم  خدا به  ه    :مراجعه 

اللَّ ن   م  انٌ  ذ 
 
أ و 

تُبْتُمْ   نْ  إ 
ف  سُولُهُ  ر  ین  و  الْمُشْر ک  ن   ر يءٌ م 

ب  ه   اللَّ نَّ 
 
أ ر  

کْب 
 
الْأ جِّ  الْح  وْم   ی  اس   النَّ ی  ل  إ  ه   سُول  ر  و 

نْ   إ  و  کُمْ  ل  یْرٌ  خ  هُو   ابٍ  ف  ذ  ع  ب  رُوا 
ف  ک  ین   ذ 

الَّ ر  
شِّ ب  و  ه  

اللَّ ي  ز  مُعْج  یْرُ  غ  کُمْ  نَّ
 
أ مُوا  اعْل  ف  یْتُمْ  لَّ و  ت 

یمٍ  ل 
 
از جانب خدا و   2أ اکبر اش  فرستاده )و اعلامی است  که    ،به مردم در روز حج 

]با این حال[ اگر توبه کنید برای شما بهتر    ؛ بری هستندمشرکان  رسولش از  خدا و  
و کسانی را که    ؛است و اگر روی بگردانید بدانید شما خدا را درمانده نخواهید کرد 

ورزیدند   دردنا به  کفر  بده  کعذابی  رسول    ،صاحب دعوتبینیم  ، می( بشارت  خود 
)اعلام اذان  واست،    خدا  بن  ،  ایشان  سویبه کننده  دعوت   وکننده(  گو  علی 
 بوده است.  طالبابی

 
 . 76ص  2تفسیر عیاشی: ج . 1
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دربارۀ فرمایش    اباعبداللهاز  نقل شده است، گفت:    قاضی حفص بن غیاث نخعی  از  
پرسیدم خداوند   ر    :متعال 

کْب 
 
الْأ  ّ

ج 
الْح  وْم   ی  اس   الن ّ ی  ل  إ  ه   سُول  ر  و  ه  

الل ّ ن   م  انٌ  ذ 
 
أ این  )  و  و 

و   خدا  سوی  از  است  اکبراش  فرستاده اعلامی  حج  روز  در  مردم  فرمود:    ، (به 
 1« اذان )اعلام( در میان مردم، من هستم.:  ه استفرمود امیرالمؤمنین»

علیواب بن  محمد  ابی  امیرالمؤمنین »فرمود:    جعفر  بن  کوفه    طالبعلی  در 
  . آخرت  در دنیا وکننده(  علاما آن مؤذن )منم    :فرمود  و  از ...بازگشت  بعد از    ای خواندخطبه

ن    : فرمایدمی عزوجل  خداوند   ذَّ
 
أ نٌ   ف  ذِّ هُمْ   مُؤ  یْن  ن  ب 

 
ةُ   أ عْن  ی   اللّه    لَّ ل  ین    ع  م  ال 

پس  ) 2الظَّ
آنان    ایکننده اعلام میان  کرد در  باد   اعلام  ستمکاران  بر  خدا  اعلام من    ؛ (لعنت    کننده آن 

ه    : فرمایدمی   و  هستم؛  سُول  ر  و  ه  
الل ّ ن   م  انٌ  ذ 

 
أ و  )  و  خدا  سوی  از  است  اعلامی  این  و 

 3« .من آن اعلام هستم.. ،اش(فرستاده 

حسیناز   بن  حق   بارۀدر   علی  ه    :تعالیفرمایش  سُول  ر  و  ه  
الل ّ ن   م  انٌ  ذ 

 
أ این  )  و  و 

و   خدا  سوی  از  است  فرمود:    اش(فرستاده اعلامی  است،  شده  کننده  اعلامآن  »روایت 
 4«است. علی

دربا  اباعبداللهاز   ایشان  از  است:  شده  پرسیدم:  ر روایت  عزوجل  خداوند  سخن  ۀ 
  ر

کْب 
 
ّ الْأ

ج 
وْم  الْح  ی  اس   ی الن ّ ل  إ  ه   سُول  ر  ه  و 

ن  الل ّ انٌ م  ذ 
 
أ و این اعلامی است از سوی خدا و  )  و 

وجل از آسمان به  می است که خداوند عزاس»فرمود:   ،(به مردم در روز حج اکبراش فرستاده 
علیه)علی   الله  است  ( صلوات  کرده  بود    ؛ هدیه  کسی  او  به زیرا  خدا که  رسول  از   نیابت 

نمود ادا  را  خدا   . برائت  را  [  ]رسول  ابوبکر  مأموریت  ابتدا  این  بود  برای  که  فرستاده 

 
 . 1 ح 188باب  442ص  2ج :. علل الشرائع1
 .44. اعراف: 2
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طرف  از    یفرماید کسمیتو  به   خداوند  ،ای محمد   :فرمود   نازل شد و ر ایشانب  جبرئیل
را    علی  رسول خدا در آن هنگام    خودت. پس یا مردی از  خودت  کند مگر  نمی   تو تبلیغ 

ا  ابوبکر    وفرستاد.  او گرفت وآن    ورسید  به  از  به  مکه حرکت    سویبه با آن    صحیفه را  کرد. 
که خداوند  است اسمی پس این   ؛خدا نامید طرف از اعلامی )اذانی( را  خداوند اوهمین دلیل 

 1«.هدیه کرده است علیبه از آسمان  

ر  فرماید:  این آیه می
کْب 

 
ّ الْأ

ج 
وْم  الْح  اس  ی  ی الن ّ ل  ه  إ  سُول  ر  ه  و 

ن  الل ّ انٌ م  ذ 
 
أ و این اعلامی  ) و 

و   خدا  سوی  از  اکبر اش  فرستاده است  حج  روز  در  مردم  مؤذن    (به  و  )اعلام(  اذان  این  و 
 بوده است. طالبکننده( علی بن ابی )اعلام

الهی در    ، «ج»  ۀاز نکت .د آیمصادیق  سنت  در    و  در زمان رسول خدا   شریف  ۀاین 
اگر  که  با این تفاوت    ؛شودمی  برای ما روشن با یکدیگر  آنها    تطابق  و  زمان قائم

طور  همان ـ  در عصر ظهور  مهدیسوی امام  هکننده ب دعوت دقت داشته باشیم  
در صفحات   شد قبلی  که  و  ـثابت  خودش  اشوصی  فرزندش  از  پس  است؛    و 

دعوت امام  کننده( برای  )هم اعلام و هم اعلام   مؤذنهم  اذان و  هم  یمانی موعود  
 است.  محمدخدا پیامبر  بیت اهلو او مردی از ، است مهدی

نکتهمچنین   .ه روشن  «ج»  ۀاز  ما  از    امیرالمؤمنیناعلام  شود  می  برای  برائت 
و به رسالت رسول خدا بود  کافرینی    مشرکین  بودند  که  نیاورده  انٌ :  ایمان  ذ 

 
أ و 

سُولُهُ   ر  و  ین   الْمُشْر ک  ن   م  ر يءٌ 
ب  ه   اللَّ نَّ 

 
أ ر  

کْب 
 
الْأ جِّ  الْح  وْم   ی  اس   النَّ ی  ل  إ  ه   سُول  ر  و  ه  

اللَّ ن   م 
ین    ذ 

ر  الَّ
شِّ ب  ه  و 

ي اللَّ ز  یْرُ مُعْج  کُمْ غ  نَّ
 
مُوا أ اعْل  یْتُمْ ف  لَّ و  نْ ت  إ  کُمْ و  یْرٌ ل  هُو  خ  نْ تُبْتُمْ ف  إ 

رُوا ف  ف  ک 
یمٍ  ل 

 
أ ابٍ  ذ  ع  و   2ب  خدا  جانب  از  است  اعلامی  حج  اش  فرستاده )و  روز  در  مردم  به 

]با این حال[ اگر توبه کنید برای    ؛ هستند  بیزار مشرکان  رسولش از  که خدا و    ،اکبر

 
 . 298الاخبار: ص . معانی 1
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کرد  نخواهید  درمانده  را  خدا  شما  بدانید  بگردانید  روی  اگر  و  است  بهتر  و    ؛شما 
ورزیدند   کفر  که  را  دردنا به  کسانی  بده  ک عذابی  اینجا  پس    . (بشارت  و در    برائت 

  و اگر به دعوت یمانی موعود و  ؛است  گردانانمنکرین و رویبرای  به آتش    یبشارت
  : یابیممی در  را نکته  همین در اینجا نیز  مراجعه کنیم    امام مهدی  سویبه ندایش  

  او از نیست جایز  مسلمانی هیچ برای ... و. کندمی  دعوت صاحبتان سویزیرا او به»
و    گردانروی اهل   هرکس شود  از  کند  حق   است؛ آتش    چنین  به  او    راهبه    و  زیرا 

 «کند.می  دعوت مستقیم

 : کنیمشود اگر به روایت زیر توجه می  ترروشن قضیه برایمان  و

صادق امام  تفسیر    از  استیکی  در  آمده  قرآن  آیات  سخن فرمود:    ،از  این    »و 
قُول    تعالی:حق ی  ل  ین    و  ذ 

ي   ال ّ مْ   ف  ه  لُوب 
ُ
ضٌ   ق ر    سته  بیماری   هایشاندل  در   که   کسانی  تا و)  م 

ا   تعالیحق   سخن   این  وتا آنکه فرمود:  ...  است    ضعیفانشان  و  شیعیان  منظور   (بگویند  م    و 
ي   لا ّ   ه  ی    إ  کر  ر    ذ 

ش  لْب  نْ   ل  م  اء    ل  نْکمْ   ش  نْ   م 
 
م    أ د ّ ق  ت  وْ   ی 

 
ر    أ خ ّ

 
أ ت  و    جز  []آیات   این  و) 1ی  یادآوری 

در  فرمود:    بازایستد(  یا  جوید  پیشی  بخواهد  که  شما   از  هرکس  برای  ...نیست  بشر   برای   تذکر
  هرکس   و  رود،می  آن  سویبه   و  پذیردمی   را   حق  بخواهد  هرکس  قائم،   خروج  از   قبل  ایام

 2« . ایستد...بازمی   حق از بخواهد

قدم  پیش قبول حق  دقت کنید. کسی که برای    خر قبل از قیام قائمأت  این تقدم و به  
جهنم  شود   میاز  در    وشود،  دور  حق  کسی  باشد  قبول  داشته  جهنم  تأخیر  نزدیک  به 

  ـپناه بر خدا  ـو  خارج،  از ولایت  را  مردم  او  و دشمنی با  گردانی از یمانی  بنابراین روی   ؛شودمی
 و ـدر عصر ظهور است    بیت اهل فریاد استغاثۀ    یمانی   و کند؛  وارد میجهنم  آتش  به  را  آنها  

صورت    ا ب  را   او  خداوند   نکند  شا یاری   و  بشنود آن را    هرکسکه    ـاست   دعوت  هماناستغاثه  

 
 .37تا  31مدثر: . 1
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می  آتش  حسینطور  همان   ؛افکنددر  امام  است   که  که  »:  فرموده  کسی    ی صدا ... 
به    شبه گوش  بیت اهل ما    ۀ استغاث را    مانیاری برسد و  او  در آتش  با صورتش  نشتابد خداوند 
 1« افکند.میجهنم 

ارا با یکدیگر مقایسه کنید:  لمتعاخداوند ترتیب این دو فرمایش به همین  و م  ي   و  لاَّ  ه    إ 
ی کْر  ر    ذ 

ش  لْب  ن  الل ّ   و   ( برای بشر نیستو تذکری    یادآوری جز  این    )و   ل  انٌ م  ذ 
 
أ ی  و  ل  ه  إ  سُول  ر  ه  و 

اس    .( دمبه مر اش فرستادهو این اعلامی است از سوی خدا و  ) الن ّ

کننده  دعوت  و  برای رسول خدا کننده  اعلام فهمیم  می همچنین    «ج»  ۀو از نکت .و
چنین    امام صادق  ۀطور که در فرمودهمان ،  باید از خودش باشد  او  سویبه 

به    خداوند   ، فرمود: ای محمد  نازل شد و  بر ایشان  جبرئیل...  »  آمده است:
تبلیغ نمیطرف  از    یفرماید: کسمیتو     خودت. پس یا مردی از  خودت  کند مگر  تو 

 « . فرستاد...را  علی  رسول خدا در آن هنگام 

 ایشان  سویبه کننده  دعوت   و   محمدآل   که حامل پرچم دیدیم  را  روایاتی  همچنین  
  و «  محمدمردی از آل « و »بیت اهلمردی از ما  اند »چنین توصیف کرده این   در عصر ظهور را  
از  » »  «قائم  بیت اهلمردی  حسینو  فرزندان  وصیت فرزند  »و  «  از    و  «هاصاحب 

صدق    امام مهدی  بر یمانی موعود وصی    شانهمه روشن شد  و    ؛قدر دیگر توصیفات گران
منان« است توصیف شده است؛  ؤاولین ماو  »به اینکه    در وصیت رسول خدا کنند که  می

اولین   او  مهدیایمان یعنی  امام  به  تصدیق  آورندگان  اولین  اوو  اولین    کنندگان  و 
آورندگان  اولین ایمان   امام علی درست به همان صورتی که    ؛ است  عصر ظهور یارانش در  

خدا  رسول  و  امیرالمؤمنینپس    بود؛   شدعوت ابتدای  در    به  و  یمانی  و   وصی    خلیفه 
 . استبوده  رسول خدا مردم به ترین نزدیک 
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دعوت  همان  موعود  مهدی  سوی به کننده  یمانی  قیامش    امام  از  او    و است؛  قبل 
امام    که   است، درست همان وضعیتی   بعد از شهادتش جانشینش   و  ، وزیرش در زمان حیاتش 

که روایت بعدی بیان  طور همانبینیم این وزیر  ـداشت؛ و می رسول خدا نسبت به   علی
 : است اصحاب امام مهدیترین ـ خالص کندمی

صادق امام  ابوعبدالله  فرمود:    از  است،  شده  به  »روایت  کوفه  گویی  منبر  بر  قائم 
ها و  صاحبان پرچم آنها  .دورش هستندنفر یارانش به تعداد اهل بدر  313که حالیدر نگرم می

بر  حکمرانان   اینکه    خلقش هستند؛خدا  با  هرمُ   یش کتابیان قبایاز متا    یی طلا  یمهر شده 
می  ستانده که  آورد  بیرون  خدا از  شده  پیمانی  هنگام   رسول  آن  در  همچون  آنها    است. 

از نزد که  طور  همان   ،ماندی نم  یب باق یازده نقیر و  یک وز یو جز    ،زند یگر ی م  شگوسفندان 
تعدادیهم] زم آنها    .ندماند  یباق  یموس  یبرا   [ن  میدر  راهین  اما  بازگشت    یگردند  جز 

  د ویگویمآنها    که قائم به را    ی و من سخن  ؛گردندی او بازم  سوی به پس    ؛ ابند یی او نم  سویبه 
 1« دانم.می  ورزندیبه آن کفر مآنها  

موسیکسی  اولین  دانیم  می حضرت  با    جوانمرد   و  جانشین   و  وصیماند  باقی    که 
 . بود  یوشع بن نون همراهش

در  به    و که  روایتی  در  وزیر  مهدیدیدار  این  امام  با  اهوازی  مهزیار  بن  روایت    علی 
 شده است: اشاره ، شده

علی  حضور    هب  :گفتنقل شده است،  حبیب بن محمد بن یونس بن شاذان صنعانی  از   
هستم  من در تقیه ... »فرمود:  امامآنجا که تا ...  وارد شدم بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی

روز که خداوند   آن  اجاز به  تا  ب  ۀمن  کرد  « دهد.خروج  ا معرض  در چه    ، من  ی مولا  ی :  این 
بود  ی زمان فرمودخواهد  حضرت  بین    یزمان»:  ؟  آید که  وجود  به  حائل  کعبه  راه  و  و    ، شما 
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 1« .. ..بگردند آنها  دورها ستاره کواکب و و  ،خورشید و ماه با هم جمع شوند 

این به هستند  کنایه  صورت  به   هاهستار   وکواکب  ماه و    جا خورشید ودر    صورت واقعی؛نه 
 . هم جمع شوند با  ماه قبل از قیام امام مهدی که خورشید واست روایت نشده زیرا 

و  کواکب    وکند،  اشاره میوصی    ماه به وزیر و  واست،    جا امام مهدیاین  خورشید در 
  دور خورشید وبه آنها   چرخیدنو    کند،هستند اشاره می   نفر 313نقبا و یارانش که  به    هاه ستار 

  اقتدا به آنها  وآنها    گرفتن نور از بر   و  شان یاری دادن  وآنها    گردماه به معنای اجتماعشان  
 . خواهد بود

و  نمادین  به ماه    خورشید  خدا صورت  رسول  وزیر   به  وصی  و  بن  ا و  علی  ش 
 :کندنیز اشاره می  طالبابی

ابوبصیر،   خداوند    قصادامام  از  از  فرمایش  این  دربارۀ  گوید  راوی  است:  نقل شده 
اعزوجل   اه  ضُح  و  مْس   الش ّ تابندگی)  و  و  خورشید  به  فرمود:    (اشسوگند  پرسیدم، 

روشن  » برایشان  را  مردم  دین  که  خداست  رسول  ا  گفتم:    «.ساختخورشید  ذ  إ  ر  
م  الْق  و 

ا  ه  لا   2« . ...است نی منؤمالر یام»فرمود:   ،آن برآید( پی از  ه چون اسوگند به م)و  ت 

  حسین  حسن و  و  ، خورشید بود   طالبعلی بن ابی،  بعد از وفات رسول خدا   و
 : ماه بودند

امام صادق اباعبدالله  از  بن عباس،  مْس   »نقل شده است، فرمود:    از فضل  الش ّ و 
ا اه  ضُح  است، و منظور از    امیرالمؤمنین؛ خورشید  (اشسوگند به خورشید و تابندگی )  و 
ااست.    اش قیام قائمتابندگی  ه  لا  ت  ا  ذ  إ  ر  

م  الْق    آن برآید( پی  از  ه چون  اسوگند به م)و    و 
و حسین اهستند.    حسن  ه  لا ّ ج  ا  ذ  إ  ار   ه  الن ّ روز چون  )  و  به  را  سوگند  را[  خورشید  ]آن 
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 1« . ..است. قیام قائم ( روشن گرداند

مهدی  و ندبه   امام  دعای  خورشید   ائمه  ،در  نورافشان  های  ماه  وتابان  های  را 
کجایند آن  ...» 2« ....قمار المنیرهواین الأ،  این الشموس الطالعه...  »  :استتوصیف فرموده  

  بن حسن  ت حج  ، پس خورشید  .«   .. .نورافشانهای  کجایند آن ماه  و ،  تابانهای  خورشید 
 . وزیرش وصی و ، ماه و  خودش است، در زمان

 : شده استتابان توصیف خورشید عنوان به   امام مهدی

از من در  مند شدن  بهرهچگونگی  و اما  .  ..»  :روایت شده است، فرمود  مهدی  مامااز  
خورشید  شدن    مندبهره همچون  ،  غیبتم که  از  است  دیده هنگامی  از  ابرها  پنهان  ها  پشت 

 3« . ...شده باشد

انصاریاز جابر بن   ایشان    : ..جابر گفت.:  عبدالله  آیا    ای رسول خدا   عرض کردم به 
ایشان از  برد   شیعه در غیبتش  به آن »  : فرمود  ؟بهره خواهد  نبوت  بله؛ سوگند  به  که مرا 

از   نمود در غیبتش  از ولایتش  گیرند  روشنایی می نورش  مبعوث  شوند همانند  مند می بهرهو 
از خورشید  مند شدن  بهر  اگر  مردم  پنهانحتی  باشند.  شابرها  جابر   کرده  از    ،ای  اسرار  این 

 4« .مخفی نگه دار مگر از اهلشرا  آنپس   اش است؛شدهذخیره علم  خدا ونهفتۀ 

آن ذکر امر دجال    در حدیثی که درکرده است    روایت  امیرالمؤمنین از    ، نزال بن سبره
میدر  آمده،   می » فرماید:  انتهایش  چه  این  از  بعد  اینکه  من  دربارۀ  از  زیرا    ،نپرسید شود 
به    : نزال بن سبره گفت«  خبر ندهم. جز عترتم  به کسی    ه استگرفتپیمان  از من    حبیبم

 
 .72ص  24بحارالانوار: ج  .1
 . 107تا  104ص  99. بحار الانوار: ج 2
 .4ح  توقیعات 45، بابا 485تا  383. کمال الدین و تمام النعمه: ص 3
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گفتم  ةصعصع صوحان  این    امیرالمؤمنینمنظور    : بن  بوداش  گفته از  صعصعه    ؟ چه 
خواند دوازدهمین نفر  می  نماز   شسر پشت    کسی که عیسی بن مریم  ،سبرهابن ای    :گفت

که از  است  خورشیدی  او همان    و  ؛ نهمین نفر از از فرزندان حسینیعنی  ،  از عترت است
 1. کندمی طلوع مغربش 

مهدیحال   امام  است  که  خورشید  کسی  ماه  این  پس    ،خود  وصیچه  از  ش ا غیر 
موعود    «احمد» باشد  می یمانی  خدا تواند  رسول  وصیت  در  شده    که  همان    ؟استذکر 

امام  حتمی های  نشانه از  کسی که   و  و  است؛  قیام  از  ماه    اجتماع خورشید  عبارت است 
واحدآنها    بودن زمان  یک  حال    و  ،در  عین  گردشان  ستاره   وکواکب  در  به  نیز  جمع  ها 

نیز صاحب دعوت  آنها    یعنی  ؛ هستندماه    خورشید و  سویبهگان  کنند دعوت آنها    و،  شوندمی
 : آمده استبعدی که در خبر طور همان، هستند

طاووس  بن  روحه(  سید  الله  کتاب    )قدس  السعود»در  است:    «سعد  در صحف  »گفته 
وْم   به او    وند خدا پاسخ  ابلیس و  شرح درخواست  در    ادریس نبی ی  ی   ل  إ  ي  رْن  نْظ 

 
أ ّ ف 

ب  ال  ر 
 
ق

ثُون   ین    ـولکنّک  لاقال   ـ*    یُبْع  ر 
ن  الْمُنْظ  عْلُوم  *    م  ت  الْم 

ْ
ق وْم  الْو  ی  ی  ل  پروردگارا، پس  »:  )گفت  إ 

تا روز  *   یافتگانی، از مهلت  ـنه، ولی تو  ـ: فرمود ـده.« * مهلتم  شوند  تا روزی که برانگیخته می 
زمین را    که  امنوشته قضای حتمی  روزی است که  همان    بود: این  نوشته  دیدم(  معلوموقت  

روز آن  کنم  در  پاک  گناهان  و  شرک  و  کفر  روز  ،از  آن  برای  برگزید  و  را   که م  ا ه بندگانی 
ایمان  شانهایقلب  برای  آن    ،ما هآزمود   را  پرهیز روز  و  از  و  گرا  تقوا  و  یقین  و  و اخلاص  اری 

نزد من است  هایی که  خواسته فروتنی و راستی و بردباری و صبر و وقار و تقوا و زهد در دنیا و  
و ماه  گانکنند را دعوت آنها    وه،  کردپر   زمینآنها    و؛  امداده قرار    به خورشید  در  جانشین    را 
دین  ،کنممی برای  را   ی و  میبرایشان    ما ه پسندید  شان که  بندگی  آنها    پس   ؛ دهمتمکین  مرا 
و مرتضی    ، عنوان پیامبرمصطفی را به  شانبرای...  دهند  کنند و برای من شریکی قرار نمیمی
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را اولیا و یاران او  آنها    و   ،پیامبر و رسول قرار دادم آنها    و او را برای  ، برگزیدم  عنوان امین را به 
 1« . ...قرار دادم

یعنی  »دعوتو   ماه«  و  خورشید  به  بکنندگان  دعوت  مهدیه اصحاب  امام    و   سوی 
بعد از قیام   و  ، خواهد بود  قبل از قیام امام مهدی  ، این دعوتو    ؛ «ش »احمد یمانیا وصی

مهدی برداشته  امام  نخواهد    سودی کسی    ن آورد  ایمان  دیگر  وشود  می  توبه  برایش 
 داشت.

عْضُ    فرماید:میتعالی  حق ب  ي   ت 
ْ
أ ی  وْ 

 
أ ك   بُّ ر  ي   ت 

ْ
أ ی  وْ 

 
أ ةُ  ک  ئ 

لا  الْم  هُمُ  ی  ت 
ْ
أ ت  نْ 

 
أ لاَّ  إ   

نْظُرُون  ی  لْ  ه 
وْ  

 
بْلُ أ

 
نْ ق تْ م  ن  کُنْ آ م  مْ ت  ا ل  انُه  یم  فْسًا إ  عُ ن  نْف  ك  لا  ی  بِّ ات  ر  عْضُ آ ی  ي ب  ت 

ْ
أ وْم  ی  ك  ی  بِّ ات  ر  ي  آ ی  تْ ف  ب  س  ک 

ا  ل  
ُ
ق یْرًا  خ  ا  ه  ان  یم  رُون  إ  ظ 

مُنْت  ا  نَّ إ  رُوا  ظ 
فرشتگان   2نْت  که  دارند  انتظار  این  جز    [ عذاب])آیا 

روزی که برخی از    ؟ بیایدپروردگارت  های  یا برخی از نشانه ،  یا پروردگارت بیاید،  شان آیندسویبه 
یا در ایمانش    تر ایمان آوردن کسی که پیش   بیاید ی پروردگارت  هانشانه  خیری  ایمان نیاورده 

   .ما هم منتظریم(که   منتظر باشید بگو  .سودی نخواهد داشتبه دست نیاورده است 

که    عبداللهواباز    ، رئاببن    علی است  کرده  خداوند  تفسیر    بارۀ در روایت  فرمایش 
فْسًا  عزوجل   عُ ن  نْف  ك  لا  ی  ّ

ب  ات  ر  عْضُ آی  ي ب  ت 
ْ
أ وْم  ی  بْلُ ی 

 
نْ ق تْ م  ن  کُنْ آم  مْ ت  ا ل  انُه  یم  روزی که  )  إ 

  ش کسی که قبلًا ایمان نیاورده یا خیری در ایمان آوردن  ید بیاهای پروردگارت  ای از نشانه پاره 
این آیات، امامان هستند؛ و  »فرمود:    (بخشدایمان آوردنش سود نمی است    به دست نیاورده

قبل  کسی که  است؛ و در آن هنگام ایمان آوردن    کشند قائمای که انتظارش را میآن آیه
باشد   نیاورده  ایمان  او  به  با شمشیر  قائم  قیام  نمی از  به حالش  به    ، بخشدسودی  اگر  حتی 

 
ج  .  1 السعود،  ؛  385و    384ص    25بحارالانوار:  ص  بناسعد  احادیث؛  35و    34طاووس:  الامام    معجم 

 . 260 و 259ص  2 ج :الزام الناصب ؛ 200و 199ص  5 ج :المهدی
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 1« .اند ایمان داشته باشدکه پیش از او بوده  پدارنش

به من بگو    :گفت  و   آمد  رسول خدا نزد  : یک اعرابی  از تفسیر امام حسن عسکری
تا   پذیرفته میتوبه  و  باب  »  :فرمود  رسول خدا   ؟شودکی  است  باز  آدم  فرزندان  برای  آن 

نمی  فرمایش  بسته  این همان  و  کند؛  از مغربش طلوع  وقتی که خورشید  تا  تعالی حق شود 
ي   است:   ت 

ْ
أ ی  وْ 

 
أ ةُ  ک  ئ 

لا  هُمُ الْم  ی  ت 
ْ
أ ت  نْ 

 
أ لاَّ   إ 

نْظُرُون  ی  لْ  ك  ه  بِّ ات  ر  عْضُ آ ی  ي  ب  ت 
ْ
أ ی  وْ 

 
أ ك   بُّ )آیا جز    ر 

فرشتگان   که  دارند  انتظار  از  سویبه   [عذاب] این  برخی  یا  بیاید،  پروردگارت  یا  آیند،  شان 
ات   که همان طلوع خورشید از مغربش است  ؟( بیایدهای پروردگارت  نشانه  عْضُ آ ی  ي ب  ت 

ْ
أ وْم  ی  ی 

رُ  ظ 
انْت  ل  

ُ
ق یْرًا  خ  ا  ه  ان  یم  إ  ي  ف  تْ  ب  س  ک  وْ 

 
أ بْلُ 

 
ق نْ  م  تْ  ن  آ م  کُنْ  ت  مْ  ل  ا  انُه  یم  إ  فْسًا  ن  عُ  نْف  ی  لا   ك   بِّ ا  ر  نَّ إ  وا 

رُون   ظ 
نشانه   مُنْت  از  برخی  که  پروردگارت  )روزی  پیش   بیایدهای  که  کسی  آوردن    تر ایمان 

بگو منتظر    اشت.سودی نخواهد دخیری به دست نیاورده است  ایمان نیاورده یا در ایمانش  
 2.« ما هم منتظریم(که  باشید 

  شانهمه که  و سه نفر در شام ظاهر شوند  »...نقل شده است، گفت:    عمار بن یاسر از  
خاندان  از    ی ، و مردروی(أصهب )سرخ   ی، مرد رو(أبقع )آبله   ی ، مرد باشند  دنبال سلطنت به 

کلب    یانابوسف در  در دمشق حضور    کند،یمخروج  که  مردم  اهل غرب    یابند،و    سوی به و 
روانه شوند  وقت  ؛مصر  و  باشد   سفیانیامارت    زمان    وارد شوند  یپس  آن کس  یشپ،  که    یاز 

 3«. ... کندکند خروج مییدعوت م محمدآل  سویبه 

قبل از خروج سفیانی در   محمدآل کننده برای  دعوت  این گوید  صراحت میبه  این خبر
سوی  ه صاحب دعوت بایم  ما دانسته   ، وخروج خواهد کردعراق    سویبه قبل حرکتش    شام و

  تر و خدا دانا...    به اوست  ایاین اشاره است؛ پس  یمانی موعود    ، در عصر ظهور  محمدآل
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 ست.ا 

موعود  بنابراین   یمانی  دعوت،  به ظهور  یک  فتنه عنوان  از  عصر  شاخص  های  قبل  در 
 .  ـ خواهد بودهادیگر فتنه سفیانی و  ۀ فتنمثل  ـظهور 

  ی فرزندان فلانبرای  راستی  ه ب»  : فرمودروایت شده است،    امام صادقاز ابوبصیر، از  
  ؛ اتفاق خواهد افتاد بزرگی    واقعۀ)روز جمعه(    هعروبدر روز    ـمسجد کوفه یعنی   ـمسجدتان  نزد  

آن  که    طوریبه  از  چهار  در  نفر  می  "صابوناصحاب  "تا    " فیل"باب  هزار  پس  .  شوندکشته 
که راه انصار را  در بهترین حال خواهند بود  نانی  آ  و  ؛ کنید مسیر دوری  بهوش باشید و از این  

 1« ه باشند.گرفتدر پیش 

فتنه   این از  که  صحبت می  ایروایت  دولت  کند  در عصر    وآخرالزمان    در   عباس بنی در 
که یکی  ـ  «فیلالباب بین »در آن روز چهار هزار نفر  و  ،  اتفاق خواهد افتاد   ظهور در روز جمعه 

یا بازاری در کوفه است که اسم   ـ  « اصحاب صابونتا »  ـاست مسجد کوفه  های  از در  ـ  جایی 
به پیروی    ودارد  می   شدگان برحذرکشته این  راه  از  از پیروی    امام صادق  و  ؛ شوندشته میک

 .است هکشتار  و هااز فتنه  راه نجاتفرماید، که  ارشاد می از راه انصار 

در  کند بر اینکه  میاین دلالت    و  ؛انصار تفکر  و  دیدگاه  یعنی راه و روش و    «انصار  راهو »
زمان دارد    مشخص ای  مجموعه   ،آن  فرموده    و  ؛ شوندمی  نامیده  « انصار»که  وجود  اینکه 

« بود  نانی  آ  واست  خواهند  حال  بهترین  را  در  انصار  راه  پیش  که  باشندگرفتدر  دلالت  «  ه 
آن  در  موجود  های  روش  وها  راه  گرترینهدایت  ،انصارو سیرۀ این  راه و روش  اینکه    رکند بمی

 . حاصل خواهد شدگمراهی  و هانجات از فتنه آنها   با  و  ،زمان است

   :کندمی تأیید  در کوفه که این واقعه را هست روایت دیگری 

در  در روز جمعه  مردم  رود تا اینکه  نمی   از بینآنها    سلطنت»فرموده است:    ابوعبدالله
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بگیرند؛   قرار  کشتار  و  قتل  می  گوییمعرض  سرهایی  "باب که  نگرم  به  میان  تا    "فیلالدر 
 1«اند.افتادهجدا شده و  "اصحاب صابون"

»اگر    و باشیم  روشن   هستند   عباس بنی همان    «فرزندان فلاندانسته  ما  شود  می   برای 
انصار» دولت    «راه  زوال  از  داشت؛وجود    عباس بنیقبل  این    خواهد  القا روایت  زیرا  ما  به 

از آنچه    و   کنند؛میاز مردم از آن پیروی  شده است و بعضی  شناخته   معروف و   ،راهکند این  می
دانستیم  پیش  کردیم  تقدیم  موعود  ،در عصر ظهورها  پرچم ترین  هدایتگرتر  یمانی  ی  پرچم 

  اینکه امام .کندمی دعوت آنها سویبه مردم را   و ،را حمل محمدکه پرچم آل است 
نیست می دنیوی  بعد  بر  ناظر  قطعاً  حال«  »بهترین  جنبۀ    ؛فرماید  بر  متمرکز  و بلکه    دینی 

صراط    حق و  هدایت و   سویبه کننده  دعوت همچنین دانستیم    ؛ حق است  هدایت و  و  اخروی
 .یمانی موعود است ، مستقیم

شویم که می  با روایاتی مواجهفرض بگیریم در این صورت  غیر از راه یمانی  را    اگر این راه
پیروی  از  را  پرچمی  از    مردم  از  هر  از  غیر  مردی  پس    اند.داشته برحذر    بیت اهل پرچم 

صادق امام  فتنه   چگونه  از  نجات  این  گمراهی    و  هابرای  از  پیروی    اشاره   راهبه 
 ! ؟فرمایدمی

یاری حق در آن زمان    و،  گرفته شدهبر   یاری و  از نصرت  علاوه اسم جماعت »انصار«  به 
امام مهدی یاری  بود  همان  ترتیب    ...خواهد  این  به  انصار  می  روشنو  این گروه  به  شود 

  از آنجا  و...    خواهد بود   «انصار امام مهدی»  شانعنوانتعلق دارند؛ یعنی    امام مهدی
 پیروان  در آن زمان  باید  آنها    پس حتماً   ، هاستیا هدایتگرترین راه«  بهترین راه»  آنان  که راه

 . باشند« دنکنمی سوی راه راست دعوت ه ب »که  «هاهدایتگرترین پرچم »

بود  قومی  الزمان  در آخر   ،ی علیا »روایت شده است، فرمود:    رسول خدا از   خواهند 
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هستند  ولایت  بر  که   مردم  تو  اگر،  کنندمی   دشمنیآنها    باو  دوست آنها    و  داشتند  می  را 
و برادران و خواهران و   و مادر  پدر  رو فرزندانت را ب تو  آنها    .دانستند می  اگر   ، برایشان بهتر بود

کسانی  آنها    .بادآنان  بر    خدا برترین صلوات و درود    ؛دهندمی  بر قوم و نزدیکان خود ترجیح
پرچم   زیر  که  پاداش    و  ،شوند می  محشور  "حمد"هستند  دادهر کابه  انجام  که  از  اند  ی 

 1«.گرددرفیع میدرجاتشان  وشوند می خارج گناهانشان 

کند  می بیان  روایت فوق    و،  است   همان عصر ظهور امام مهدی  ،الزمانآخر دانیم  می
امام علیکه    جماعتی هست آخرالزمان    در اشار   و   ؛ هستند  پیرو  اینکه    است  ایه این  به 

این موضوع  تأیید    و روایات در ،  خواهند کرد  را ترک  ولایت امام علی ، با گفتار و کردارمردم  
 بسیارند که بیانشان در اینجا به طول خواهد انجامید. 

به  دلیل  به جماعت  آن  با  مردم   ورزید؛   دشمنی  بیتاهل ولایتشان  اینان    و  خواهند 
که   هستند  وجماعتی  مادر  و  به   ر براد  و  خواهر  پدر  را  خود  نزدیکان  و  قوم  ولایت  و  خاطر 

کرد  بیتاهل خواهند  هنگامیبط  و   ؛ترک  فقط  ترکآنها    یعتاً  به  که  کنند  می  را  مجبور 
از  انتخاب میان   پیروی  و  قوم    ، بیتاهلولایت  از خانواده و  پیروی  قبیله  و    نزدیکان   و و 

با    شوند؛   خود که  باشند  کسانی  جزو  خویشاوندان  و  نزدیکان  این  که  صورتی  در  یعنی 
برخیزند،   مبارزه  به  برگزیده  جماعت  این  نتیجه   واعتقادات  از    در  برائت  شرایطی  چنین  در 

سبب  ه بجماعت  از آن  ها  عشیره   نزدیکان و این  یا    دشمنان خداوند متعال واجب خواهد شد؛ 
که در زمان  طور  همان ،  خواهند جست  الزمان برائت در آخر   بیتاهل تمسکشان به ولایت  

 . حاصل گردید و ائمه رسول خدا 

  رسول خدا محمدو مطهر به آنجا رسیده است که  پاک  جایگاه و منزلت این جماعت  
آنان  بر  خدا  برترین صلوات و درود  »  :این فرمایش فرستد، با  می برای آنان    درودها را   برترین
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پاداش    و  ، شوندمحشور می   "حمد"کسانی هستند که زیر پرچم  آنها    .باد انجام  ر کابه  ی که 
 «گردد.رفیع می درجاتشان  و شوند می  خارج اند از گناهانشان داده

این   اشاره  حتی  عشیره میروایت  دین  اینکه  به  و  وها  کند  آن   هایخانواده  نزدیکان 
با  یعنیآنها    جماعت  است؛  بوده  این  بوده   بیتاهل دوستدار    نیز آنها    یکی  زیرا  اند؛ 

عنوان مثال به این شکل نیست که اینها ناصبی بوده و  به   وهستند،  آنها    جماعت، فرزندان
این    و کند؛  تمام آن جماعت را با این صفت توصیف می روایت  سپس بیدار شده باشند؛ زیرا  

اینکه کسانی که ادعای  دلالت می به  به   ـدارند    بیتاهل ولایت  کند    شیعه یعنی منتسب 
که روایات  طور  هماندر معرض غربالگری و امتحان و آزمون قرار خواهند گرفت و  ـ  ـهستند 

داشته  بیان  آن اندمتواتر  از  اندکی  جز  تقدیم    انـ  روایات  این  از  برخی  یافت.  نخواهند  نجات 
 گردد: حضور می

گونه که آغاز شده  اسلام غریبانه آغاز شد و همان»  :روایت شده است  رسول خدا از  
 1« غریبانه بازخواهد گشت؛ پس خوشا به حال غریبان.است 

به  می  و بودنش  در   و  امام مهدیبینیم علت غریب    ؛گرددبازمیآخرالزمان    دعوتش 
 :فرماید می  که روایت زیرطور همان

به امری   قائم ما قیام کند  که  هنگامی »فرمود:   ،روایت شده است  امام باقرجعفر  از ابا 
فرامی رسول خدا طور  همان  ؛خواندجدید  و    که  کرد؛  آغاز    اسلام راستی  به چنین  غریبانه 

 2.« غریبان ه حال گشت؛ پس خوشا ب غریبانه بازخواهداست آغاز شده  کهطور همانشد و 

قطعاً   وپس  قائم  با  به   مردم  امرانصارش  ب  سبب  که    کنند می  دعوت   شسویه جدیدی 
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عبارت  به یا    ؛بینندمیشان  میراث دینی   وتفکر  را مخالف    چون مردم آن  ؛مبارزه خواهند کرد
پدر و مادر و برادر و خواهر و برائت از  همین دلیلبه  و...  شاندنیای وها خواسته مخالف دیگر 

 . حاصل خواهد شدها نزدیکان و عشیره 

افرادی    گری غربالاین   به تشیع  رخ خواهد داد  در میان    گرنه و   ؛شوند نسبت داده میکه 
ساقط    دیگران و  منحرف  قبل  سال  فقط  اندشده از صدها  ما  نیستآخرالزمان    مختص  و   .

 اند: شدت برحذر داشته صراحت بیان کرده و از آن به به را  این نکته  ائمهبینیم می

اما  ...  »  :به شیعیانش فرمود  امیرالمؤمنیننقل شده است، گفت:    مالک بن ضمرهاز  
  به   نکهای   تا نخواهید دید  هرگز  کنید  می   آرزو  دارید و  شچیزی را که دوستـ  ای جماعت شیعه ـ

را    و  بیندازید  دهان  آب  یکدیگر  صورت   باقی   امر  این  بر  شما  از  و  بشمارید  گودروغ یکدیگر 
دارد    در  نمک  و  چشم  در  سرمههمچون    مگرنماند   را  استفاده  کمترین  که  و  ...  غذا، 

تا اینکه جز گروه اندکی که  ها آزموده میچنین شما با فتنه این   ها هیچ آسیبی به فتنه شوید 
 1« .رسانند باقی نماندنمی آنها  

گروه    و باقیاین  فتنه رغم  به مانده  کوچک  جستن  و  ،  هاوجود  ولایت  تمسک  به 
در آخرالزمان   ، ای علی»  :اندآمده   خدا رسول  کلام  هستند که در    هاییهمان   بیتاهل

 .« کننددشمنی میآنها   و مردم باتو هستند ولایت  بر  خواهند بود که قومی 

وارد  حضرت    به حضوراز اصحابش  یکی  که    کندمی  روایت  اباعبداللهمهزم اسدی از  
ایشان    شد به  کردو  به خدا قسم   یتانفدا   : عرض  و    شوم.  را من شما  دوست   کسانی  ان  تکه 

  شان معرفی» به او فرمود:  .هستند یاربس چقدر شما  یعیانش  ،من  یدارم. آقامیدوست  دارند
  . از اینها هستند  یش عرض کرد: ب  «.بشماررا   نانآ»  فرمود: . هستند  یارعرض کرد: بس  «.کن
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و    ۀشدف ی وصتگاه آن عدۀ  »هر   : فرمود  امام صادق شما  آنچه    کامل شود 1اندی سیصد 
گویند ما  می گوناگون چه کنم که    یان پس با این شیع  :رض کردمع...«  خواهد شد   خواهیدمی
هستیمبر   تشیع  آزمایش  جداسازی  آنها    در »  :فرمود   ؟ طریق  بود،  و  در  خواهد  تبدیل  و 

که  و به قحطی و کمبود که نابودشان سازد مبتلا شوند و شمشیری    ،میانشان رخ خواهد داد
پراکنده که  اختلافاتی  و  بریزد  ما    شانخونشان  شیعۀ  همچون  فقط  کند.  که  است  کسی 

اگرچه  دراز نکند  دست  نزد مردم  ی یکلاغ حرص نورزد و به گدا همچون  سگان پارس نکند و  
بمیرد  افراد    ، فدایت شوم  :عرض کردم  «.از گرسنگی  این  چنین  به  کجا  را  ت  اصفموصوف 

کنموجست بجوی»  :فرمود   ؟جو  زمین  کنار  و  گوشه  در  را  که    کسانیآنان    . آنان  هستند 
خانه  و  دارند  سبکی  هستند به زندگی  باشند  .دوش  حاضر  نمی   اگر  از شناخته  اگر  و    شوند 

شوند پنهان  متوج  نظرها  شوند   .گرددنمی   شانه کسی  بیمار  نمی   اگر  اگر  عیادت  و  شوند 
  نان آ  . کسی حضور نیابد  شانهبر جناز   اگر وفات یابند   و  با آنان ازدواج نشود  خواستگاری کنند

با یکدیگر دیدار    شانقبرهایکنند و در  می ند که در اموالشان با یکدیگر مواسات  هست  کسانی
خواستهکنند  می یکدیگر  و  با  اگر  تضاد  در  هایشان  حتی  گوناگون  های  سرزمین از  نیست 

   2« .باشند

هستند که    دی جماعت، افرا این  کند به اینکه  میدلالت    امام صادق  ۀ فرمودانتهای  
رانده  آنها    و  برائت جسته آنها    ازمردم   اگر خواستگاری  که    طوریبه ؛  ندا ه طرد کرد  ورا  حتی 
 .  ...دهدنمی   زنآنها  کسی بهکنند 

امیر  شده   المؤمنیناز  فرمود:    روایت  م  ی روز »است،  شما    ینمبی را  جماعت،  که 
 3یابید.« ی اما آن را نمید گردیم یدنبال چراگاهبه  سرگردان ی همچون شتر 

 
 . )مترجم(سیصد و ده نفر و چند تا. ثلاثمائة و بضعة عشر: حدود 1
 .5و  4ح   12باب  211و  210غیبت نعمانی: ص . 2
 . 18ح  26باب  304کمال الدین وتمام النعمة: ص . 3
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آل »:  فرموداست،    شده   روایت  ابوجعفر  از شیعیان  همچون    قطعاً   ، محمدای 
  ش سرمه در چشمفهمد کی  می   ب چشمصاح  .در چشم آزمایش خواهید شدکشیدن  سرمه

که حالیدر کند  می  مردی صبح به همین ترتیب    ؛ داندزمان خروج آن را نمی  لیگیرد و می   قرار
امر ماست  و  استکه  حالیدر کند  می  و شب  ،بر شریعت  آن خارج شده  کند  می  و شب   ؛ از 

 1.« از آن خارج شده استکه حالیدر کند می  و صبح ،بر شریعت و امر ماست که حالیدر 

به بزرگی    مل کنند وأت    ـروایات دیگرو   ـدر این روایات  باید  نجات    هدایت و  طالبان حق و 
عافیت به عمامه این   روده منبری و  طلب  سرهای  که  میهایی  که  همان  ،  کننددرازی  کسانی 

گریه    و  زنیسینه مثل   ـظاهری  هایی  و آیین شعائر  صورت  را فقط به   محمدآل ولایت    دین و
رها کنند و  را  آنها    اتو ارشادهشدارها    و،  توجه نکنند  کشندمی به تصویر    ـمانند اینها   کردن و

و امتحانی که شیعیان  غربالگری  اهمیت و شدت  شناخت    و  بیتاهلسخنان  در  مل  أتبه  
میدر    محمدآل قرار  بپردازندمعرضش  از  طوریبه   ؛ گیرند  کسی  د  ماننمی   باقیآنها    که 

خواهند برای مردم  طلب میعافیت  یناین مُطرف .سرمه در چشم یا نمک در غذا  ۀانداز مگر به 
را  آنها  چیزی است کههمان  ها،ی و منبر ها پیروی از عمامه چنین به تصویر بکشند که صرفاً 

مهدی امام  یاری  بر که  حالیدر ،  رساندمی  به  استمسئله  رسول  ما  اگر  زیرا    ؛عکس  از 
گویند  می  که به آنچه  ـ  شانمنبری   پیروان  الزمان وفقهای آخر   بارۀدر   شبیتاهل  و  خدا 

   صورت زیر پاسخ خواهند داد: بینیم به ما به کنیم می ال ؤسـ کنند نمی   عمل

است  ابوعبداللهاز   شده  خدا   :فرمود   میرالمؤمنینا »  :روایت  فرمود:    رسول 
. خود  ماندی نم  ی که از قرآن جز خطش و از اسلام جز اسمش باق  ید بر مردم خواهد رس   ی زمان

از    یآباد ول  یشانمردم از آن هستند. مسجدها  ین دورتر که  حالیدر   دانندی را به آن منتسب م
فق   یخال  یتهدا  شرورتر   یهان است.  زمان  ز   ین آن  به   یر فُقها  هستند.  آسمان   یراستچتر 

 
باب  214نعمانی: ص غیبت ؛ 366، شیخ عباس قمی: ص ةالانوار البهی؛ 288ح  340و 339غیبت طوسی: ص . 1

 . 12ح  12
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 1«.گرددیبازمآنها  و به شودیخارج مآنها  ها از فتنه 

در  که  آیند  مردمی میخرالزمان  در آ»  :فرمودروایت شده است،    ابوجعفراز  ،  از جابر
ریا می و قرآن میآنان گروهی که  پیروی می زاهدنمایی می و  خوانند  کنند    افراد  شوند؛ کنند 

  ینکه ، مگر ا کنندی از منکر م  ی نهنه دانند و  یمعروف را واجب مبه    امر نه  که    ،خردی ب  ظهور  نو
ز  پ    یاناز  بمانند.  امان  برا   و عذر  یستدر  را  بهانه  لغزش طلبندمیخود    ی و  از  و    ی ها.  علما 

رساند رو  ی ضرر نم  شانس و مالنفْ به    نماز و روزه و آنچه به    کنند. فساد عمل آنان پیروی می 
  برساند   یانز   دهند انجام می  یشانهااموال و بدن   بارۀکه در   یی هابه کار   اگر نماز و    ؛کنندمی

می رها  را  آن  همانقطعاً  بالاتر کنند؛  که  باشرافت واجب  ین طور  و  رها  آنها    ین تر ها  را 
 2« ...کردند

من و سرور من،    یگفتم: خدا ...  »  : فرمود  رسول خدا   : آمده است  در حدیث معراج
وح  یک    (قائم  یامق  یعنی)آن   عزوجل  خداوند  بود؟  هنگام  یخواهد  علم    یفرمود:  که 

نادان و  شود  قار   ی برداشته  و  شود،  و    یاد ز   یان آشکار  قتل  و  گردد،  اندک  عمل  و  شوند 
؛ و  شوند  یاد خائن ز   یگمراه  یاندک، و فقها   کننده یتهدا   یشود، و فُقها   یار بس  یزیر خون

 3« . شاعران بسیار گردند... 

بسیارند  روایات   خصوص  این  بخواهیم در  اگر  بحث  فهرست  را  آنها    که  درازا  بکنیم  ه 
 ،الزمانحق مهدوی در آخر مُ اندک  گروه  یعنی وجود    ؛ موضوع ماستتأیید    مهم اما  ،  کشدمی

و اقوام  و  خانواده  از  که  که  آنها    و ،  جویند می   برائتآنها    نزدیکانشان  رغم  به کسانی هستند 
  بیتاهلقدم بودنشان در پیروی از  دلیل ثابت به آنها    مردم نیز با  ، هافتنه   و ها  تمام سختی

  هستند   همان انصار امام مهدیاینها    و  ؛ سازندمی  را از خود دور آنها    وکنند  میدشمنی  

 
 . 479ح  308و  307ص  8کافی: ج . 1
 .372ح  معروفه امر بباب  181و  180ص  6تهذیب الاحکام، للطوسی: ج . 2
 .1ح  23باب  252تا  250کمال الدین وتمام النعمة: ص . 3
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  : شوند می  تسلیم آن  و پذیرند  خواهد ساخت می   آشکار  امام مهدی که  را  امر جدیدی  که  
برتری این  فضیلت و  و  «؛  خواهد داشت  کسی که راه انصار را در پیش بگیرد بهترین حال را »

پرهیزگاران    اولیا میبه  ا  تو  خدا رسد  آنجا  رسول  به آنها    که  خود  را  برادر  معرفی  عنوان 
صبر ،  کندمی شدت  دینشان  آنها    و   ـبر  آخر که  حالیدر را  توصیف  هستند الزمان  در  چنین  ـ 
   : فرمایدمی

از    ی جماعت  نزد   خدا رسول  وزی که  ر »:  نقل شده است، فرمود  امام باقراز ابوجعفر  
دوبار فرمودبود    شاصحاب را  برادرانم  دیدار  خداوندا  گردان  ه:  آن    ییک   .نصیبم  اصحاب  از 

اطراف که  نیستیم؟ حضرت    خدا،رسول  ای  بود عرض کرد:    شحضرت  برادران شما  ما  آیا 
به من  در    یقوم  برادران من  و  ؛فرمود: نه، شما اصحاب من هستید آخرالزمان هستند که 

اسم  و  خودشان    یهارا به اسمآنها    خداوند  راستیاند. به مرا ندیدهکه  حالیدر آورند  یایمان م
مادرانشان  های  رحمپدرانشان و  های  صُلب پیش از آنکه از  شناسانده است  پدرانشان به من  

در  بر خار  کسی است که  چنان بر دینش پایدار است که همچون  آنها    خارج شوند. هرکدام از 
تاریک دست می  باشدآتش در دست  ای  پارهکه  است    یکسهمچون  یا  ،  کشدشب    . گرفته 

 1« .دهدینجات مظلمانی  غبارآلود  ۀاز هر فتنرا آنها  خداوند .اندشب تاریک  ی اهچراغآنها 

که  تأکید    به افرادی  این  باشدمیآخرالزمان    دربر  داشته  توجه  علی »  : آیند  در    ،ای 
که  قومی  آخرالزمان   بود  هستند  ولایت  بر  خواهند  باتو  مردم  می آنها    و  و    « .کننددشمنی 

   « .برادرانم قومی در آخرالزمان هستند»

اهل  های  برترین آنها    کند و اینکه میتأکید    الزماندر آخر اندک  این گروه  بر  روایت زیر نیز  
به  آورند؛ یعنی  میسفیدی ایمان    ی رو   به سیاهی  این است که    ش علت  و ،  هستندها  زمان تمام  

 : بیتاهلروایت 

 
 . 104بصائر الدرجات، صفار: ص . 1
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نقل شده است    در حدیثی طولانی دربارۀ وصیت رسول خدا   طالببن ابی از علی  
در آن  و  بدان که شگفتای علی،  »  : فرمود   به علی   خدا   رسول   که  ایمان  انگیزترین 

اند و  ند و به هیچ پیامبری ملحق نشده ترین یقین را مردمی دارند که در آخرالزمان هست بزرگ 
از استآنها    حجت  ایمان  به  آنها    ولی  ،مخفی  نوشتار[  به  ]یعنی  سفیدی  روی  سیاهی 

 1« .آورندمی

اب ای    »...شده است، فرمود:    روایت   لعابدینا زین   از علی بن حسین  ، خالد کابلیواز 
ند برتر از اهل هر  هست   شهور اند و منتظر ظاهل زمان غیبت او که به امامت او قائل  ،باخالدا 

از    ،غیبت که    عقل و فهم و معرفتی عطا کردهآنها    به تعالی  وخداوند تبارک زیرا    ؛ زمانی هستند 
مجاهدین با شمشیر  در منزلت  را در آن زمان  آنها    و  ،است  شده   "مشاهده"  ۀمنزلبه نظرشان  
و    هستند،  ماراستین  و شیعیان  واقعی،  مخلصان  آنها    ه است.داد  قرار  خدا رسول  در رکاب  

 2« .عزوجل در پنهان و آشکارند وند کنندگان به دین خدا دعوت 

موضوع را  سخنم   این  زیر    در  روایت  میبا  پایان  دشمنی  که  رسانم  به  و  عداوت  میزان 
 دهد: نشان میآخرالزمان  در مؤمنان   را با مردم 

»...    :فرمودمی م  شنید  رسول خدا از    :گفت  ،نقل شده است  از عمره )عمرو( بن نفیل
تا   گاه باشید ساعت برپا نخواهد شد  کند  مردم نسبت به کسی که اطاعت خدا را می اینکه  آ

  ،ای رسول خدا   : عمر گفت«  .دوست بدارندکند  دشمنی میکه با خدا  را  کینه ورزند و کسی  
بر اسلام  آواره اسلام کجا  ای عمر، »  : فرمود  ؟اندامروز مردم  و  مانند غریب  ست؟ مسلمان 

شود و از  ماند و قرآن کهنه می رود و از آن جز اسمش باقی نمی در آن زمان اسلام می  .است
به حق سخن بگوید یا با صداقت  آنها    ماند ... اگر یکی از آن جز رسمش )لغتش( باقی نمی

می  گفته  او  به  نماید  ه  هم تفقُّ تو  که  باش  ساکت  سرچشمشود  و  شیطان  گمراهی  ۀ  نشین 

 
 .8ح  25باب  288کمال الدین وتمام النعمة: ص . 1
 .2ح  31باب  320و  319کمال الدین وتمام النعمة: ص . 2
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 1« . هستی...

 . از اوصاف یمانی موعودگردیم به توصیف دیگری اکنون بازمی 

 
 . 1967ح  37و  36ص   14. جامع احادیث شیعه، بروجردی: ج 1





  مسلمانی   هر   و  مردم   هب  سلحفروش  کرد    خروج   یمانی  وقتی   .3
 شود می  حرام

عربی[    «حرم» زبان  به یا  ]در  است  معلوم  بر  »مبنی  مصورت  رَّ صورت  که    «ح  این  در 
بر  مبنی  یا     ـکندمی   اسلحه را حرام  ختن فروکسی است که  یمانی  یعنی   ـ  فاعلش یمانی است 

مصورت »به   مجهول است خروج  برای  تشریعی    یدهد علتمی   نشانکه در این صورت    «حُرِّ
داشته  یمانی   سلاح    طوریبه   ،استوجود  فروش  می  ـخودخودبه  ـکه  هر    شود.حرام  در 

  ؛ مسلمانان استبه  حتی    و  مردمبه  اسلحه    ممنوعیت فروش شود،  صورت آنچه دانسته می 
  مور به پیروی أما م و ستهاهدایتگرترین پرچم صاحب که باشد   «یمانی»کننده حتی اگر حرام

 . خواهد بود ی حکم شرعی نافذتوسط او، تحریم فروش اسلحه  و به این ترتیب   ... هستیم او

به  آنها    ۀ مگر اینکه همنخواهد شد   مسلمانان میسر  ۀهم  ایفروش اسلحه بر حرام شدن  
تبدیل شده برای اسلام حقیقی  اگر    باشند  دشمنی  تظاهر کنند؛به  حتی  این    اسلام  که در 

در غیر این صورت    ؛ کمک کردن به دشمنان دین خواهد بودآنها    اسلحه به   ختن فروصورت  
متعال علیه دشمنان خواهد    وند جهت تقویت دین خدا در  حقیقی    فروش اسلحه به مسلمانان  

  همچنان   اگر بعد از خروج یمانی موعود شود،    حرامآنها    ایبر باید  چرا  و در این صورت  ،  بود
 ! ؟مسلمان باقی مانده باشندآنها 

می  میاینکه  حرام  سلاح  فروش  کرد  خروج  یمانی  »وقتی  شرطیه    ۀ جمل  شود«فرماید 
سلاح    ؛است شدن  حرام  استیعنی  یمانی  خروج  به  ظاهراً   و   ، مشروط  اینجا  در  به    خروج 

مسلمانان    ۀهمرای  اسلحه بقبل از آن فروش  یعنی  این    و  ،خروج برای جنگ است معنای  
نبوده  برای حلال شدن فروش در جهت معینی وجود    بساچه  و  ،  است  حرام  بعضی شرایط 

  ۀ همبرای  فروش سلاح  گیرد در این هنگام  سلاح به دست می اما وقتی یمانی    داشته است.
اینجا  ،  شودمی  مسلمین حرام   ۀ هم  مردم و این    ؛شودنمی   قائل   ییاستثنا هیچ  و روایت در  و 

یمانی موعود   پرچم  پرچم حق در عصر ظهور استیگانه  یعنی  تمام  پیروی  او  از  هایی که  و 
پرچم  کند  و فرقی نمی  ،هستندضلالت و گمراهی  های  پرچمدهند  کنند و او را یاری نمینمی 
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  ؛ شودمی  حرامآنها    بهیا فروختن اسلحه  آنها    کمک به   پس   . سیاسیپرچم  یا  بوده باشند  دینی  
 خواهد شد.   شمرده مدمحبه دشمنان پرچم حق یعنی پرچم آل زیرا کمک 

به دشمنان هنگام جنگ میان اهل حق و  ۀمسئل ای  نکته باطل    تحریم فروش اسلحه 
 اند:سخن گفته  اشدرباره دمحمآل است که روایات 

ابوساره،   است،    سرّاج  هنداز  از  بهنقل شده  خداوند  :  مکرد  عرض  باقر  امام  گفت: 
  هنگامی   اما   فروختم،میآنها    به  و   بردممی  سلاح   هایشام  برای   تر پیش   مناصلاحت کند،  

  دشمنان   برای   دیگر   : گفتم  خود   با   و  شدم از این کار نادم    کرد  آشنا   امر   این   با   مرا   خداوند   که
  و   ما  دشمن آنها    وسیلۀبه   خداوند  چون  ببر،  »برایشان:  فرمود  حضرت.  برمنمی   سلاح  خدا 

جنگ    میان ما   که  اما هنگامی.  بفروشآنها    و به  ؛ کندمی  دفع   را   ـیعنی رومیان  ـ  دشمن شما 
دهد  را علیه ما یاری می آنها    ببرد   سلاح  ما  دشمنان  درگرفت برایشان نبر، زیرا کسی که برای

 1مشرک است.«  در نتیجه و 

ده  ،  ای علی»:  فرمود   ـیبه عل  در وصیت پیامبر ـ از پدرانش،  صادق  از امام
به خدا گروه   امت  این  فرمودتا  ...    :مرتبه کفر ورزیدندبزرگ  ونداز  در  کننده  کمک   :آنجا که 
رفتن    و ،  مانع زکات،  اهل جنگبه  اسلحه    ۀفروشند،  فتنه  توان  را  به حج  کسی که در خود 

 2« .ولی حج به جا نیاوردببیند 

گفت  یبکر حضرم وبا  از است،  شده  م.  شدیم  وارد   صادق  امامخدمت    :نقل  ک   ح 
که    ۀدربار   نظرتان  :کرد  سؤال  حضرت  از  سرّاج ادوات  زینکسی  می  شو  شام  به  برد  را 

  در   خدا   رسول  اصحاب   ۀمنزلبه   امروز   شما   ندارد.  کالاش» : فرمود حضرت  چیست؟
باطل[    که   هنگامی.  هستید  صلح و  حق  ]میان  و  درگیری  زین  بردن  بیاید  پیش 

 
 . 2باب بیع السلاح منهم ح  112ص   5. کافی: ج1
 .31 ص 11. وسائل الشیعه )آل البیت(: ج 2
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 1«.شودحرام میسلاح برای آنان برای شما 

روایات   حرمت  این  در  به  اسلحه  ومیان  جنگ  شرایط  فروش  حق  یا    ، باطلاهل    اهل 
اگر جنگ    ؛کنند می  تصریح دشمنانشان    و   بیتاهلمیان   باشد  میان  اما  دو گروه گمراه 

 : مجاز خواهد بود  ـآنها  لا امثسپر و زره و مثل  ـکه فروش اسلحه است روایت شده 

که    باطلاهل  دو گروه    بارۀدر   اباعبداللهاز    :نقل شده است، گفت  از محمد بن قیس
یا  سلاح  آنها    به آیا  که  پرسیدم  شوند  می  باهم درگیر  دارند  »  :فرمود  ؟ نهبفروشیم  آنچه لازم 

 2«نظایر اینها را به هر دو بفروش.  ووش پ پا  سپر ومثل 

به  کند  می  تمام مسلمانان هنگام خروج یمانی دلالت   ایتحریم اسلحه بر   ۀ مسئلبنابراین  
  و ، شودمی و وارد جماعت باطل ،مخالف یمانی باشد از جماعت حق خارجکه  یهرکسکه این

 . کمک کنندجان و سلاح به او و با مال و  ، بر همه واجب است او را یاری

شد    خواهددادن آن به اهل جنگ در عصر ظهور حرام   فروش اسلحه ودانستیم  تا اینجا  
یمانی.   به  شدهمردم    ۀ هممگر  کنند  سویبه اند  امر  یاری  را  او  و  بشتابند  روایت    . او  اکنون 

می  ذکر  را  به  بعدی  که  میمردم  کنیم  معینیاری  برای  دهد  دستور  ظهور    یمرد  عصر  در 
 :  سلاح بردارندمقدس 

شدیم    وارد  ابوعبداللهمحضر  بان به  ا   من و  : نقل شده است، گفت  از ابوبکر حضرمی
نظر شما    :عرض کردیم .  های سیاه در خراسان ظاهر شده بودند م چو این هنگامی بود که پر 

بنشینیددر خانه »  :فرمود   ؟چیست با  وقتی  پس    ؛هایتان  به دور مردی جمع شدیم  دیدید ما 
 3«ما بشتابید. سویبه سلاح  

 
 .1باب بیع السلاح منهم ح  112ص  5. کافی: ج 1
 .3باب بیع السلاح منهم ح  113ص  5. کافی: ج 2
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ما شتاب کنید؛    سویبه سلاح به دست  به پاخیزید و  یعنی    «ما بشتابید  سویبه با سلاح  »
 سویبه کرد    و وقتی یمانی خروج »یمانی است    سویبه پا خاستن   ه ب برای  این همان دستور    و

همان یمانی موعود  کنند برایش اجتماع می بیتاهلاین مردی که بنابراین   ؛«او به پا خیز
ائمه  و  امام صادقزیرا    ؛است اند در جای خود بنشینند و  دستور داده شیعه  به    دیگر 

دانیم  می  و  ؛شوند می  جمعبرایش    بیتاهل جز برای مردی که  سلاح به دست نگیرند، به 
باید با سلاح  است که  شخصی  شود او همان  می  پس روشن ما مأمور به یاری یمانی هستیم،  

شتافت؛ سویبه  ا دربارۀ  اما    ش  آن  توضیح    ،مردیک    ایبر   البیتاهلتماع  جچگونگی 
 .خواهد آمدهای بعدی  کتاب در ـ اللهشاءانـ

ب  بیتاهل دانستیم  که    حال و  یاری  خاستن    ه به  موعود    سویبه پا  عصر  یمانی  در 
و    « استبیتاهل   متحرک»  همان  شود اومی  برای ما روشنپس    ،اندامر فرموده ظهور  

 است:  زیر آمده  در دو روایت  «.گیرندمی بیعت برایش کسی است که بین رکن و مقام  »

  آتش آذربایجان   از  نیست  ریزی گ»روایت شده است، فرمود:    ابوعبداللهاز ابوبصیر از  
نیست   هیچ  که جلودارش  گلیم   شد   چنین   که  هنگامی   پس .  چیزی    هایتان خانه   همچون 

  پس .  باشید  نساک  و  تساک  هم  شما  هستیم  ساکن  و  ساکت  بیتاهل   ما  که  زمانی  تا  شوید و
  خدا   به.  خیزحتی سینه   بشتابید  شسویبه   کرد  حرکت  بیتاهل   ما  کنندۀحرکت  که  هنگامی

برای   گیردمی   بیعت  مردم  از  جدید  کتابی  با   مقام  و  رکن  بین   نگرممی  او  به   گویا   قسم   که 
است  بسیار   اعراب گران  و    که   شرّی   از   عرب   طاغیان   بر   وای :  فرمود  حضرت  و .  سخت 

 1«.شده است نزدیک 

دارند    پرچم یک    عباس بنی  بر، ای جا »:  به من فرمود  امام محمد بن علی   : جابر گفت
باشپس    ؛ هاپرچم دیگران    و باش،  برحذر    از   مردی   تا   ـمرتبه   سه ـ  باشبرحذر    و   ، برحذر 

 
 . 1ح 11باب  200. غیبت نعمانی: ص 1
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 1« . ...بیعت گرفته شود شمقام برای بین رکن ورا ببینی که   حسین فرزندان

به   فقط  اینجا  در  حرکت  روایات  و  از  و    بیتاهل  متحرک   سویبه برخاستن  مردی 
کنیم    حمل  هدیبر امام مرا  اگر این روایات  . حال  است  منحصر شده   فرزندان حسین

خاستن   پا  به  این صورت  موعود    سویبه در  روایات  یمانی  زیرا  شود؛  حرام  فرمایند:  می باید 
  هم   شما  هستیم  ساکن  و  ساکت  بیتاهل   ما  که  زمانی  تا  شوید و  هایتانخانه   همچون گلیم »

ایم  دیده   و متواتر بسیار  روایات  در  ما  زیرا    ؛ ستنیصحیح  اصلًا  این    و«  باشید  ن ساک  و  تساک
که یمانی   ـ قبل از قیام امام مهدی  بیتاهلحامل پرچم    ساز اصلی و به یاری زمینه که  

 . فرمایندمی  امر ـموعود است 

اینکه  ،  مقام  رکن ومیان  بیعت    ۀاما مسئل یا  و  این    اللهشاءان  ،نه آیا متعدد است  دربارۀ 
 موضوع در جلدهای بعدی این کتاب صحبت خواهیم کرد. 

 
؛ )اصل جعفر بن محمد الخضرمی(  79عشر: ص  ة  الاصول الست؛  12376ح    38ص    11ل: ج  ئ. مستدرک الوسا1

الاولیه، تحقیق ضیاء الدین من الاصول    عشر  ةالاصول الست؛  164ح    75ص    13جامع احادیث شیعه، بروجردی: ج  
 . 284محمودی: ص 





  زیرا پرچمش پرچم   بشتاب؛  او  سویبه کرد    خروج  وقتی یمانی  و  .4
   است  هدایت

ممکن   موعود  یمانی  از  مردم  اطاعت  اینکه  وجوب  مگر  بود  از    ،یمانی نخواهد  معصوم 
و باشد   گمراهی  با    ؛انحراف  این صورت  غیر  از  در  انحراف  پیروی  و  گمراهی  و  او، ضلالت 

   :آمده است محمدآل طور که در فرمایش همان خواهد گردید،  لازممردم 

اخبار  رضا  :رضا العیون  امام  آنچه  نوشتأم  برای   در  آممون  استه،  خداوند  »:  ده 
اطلاعت  را    متعال  کسی  ومی  که از  گمراهی  باعث  مردم  داند  واجب شود  می  انحراف 

داند که میرا  بندگانش کسی  میان  و از    ،کندنمی   انتخاب  شو آن را برای رسالتگرداند،  نمی 
   1.«گزیند نمی کند بر می شیطان را عبادت   وورزد کفر میعبادتش  خدا و به 

فقط از آن  خداست، و از آن   اطاعت  یقیناً  »روایت شده است، فرمود:    المؤمنینمیر از ا 
  معصوم و دلیل  فرمان داد فقط به مر  لاا به اطاعت از اولیخدا  و  ،  والیان امر است  رسولش و

 2  «دهند.فرمان نمی   به معصیتآنها   اینکه پاک بودنشان و

منحصر کردن اطاعت به رسول  یعنی    ؛در اینجا برای حصر استدانیم »انّما« )فقط(  می
فرماید  میروشن    امام علی  سپس  .هستند  که اوصیای رسول خدا   الامراولی  و  خدا 

این   اطاعت  دلیل  به  که آنها    از به  است  شده  معصیت  و    اندمعصوم آنها    امر  فرمان  به 
 . دهندنمی 

امام مه قیام  از  یمانی  به طاعتما مأمور    دیقبل  از    از    ؛ هستیم  اوو عدم سرپیچی 
 . معصوم استگمراهی و انحراف  یمانی از معصیت وبنابراین  

 
 . 199ص  25الانوار: ج بحار. 1
أنه قال: »إنما الطاعة لله عزوجل ولرسوله ولولاة الأمر، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر؛ لأنهم    وعن أمیرالمؤمنین.  2

 . 102باب  123ص  1علل الشرائع: ج معصومون مطهرون لا یأمرون بمعصیته.«  
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مفصل  به تر  پیش   و داده  طور  از  شد  توضیح  مردی  موعود  از    و  بیتاهلیمانی 
 توضیحات بیشتر نیست. است و نیازی به   امام مهدی بیت اهلاز او  و ،ستاوصیا



  هرکسشود و    گردانروی  او  از   نیست  جایز   مسلمانی  هیچ  برای  .5
   استآتش   چنین کند از اهل

یمانی  یعنی   از  بخواند   و بگیرد  روزه  قدر هم  هر   روی بگرداندکسی که  اهل  ...  و    نماز  از 
اما  ،  اندخارج   بیتاهلکسانی هستند که از ولایت    آتشبدیهی است اهالی    و،  استآتش  

« یعنی از  اندفرماید »از اهل آتش اینکه می  و  ؛ هرگز از اهل آتش نیستند»دوستداران« اینان  
گوییم فلان شخص از اهل اوست  آنجاست و به آنجا تعلق دارد )درست مثل اینکه وقتی می

 او مستحق آتش است. تعلق دارد(، یا آنها   یعنی او از آنهاست و به

می که  اند  شده   نقلبسیاری    احادیث امامتکسی  کنند  بیان  به  خداوند    انیامام  که  که 
  اعمالش زشت و قبیح حتی اگر    از اهل آتش نخواهد بود  ایمان داشته باشدکرده است    تعیین 
خداوند  در عین حال   وکند، ؛ یعنی خداوند متعال قبل از مرگ توفیق توبه را نصیبش میباشد

امام   از شخصی که منکر  از طرف خدا باشد گذشتتعیین متعال  او  کند  نمی  شده  اگر  حتی 
 ای انجام داده باشد: اعمال نیک پرهیزگارانه 

باقر امام  اباجعفر  فرمود:    از  حضرت  آن  که  است  شده  تعالی وتبارک خدای  »روایت 
رعیت اسلام را که به ولایت هر امام ستمکاری که از سوی  کدام از  فرموده است: قطعاً هر 

 ا تقو چند آن رعیت در اعمال خود نیکوکار و با هر   ؛ عذاب خواهم کرد  ، خدا نیست گردن نهد
  ، و قطعاً هر رعیتی از اسلام را که به ولایت هر امام عادل از سوی خدا گردن نهد  ؛بوده باشد

 1.«اگرچه آن رعیت در اعمال خود ستمگر و گنهکار بوده باشد بخشم؛می

جعفر   امام  ابوعبدالله  فرمود:   نقل   صادق از  که  است  ندارد  خداوند  »  شده  از  ابایی 
حتی اگر در کارهای    ؛اند که از سوی خدا نیستاینکه امتی را عذاب کند که به امامی گرویده

نیکو  باشند   کار خود  بوده  باتقوا  دارد  و خداوند    و  امامی  ابا  به  را عذاب کند که  امتی  اینکه  از 
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 1.«حتی اگر در کارهای خود ستمکار و گنهکار بوده باشند ؛اند که از سوی خداستگرویده

عرض کردم: من با مردم معاشرت    به امام صادق  یعفور آمده است:از عبدالله بن ابی 
بسیار تعجب    انددارم و از اقوامی که ولایت شما را نپذیرفته و ولایت فلانی و فلانی را پذیرفته 

زیرا می دارند آنها    کنم؛  عهد  به  وفای  و  صدق  و  را    ، امانتداری  شما  ولایت  که  اقوامی  ولی 
با  صاف نشست و    گوید: امامی مرا ندارند! راوی  صداقت  و    فااند آن امانتداری و وپذیرفته 

کسی که خداوند متعال را با پذیرفتن  »حالتی شبیه عصبانیت رو به من کرد و سپس فرمود:  
دین ندارد؛ و بر کسی که با  ولایت امام جائری که از جانب خداوند نیست عبادت کند اصلًا  

می دیانت  خداست  جانب  از  که  عادلی  امام  هیچ  پذیرفتن  نیست.ورزد  عرض  «  سرزنشی 
بله، آنان دین ندارند؛ و  »و بر اینان سرزنشی نیست؟! فرمود:    ،ندارند   یدینهیچ  کردم: آنان  

نیست. سرزنشی  اینان  فرمود:    «بر  این  »سپس  نشنیده آیا  را  متعال  خداوند  که  سخن  ای 
وُر  فرماید:  می النُّ ی  ل  إ  ات   لُم  الظُّ ن   مِّ یُخْر جُهُم  نُواْ  آم  ین   ذ 

الَّ يُّ  ل  و  سرپرست    اللّهُ  )خداوند 
آورده  ایمان  که  است  تاریکیکسانی  از  را  آنان  می اند؛  خارج  نور  به  از  کند(ها  یعنی  ؛ 

دلیل پذیرفتن ولایت هر امام عادلی که از  سوی نور  توبه و مغفرت، به های گناهان به تاریکی
می  و  خداست؛  آؤُ فرماید:  سوی  ی  وْل 

 
أ رُواْ  ف  ک  ین   ذ 

الَّ ی  و  ل  إ  ور   النُّ ن   مِّ هُم  یُخْر جُون  اغُوتُ  الطَّ هُمُ 
ات   لُم  ها هستند، که آنان را از  )و کسانی که کفر ورزیدند اولیا و سرپرستانشان طاغوت  الظُّ

کافر چه نوری داشته است که از آن بیرون بیاید؟ خداوند با  .  کنند(خارج میها  نور به تاریکی 
پس هنگامی که ولایت هر امام جائری را که  ،  اندنور اسلام بوده   بر آنها    فرمایداین تعبیر می

سوی  خاطر پذیرفتن ولایت او از نور اسلام به به پذیرفتند  نشده است  تعیین  از سوی خداوند  
شدند  خارج  کفر  لازم  ،  ظلمات  و  واجب  کفار  با  همراه  آنان  برای  را  آتش  هم  خداوند  پس 

دُون  ساخت؛ پس   ال 
ا خ  یه  ار  هُمْ ف  ابُ النَّ صْح 

 
ك  أ ئ 

وْل 
ُ
در  که  حالیدر اند،  )آنان اصحاب آتش  أ
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 1.«(اندآن جاودان

  آتش   اهلـ جزو  پناه بر خدا  ـ  ورود به آتش وباعث  از یمانی  گردانی  روی که    مادامبنابراین  
  الهی  یحجت  ومتعال    وندخدا   طرفشده از  تعیین   امامی  یمانیباید    حتماً   پس  ،شودشدن می

این   باشد؛  اگر  نبود  زیرا  چرا  چنین  آتش  او  از  گردان  روی پس  اهل  که حالیدر ،  شودمی از 
از ولایت  روی نباید  او  از  اهل بهشت  باید جزو    در نتیجهشد و  می   خارج  بیتاهلگردان 
 ! نه از اهل آتششد می

تصریح شده است و  آنها    به   خدا در وصیت رسول  کسانی هستند که    ائمه   و   هاتحج
امام و شامل   امام مهدی  دوازده  از نسل  امام   هستند؛   دوازده مهدی  ائم  یازده    اطهار   ۀ از 

الله علیهم و  ا ه ( گذشت)سلام  آنهاند    طبیعتاً   و   ، مانده است  باقی  امام مهدیفقط    از 
نمی چاره پس    ؛ نیست  مهدیامام  خود   یمانی   اینکه  ای  جز  امام    وصی    ، یمانیماند 
به اینکه    دا در وصیت رسول خباشد که    کسی  و فرزندانش  از  مهدیون  اولین    و   مهدی

به  مؤمنان    یعنی او اولین،  است توصیف شده است آورندگان  و اولین ایمان   «احمداسمش »
مهدی یعنی    امام  این  و  باید است؛  مهدی  او  امام  قیام  از  باشد م  قبل  این  که    وجود 

که    یموضوع کتاب  به است  در  احمدالحسن«  تفصیل  و وصی  دیگر  کتاب   و»وصیت  های 
 مراجعه کنید. آنها  توانید به است و برای جزئیات بیشتر می   توضیح داده شده

یمانی هرگز  بنابراین   یا ظهورش    به جهتشناخت  نمی یا مکان خروجش    ؛شودخلاصه 
از صاحبشهیچ که   ـ  خدا از طریق وصیت رسول  او  بلکه    اش تواند مدعی نمی   کسی غیر 
می شود شناخته  شناختهاو    .شودـ  الهی  علم  طریق  از  این    نیزو  ،  شودمی  همچنین  با 

 . است دعوتش برای امام مهدی و ، هاستهدایتگرترین پرچمخصوصیت که او 
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   کندمستقیم دعوت می راه  به  به حق واو  .6

زیرا    ؛ معصومتوسط  مگر  تواند انجام شود  نمی مستقیم  راه  سوی  به   حق و   سویبه دعوت  
بگویدتواند  میغیرمعصوم   کند یا    درست  احتمال  ،  اشتباه  اگر  برایش وجودو  داشته    اشتباه 

باشد نمی  باشد  معصوم  اینکه  و  ،  تواند  کند»به  دعوت  مستقیم  راه  یا  طریق  نامیده    « به 
یعنی    ؛خطا در هدایت امت  عدم انحراف ویعنی  استقامت  ؛ زیرا  شودمین توصیف    یاشود  می ن

 . کندنمی شاناز هدایت خارج  کند ونمی  امت را وارد گمراهیاو 

نمی  «معصومغیر»گویم  اینکه می  راه مستقیم هدایت  به  و  به به حق  یعنی  صورت کند، 
صورت به برخلاف یمانی که    ؛نظر باشد صورت جزئی و احتمالی مد یقینی نه اینکه به   وقطعی  

می  هدایت  یقینی  و  به قطعی  پس  میکند.  انسانی  هر  کلی  راه    سویبه تواند  طور  یا  حق 
کند  که    ،مستقیم دعوت  ازمثل کسی  پیروی  به  را  ولی  ،  کندمیدعوت    بیت اهل   مردم 

  حقیقت    سوی به صورت قطعی و یقینی  به   و   یقت توان این شخص را به اینکه به تمام حقنمی 
  دعوت حق    هبطور کلی  بهغیرمعصوم    بساچه    کند توصیف نمود. دعوت می  صراط مستقیم

  مثلاً   فقط تظاهر کند؛ یا او  ، شود  آن دچار خطا یا جزئیات  ممکن است در مصداق   اما کند  می
ولی  دعوت   بیتاهل  سویبه  دیگری    کند  چیز  او  منهج  باشد،  حقیقت  خلاف  یا 

می  کند.   حرکت  بیتاهل او  نظر  تواند  پس  گاهی  از  یا  باشد،  گمراه  رویکردی  یا  ذاتی 
  ... برود  خطا  به  گاهی  و  بگوید  از    اینبنابر درست  گمراهی  او  پیروی  میبه  یا  شود  منجر 

 . برایش وجود دارد  احتمال گمراهیکم دست  

یمانی   اینکه »  طاهرینمتن صریح  طبق  اما  )یدعوا  حق دعوت می   سویبه به  کند« 
با توجه به وجود »الف و لام« در ابتدایش تمام  حق در اینجا   واست  ف شده  یوص إلی الحق( ت

طور مطلق  کسی است که به  یمانی  و،  رساندرا میمطلوب برای هدایت مردم  حق و حقیقت  
گردانی از او نهی  طور مطلق از روی به   نیز   وایم،  اش فرمان داده شده به پیروی از او و یاری 

بنابراین  شده به او  ایم؛  کرداری  و  رویکردی  و  گفتاری  نظر  نه  از  و  یقینی  و  قطعی  صورت 
 کند.دعوت می حق  سویبه صورت جزئی یا احتمالی به 
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را که »این  ما  اگر     سنت مطهر   در قرآن وکند«  راه مستقیم دعوت می   سویبه توصیف 
ثقلین  دنبال کنیم برای قرآن و عترت؛ همچنین  می   آن را صفتی برای  بینیم؛ یعنی صفتی 

 .برای انبیا و فرستادگان

ا  :  فرمایدچنین حکایت می وقتی قرآن را شنیدند    یان از قول جن تعالی  حق ن  وْم 
 
ق ا  ی  الُوا 

 
ق

ی   مُوس  عْد   ب  نْ  م  ل   نْز 
ُ
أ ابًا  ت  ک  ا  عْن  م  س  ا  نَّ یقٍ  إ  ر 

ط  ی  ل  إ  و  قِّ  الْح  ی  ل  إ  ي  هْد  ی  یْه   د  ی  یْن   ب  ا  م  ل  ا 
ً
ق دِّ مُص 

یمٍ  ق 
ما   گفتند ) 1مُسْت  قوم  شده  به   ، ای  نازل  موسی  از  پس  که  شنیدیم  را  کتابی  ما  راستی 

استکتاب   ۀکنندتصدیق ،  است خود  از  پیش  و  سویبه و  ،  های  راست    سویبه   حق  راه 
 . کند(می  هدایت

را   قرآن  آیه  توصیف  این  کنید:  در  یمٍ ملاحظه  ق 
مُسْت  یقٍ  ر 

ط  ی  ل  إ  و  قِّ  الْح  ی  ل  إ  ي  هْد    ی 
و    سویبه ) توصیف    ؛ (کندمی   راه مستقیم هدایت   سویبه حق  مثل  روایت  درست  در  یمانی 

کسی تصور نکند  «  .کندراه مستقیم دعوت می  سویبه حق و    سویبه : »امام محمد باقر
هستند که هیچ کلمه    یحکیمدانشمندان    بیتاهل زیرا   بوده است؛ ی و اتفاقیتصادفاین  

 فرمایند. حساب نمی و حرفی را بی 

حق و راه مستقیم    سوی به یعنی  ـف یوصتاجدادش را با این   ۀ هم  پدرش و  امام مهدی
   :آمده است ایشانره از دصاتوقیعات  ز در یکی ا  .استفرموده توصیف ـ  کنددعوت می 

اند  دانند که یکی پس از دیگری آمده را نمی   پس از پیامبرشان  شانامامانتوالی   آیا  »...  
امام   به  الهی کار  ارادۀ  ایشان جانشین    رسید؛   ـبن علی  یعنی حسن  ـ  فقید تا آنکه به  پس 

خود بزرگوار  هدایت  که  حالیدر   ؛شد   پدران  مستقیم  راه  و  حق    ی نور آنها    د. فرمومی به 
نزدش بود  آنچه را    عزوجل  . سپس خداوندنورافشان بودند  یتابان، و ماهشهابی  درخشان،  

اساس  بر قدم  بهقدم   .سیر کرد و گذشت  بر راه و روش پدرانشو او  برای وی اختیار کرد،  
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ای که خداوند عزوجل او را تا غایتی  آن را به وصیکه    یتیکه به او سپرده شده و وص  ی عهد 
وصیت   است  کرده  را  نمودمستور  مکانش  خودش  مشیت  به  خداوند  که  وصی  همان  ؛ 

ر نافذ پنهان داشته است؛  د 
 
  یلت و فض   ،ماست   یاناو در مو موضع    براساس قضای پیشین و ق

از   بود    عزوجل  اگر خداوند و    ؛ ماست  آن  او  کرده  منع  او  از  را  ذن  آنچه  بود ا  از  و    داده  آنچه 
جار را    شحکم او  بر  برطرف میشده    یکه  او  از  آشبود  را  قطعاً حق  او  به  ک کرد    ین بهتر ارا 

آشکار  خود را  قطعاً  و  داد،  مینشان  آنها    نشانه به  ین و آشکارتر دلالت،    ینتر واضحو  شکل،  
میرا    شحجتو  ساخت،  می پا  نمی   یاله  یرهای تقدبر  اما    داشت؛بر  ارادهشود  غلبه   اشو 

 1« . ...شودی گرفته نم یشیپ  شیقو توف  شودی بازگردانده نم

خدا   آنها    به  هرکس  و...  »:  فرماید می   عترتش  و  امیرالمؤمنیندر وصف    رسول 
کند   شده   سوی به اقتدا  هدایت  مستقیم  به    آنان   محبتعزوجل    وند خدا   است.   صراط  را 

 2« .را وارد بهشت نماید بخشد مگر اینکه اونمی ایبنده 

نْ    : فرمایدمی تعالی  حق م  و  سُولُهُ  ر  یکُمْ  ف  و  ه  
اللَّ اتُ  آ ی  یْکُمْ  ل  ع  ی  تُتْل  نْتُمْ 

 
أ و  کْفُرُون   ت  یْف   ک  و 

یمٍ  ق 
مُسْت  اطٍ  ر  ی ص  ل  إ   

ي  هُد  دْ  ق  ف  ه  
اللَّ ب  مْ  ص  عْت  آیات خدا که  حالیدر ورزید  می   چگونه کفر  و) 3ی 

  به خدا تمسک جوید   هرکس  ! و؟در میان شماستاش  فرستاده  و  ،شودمی   خواندهشما  ای  بر 
 . (تبه راه راست هدایت شده اس  قطعاً 

آیه   میاین  است یمانی  دهد  نشان  زمینه فقط    و  معصوم  نیستیک  این    ش دلیل  و   ؛ ساز 
نْ  فعل شرط  است؛  جواب آن تشکیل شده    شرط و  فعل  آیه ازاست که انتهای   م  مْ  و  ص  عْت  ی 

ه  
اللَّ یمٍ شرط  جواب    و  ب  ق 

اطٍ مُسْت  ر  ی ص  ل  إ   
ي  دْ هُد  ق  چنگ    است؛ یعنی کسی که به خدا   ف 

و  می   بزند  هدایت  مستقیم  صراط  به  بجوید،  که  وضعیت  پس    ؛شودتمسک  خودش  کسی 
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و  هدایت می بود  کندمی صراط مستقیم دعوت    سویبه کند  او کسی   ؟چگونه خواهد  یعنی 
بیش  پس او باید    .کندمی  دعوت آن  را به  آنها    د و انشناسمیمردم  راه مستقیم را به  که  است  

 . تمسک جسته باشدبه خدای متعال از همه 

صراط مستقیم    سویبه برخی از مردم با وجود اینکه معصوم نیستند نیز    : اگر گفته شود
 !شوندمی  هدایت

ندارد؛  نسبی است و    یمفهوم  ،مفهوم عصمتدانیم  می   :گویممی و  در یک سطح قرار 
  سوی به که    یهرکسپس    . یکسان نیستبشریت  و بین  عبارت دیگر درجات مختلفی دارد  به 

در حد جایگاه خودش و   هرکستا حدودی معصوم باشد، باید  شود حتماً می هدایتراه راست 
نیز نسبی  راه راست    سویبه طور که هدایت  همان   ؛متعال  ونداعتصامش به خدا اخلاصش و  

 یعنی با توجه به اختلاف یقین و معرفت و نصرت و ... متفاوت خواهد بود.  ؛است

یعنی او در    توصیف شده؛   ست( ا هاگرترین پرچم هدایت)   «اهدی الرایات»یمانی به اینکه  
حق و    سویبه چنگ زده است؛ و او »متعال    وندبه خدا طور کلی بیش از همه  میان مردم به 

می  دعوت  مستقیم  نه   کند«؛راه  فقط  یعنی  پرچمتنها  بلکه  هدایتگرترین  و  هدایتگر  هاست 
ش  سویبه را  آنها    شناساند ورا به مردم میصراط مستقیم    و  ،برای دیگران استای  نگهدارنده 

 .کندمی  دعوت

ي  فرماید:  میتعالی  حق هْد  نْ ی  کُمْ م  ائ 
ک  نْ شُر  لْ م  لْ ه 

ُ
قِّ  ق لْح  ي ل  هْد  هُ ی  ل  اللَّ

ُ
قِّ ق ی الْح  ل  إ 

حْکُمُ  یْف  ت  کُمْ ک  ا ل  م  ی ف  نْ یُهْد 
 
لاَّ أ ي إ 

دِّ ه 
نْ لا  ی  مْ م 

 
ع  أ ب  نْ یُتَّ

 
قُّ أ ح 

 
قِّ أ ی الْح  ل  ي إ  هْد  نْ ی  م  ف 

 
  1ون  أ

از   آیا  که  شریکان  )بگو  کند  سویبه شما کسی هست  هدایت  که    ؟حق  فقط خداست  بگو 
آیا کسی که    ؛کندمی   حق هدایت  سویبه  تر است  شایسته   کندمی  حق هدایت   سویبهپس 

شود،   هدایتپیروی  که  کسی  آنکه  نمی   یا  مگر  شود یابد  شده  ؟هدایت  چه  را    است،   شما 
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 . (؟ نیدکمی  چگونه داوری

بی بنابراین   مردم  از  است  یمانی  صراط    سویبه هدایت  برای  مردم  تمام  که  حالیدر نیاز 
را از هرگونه  وند او  خدا و  خداست  ه  معتصم بمتمسک و  پس یمانی  اند؛  به او محتاج مستقیم  

توصیف وی به  گونه نبود  اگر این زیرا    ؛استداشته  مستقیم معصوم  راه  انحراف از    گمراهی و
 بود. کند« درست نمی قیم دعوت می تحق و راه مس سویبه اینکه »

و  ایم »شود وقتی ما ملاحظه کنیم به اطاعت از او امر شدهمیتر  تأکید بر این نکته بیش 
پا خیز  سویبه یمانی خروج کرد    یوقت به  او  و  «  او  نافرمانی  نیسایم »نهی شدهاز    ت و جایز 

ممکن بود  اگر  حال    .«چنین کند از اهل آتش است  هرکسمسلمان از او روی بگرداند؛ پس  
گردانی از او را  یا روی   ینحرمت نافرما  وجوب اطاعت و  ائمه شود  یمانی منحرف یا گمراه  

گرداننده از  روی   او باعث شود شخص  از  گردانی  و اینکه روی   ؟کردندطور کلی اعلام نمی به 
 ! اهل آتش شود

به   اطٍ   : گردیمبازمیتعالی  حق فرمایش  حال  ر  ص  ی  ل  إ  ي   هُد  دْ  ق  ف  ه  
اللَّ ب  مْ  ص  عْت  ی  نْ  م  و 

یمٍ  ق 
است یقیناً  زند  بچنگ    به خدا   هرکسو  )  مُسْت  یافته  راه مستقیم هدایت  ما    .(به  برای 

شد   است  گرترین  هدایت  «یمانی»روشن  تمسک  این    و،  مردم  خدا  به  همه  از  بیش  او  یعنی 
این    جسته است، را  و حتی    دعوت   شسویبه آشنا و  صراط مستقیم  ا  بیمانی است که مردم 

 گردن نهند. را اوامرش  وکنند آنها واجب است از وی پیروی  بر  و ،کندمی

مستقیم  راه    سویبه مردم    گرترین  هدایت  ـروایات طبق   ـیمانی  اگر بپذیریم    : اگر گفته شود
و    شودحاصل نمی متعال    وندبه خدا و تمسک  اعتصام  جز با    مستقیم راه  هدایت به    و  ،است

و  آیا عصمت فقط اعتصام  او کسی است که بیشترین اعتصام را به خدا دارد، اما    در نتیجه 
 ؟دلیل شرعی آن چیست و  ؟!متعال است وندبه خدا تمسک جستن  

   :گویممی

انسان   نیست  و  پوشیده  نیرو  به   ی توانهیچ    و ،  ۀ عظیممرتببلند   وندخدا واسطۀ  ندارد مگر 
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که  چیزی  و برترین  ،  شودنمی   حق هدایت  سویبه واگذارد  انسان را به حال خودش    اگر خدا 
آسمان صعود استمی   به  اخلاص  نازل   یبرترین چیز   و  کند  از آسمان  توفیق  می  که  شود 

متعال بیشتر شود توفیق و    وندمن به خدا ؤمو اعتصام  اخلاص  قدر  هر   عبارت دیگر ؛ به است
از   که    ؛ شودمی  بیشتر نیز  وجل  عز  وند خدا سوی  یاری  آنجا    و   ، مردم  گرترین  هدایتاو  تا 

برای   به ؛  شودمیدیگران  هدایتگری  دیگر یا  خودش  غیر   بر   عبارت  و    ،شودمی   حجت   از 
 .گرددمی حرام از او و نافرمانی ،پیروی از او واجب

بنابراین »عصمت« از ناحیۀ خداوند متعال است و به مقدار اعتصام و تمسک انسان به  
 اند: در برخی روایات به این مطلب تصریح فرموده  بستگی دارد. ائمه خداوند عزوجل  

ب صدوق  حسین  اشیخ  بن  علی  از  است،    سندش  کرده    بن  موسی  :فرمود روایت 
روایت کرده است،    حسین  بن  علی  پدرش  از   ،علی  بن  محمد  بن   جعفر  پدرش   از  ،جعفر

تا با    ست ین  خلقت  ظاهر   در   عصمت  و  ، باشد  معصوم  اینکه  شود مگر نمی   م امااز ما  »:  فرمود
به    همین  از  ؛شود   شناختهآن   ایشان    « .باشدتصریح شده    باید  معصومرو    ای  :شد  گفتهبه 

ر   کسی»  : فرمود  ؟ستیچ  معصوم  معنای  ، خدا   رسول  فرزند  به  خدا یکه    زده   چنگ   سمان 
  امام   ؛ شد  نخواهند   جدا یکدیگر    از  قیامت   تا  آن دو  و  استهمان قرآن    سمان خدا یر   و؛  است

هدا   یسو به  به  کندمی   ت یقرآن  قرآن    که   است   عزوجل  خداوند  سخن  این  و،  امام  یسو و 
مُ :  فرمایدمی و 

ْ
ق
 
ي  أ ي ه  ت 

لَّ ي ل  هْد   ی 
ا الْقُرْآن  ذ  نَّ ه  تر  پاینده قرآن به آنچه    ی که ایندرستبه )  إ 

 1« ید(.نما می است راه

: به هشام بن حکم گفتم  نقل کرده است، گفت  ن اشقریحسبا سندش از  شیخ صدوق  
گفتیا ی  معنا چۀ  ن  مگر  ینمی  »اما  ستیشما  باشد«اینکه  ست  امام    ؟معصوم  از  گفت: 

های  عصوم کسی است که توسط خدا از تمام حرامم»:  یدم و در پاسخ فرمودپرس  صادق

 
 .1ح  امام تعصم باب معنی  132معانی الاخبار: ص . 1
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بازداشته می  ن  فرماید:  تعالی میوشود. خداوند تبارک الهی  م  هُد  یو  دْ  ق  ف  اللّه   ب  م  ص  ی ی  عْت  ل  إ 
ق  

سْت  اطٍ مُّ ر   2.«ت شده است( یقطعاً به راه راست هدا   یدجو ک )و هرکس به خدا تمس 1مٍ یص 

را او    به خدا تمسک جوید خدا   هرکس  و...  »روایت شده است، فرمود:    عبداللهواباز  
 3«. دارد...معصوم می

فرمود:    ابوعبداللهاز   آنها    در است که    [چیز]  پنج   :گفت  ابلیس»روایت شده است، 
به خدا    انه با نیت صادق  هرکس  : من هستند  ۀ مردم در قبض بقیۀ    و   ، مکری ندارم  ه ویل هیچ ح

 4« . ... توکل نمایداو به ش در تمام امور  تمسک جوید و

که  باد    تو  بر فرمود: »  طولانی به هشام  ی ر بخدر  است که    هروایت شد  کاظم  از امام 
ب پروردگارت  به   و  جویی  توکل    هتمسک  خود   و،  کنی او  نفس  کن  تبا  از    یجهاد  را  آن  تا 

 ـ  ؛گردانیباز هایش  خواسته این  دشمنت و  با  جهاد  مثل  استدرست  واجب  تو  بر  هشام  «  .ـ 
علیه    :گفت مجاهدت  گفتم[  ایشان  واجب]به  دشمنان  استکدام    : فرمود  ؟ تر 

تو،  نزدیک » به  به    شانترینو دشمن ترینشان  زیان ،  تونسبت  توآورترینشان  و  که آن و  ،  برای 
ترین  دشمنی را با تو دارد، و با وجود نزدیک بودن به تو شخصیتش برای تو مخفیبیشترین  

می آن  واست،   تحریک  تو  علیه  را  دشمنانت  ابلیساو    وکند،  که  موکل    است  همان  که 
باشد،    ؛ هاستقلب وسوسۀ   باید سرسختانه  او  با  تو  برا   ید و نباپس دشمنی    ی او در تلاشش 

شک   ینابود  پا  یباترتو،  مبارزه   یدارترو  در  تو  باشداز  او  با  هم  یسابل  یرا ز   ؛ات  و    قدرت   ۀ با 
اگر  آسیب برساند  تواند  یکمتر از تو مهایش  شرارت   ۀو با هم  ،تر استاز تو ناتوان   اشتوانایی 

 
 . 101عمران: . آل1
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ن  برده باشی: تو به خداوند پناه   م  دْ هُد  یو  ق  اللّه  ف  م ب  ص  ق  ی  عْت 
سْت  اطٍ مُّ ر  ی ص  ل  )و هرکس   1مٍ یإ 

 2.« ت شده است(یقطعاً به راه راست هدا  یدجو ک به خدا تمس

به خدا    هرکس  و»فرموده است:    بن محمد  جعفر  : نقل شده است، گفت  صفواناز  
 3«.  ... شودمی هدایت  تمسک جوید 

و بنابراین   است  و  یمانی معصوم  آن دلالت میعترت طاهر    قرآن  فرمایش  به  این  کند. 
ن  تعالی:  حق م  هُد  یو  دْ  ق  ف  اللّه   ب  م  ص  ق  ی  عْت 

سْت  مُّ اطٍ  ر  ص  ی  ل  تمس  مٍ یإ  خدا  به  هرکس    ک)و 
جز با اعتصام به  هدایت  کند به اینکه  می دلالت    ت شده است(یقطعاً به راه راست هدا   یدجو

هاست  پرچم   هدایتگرترین   که یمانی پرچم هدایت و  از آنجا  و   ،شودخداوند متعال حاصل نمی 
م و از نافرمانی او  یهستاو مور به پیروی از أما م و، کندمی دعوت مستقیمراه  حق و سویبه  و

است و حتی بیش از همۀ مردم به خدا تمسک  معتصم به خدای متعال  او  پس  ،  ایمنهی شده 
است او    ؛ جسته  هیچ   ؛ آنهاست  هدایتگرترین  چراکه  هرگز  وارد  یعنی  گمراهی  به  را  کس 

 کند. کس را از حق خارج نمی کند و هرگز هیچ نمی 

ائ  عصمت  مهتعریف  نمی را    از  یاد  که  از  ریسمان  »:  ندا ه فرمودبریم  به  معتصم  او 
خدا   وخداست،   است  ریسمان  تمام  »و    «.قرآن  از  خدا  توسط  که  است  کسی  معصوم 

 .«های الهی بازداشته شده استحرام

یمٍ   :فرماید میتعالی  حق ق 
مُسْت  اطٍ  ر  ی ص  ل  إ  دْعُوهُمْ  ت  ل  ك   نَّ إ  به  راستی  به  )و 4و  را  آنان  تو 

 . (کنییم راهی راست دعوت 
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  «کندمی   صراط مستقیم دعوت   سویبه »او    ه اینکه را ب  اشفرستاده اینجا خداوند    در
ما  استفرموده  توصیف   را  این  .  فرمودتوصیف  در  یمانی  باقر  ۀ برای  محمد  نیز    امام 

می   سوی به او  »  : بینیممی دعوت  مستقیم  راه  و  فرمایش    ؛«کندحق  این  در  همچنین 
لا   تعالی:  حق ابُ و  ت  الْک  ا  دْر ي م  ت  ا کُنْت   ا م  ن  مْر 

 
أ نْ  یْك  رُوحًا م  ل  إ  ا 

یْن  وْح 
 
أ ل ك  

ذ  ک  نْ  و  ک 
ل  انُ و  یم  الْإ 

ت   ل  ك   نَّ إ  و  ا  ن  اد  ب  ع  نْ  م  اءُ  ش  ن  نْ  م  ه   ب  ي  هْد  ن  نُورًا  اهُ  لْن  ع  یمٍ ج  ق 
مُسْت  اطٍ  ر  ص  ی  ل  إ  ي  چنین  این   و) 1هْد 

امرمان  روحی   کردیم  سویبه را  از  وحی  کتاب  نمیتو  که[  حالی]در   ،تو    و چیست  دانستی 
استایمان   هر   ؟ کدام  که  دادیم  قرار  نوری  را  آن  را  کدام  ولی  بندگانمان  اهیم  بخو که  از 

   .(کنیمی  راست هدایتتردید تو به راهی بیو   ؛کنیم می  هدایت اشوسیلهبه 

اطٍ  فرماید:  و نیز می  ر  ی ص  ل  ا ع  یًّ و 
ي س  مْش  ی  نْ  مْ م 

 
أ ی  هْد 

 
أ ه   جْه  ی و  ل  ا ع  بًّ ي مُک  مْش  ی  نْ  م  ف 

 
أ

یمٍ  ق 
افتاده حرکت  به   نساز وآیا کسی که نگو) 2مُسْت  یا    ،تر است یافته هدایت   کندمی   صورت 
 (؟رودمی راه راست  قامت برکه راستآن

ی  به اینکه  را    ( ینگرتر )هدایت  أهدیبنیم خداوند  میآیه  این  در   ل  ا ع  یًّ و 
ي س  مْش  نْ ی  م 

یمٍ  ق 
مُسْت  اطٍ  ر  راست   ص  آنکه  بر )یا  راست  قامت  است،    (؟رودمی   راه  فرموده    نیز   و توصیف 

توصیف  «  کندبه راه مستقیم دعوت می « و »هاپرچم گرترین  هدایتعنوان »بینیم یمانی به می
بدون    ،رودراه مستقیم می   سویبه قامت و بدون هیچ انحرافی  راست و این یعنی    شده است؛
 گونه کجی در وی باشد.اینکه هیچ 

آیه روایت شده این  ابو  :فضیل گفت  :است  در تفسیر  ...   :وارد شدم  جعفربه حضور 
ی  سپس این آیه را تلاوت کرد   ل  ا ع  یًّ و 

ي س  مْش  نْ ی  مْ م 
 
أ ی  هْد 

 
ه  أ جْه  ی و  ل  ا ع  بًّ ي مُک  مْش  نْ ی  م  ف 

 
أ

یمٍ  ق 
مُسْت  اطٍ  ر  و) 3ص  نگونساز  که  می  به  آیا کسی  افتاده حرکت  یافته   کندصورت  تر  هدایت 

 
 .52شوری: . 1
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آن  ،است راستیا  برکه  می  قامت  راست  »  رود؟(راه  فرمود:  و  و  علی  یعنی  قسم  خدا  به 
 ... .»1اوصیا

به  می یمانی دلالت  های  اوصاف و ویژگی مجموع  شود  نتیجه می گفته شد  از آنچه   کند 
او   والا واجب  یاماماینکه  و  طاعه  است  دعوتش    معصوم  وگونه  هیچ در  گمراهی    انحراف 

ندارد؛   و  صی شخ  چنین این   و وجود  از شود  شناخته می از طریق نص    از طریق دعوتش    نه 
یا محل   بهطریق جهت  باشیم  اگر  خصوص  ظهورش؛  داشته  نظر  بیاندر  کنند  می  روایات 

 . گیرندبداء قرار می  تغییر ودر معرض   و مکان« زمان»

از   رساندن  قبل  پایان  )راه  این  به  مستقیم«  دربارۀ »صراط  دیگری  نکتۀ  مایلم  موضوع 
تا میزان   اینکه   ـ  ا ر   ائمهتوصیف  دقت  راست( عرض کنم،  به  را  یمانی  راه    سویبه وقتی 

 . متوجه شویم ـاند فرمودهف یصتو کندمی  مستقیم دعوت

بن حسین    :صفار ما گفت:  محمد  بن سوید به  نضر  و  ،از  بن حماد  بن    از خالد  محمد 
ثمالی  ، فضیل کرد»:  فرمود،  رابوجعف  از ،  از  وحی  پیامبرش  به  كْ   :خداوند  مْس  اسْت    ف 
ي ذ 

الَّ ي    ب  وح 
ُ
یْك    أ ل  ك    إ  نَّ ی  إ  ل  اطٍ   ع  ر  یمٍ   ص  ق 

سْت  که  ،  تمسک بجویبه آنچه به تو وحی کردم  )  مُّ
و علی همان صراط مستقیم    ، تو بر ولایت علی هستی:  فرمود  .(تو بر صراط مستقیم هستی 

 2«است.

از    ، از حسین بن عثمان  ، برقی   ابوعبدالله از  به ما گفت:  عبدالله بن عامر    :گویدمی   صفار
ما این  ا »... تا آنجا که فرمود:    : پرسیدم  جعفرواز اب   :گفت  ، حمزهواز اب  ، محمد بن فضیل

حق  ك  تعالی:  فرمایش  نَّ إ  ي   و  هْد  ت  ی  ل  ل  اطٍ   إ  ر  یمٍ   ص  ق 
سْت  تو  به   )و  مُّ راست  راستی  راهی  به 

  و   ؛کنیمی   آن دعوت  سویبه ودهی،  فرمان می   یعنی تو به ولایت علی  ؛(کنیمی   هدایت
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كْ :  این فرمایشاما    .همان صراط مستقیم است  علی مْس  اسْت  ي  ف  ذ 
الَّ ي    ب  وح 

ُ
یْك    أ ل  ك    إ  نَّ   إ 

ی ل  اطٍ   ع  ر  یمٍ   ص  ق 
سْت  کردم  )   مُّ وحی  تو  به  آنچه  بجوی به  مستقیم  که    تمسک  صراط  بر  تو 

تو    (هستی علی   بر یعنی  مستقیم   علی  و هستی،    ولایت  صراط  این    همان  و  است؛ 
حق  ا تعالی:  فرمایش  مَّ ل  سُواْ   ف  ا  ن  رُواْ   م  را  وقتی  پس  )   ذُکِّ داده شده  آنها    به آنچه  بود  تذکر 

علی(  کردندفراموش   ولایت  وقتی  ترک    یعنی  داده  به  که  حالیدر   ، کردندرا  فرمان  آن 
ا  .اندشده حْن  ت  مْ   ف  یْه  ل  اب    ع  بْو 

 
يْءٍ   کُلِّ   أ ما)   ش  برایدروازۀ    پس  را  (  کردیمباز    شانهرچیزی 

اینکه  اما    گسترده شده است. شان  در دنیا و هرچیزی که در آن برای  شانحکومتبرای    یعنی
ی  : استفرموده   تَّ ا   ح  ذ  ر حُواْ   إ 

ا  ف  م  وتُواْ   ب 
ُ
اهُم   أ ذْن  خ 

 
ةً   أ غْت  ا   ب  ذ  إ 

سُون    هُم  ف  بْل  ه به آنچه  نک آ)تا   1مُّ
بودند شاد را  که    ،گردیدند   مانداده شده  آنان  نومید شدند(  ک یبه و    ، گرفتیمفرو ناگهان  باره 

 . »2یعنی قیام قائم

  ولایتش   و   طالبهمان علی بن ابی  « مستقیمصراط  » کنند  می تصریح  روایت    دو این  
ابی می  دعوت   «صراط مستقیم»  سویبه وکسی که  است،   به ولایت علی بن   طالبکند 
اشارهنکتۀ  به  دوم  روایت  .  کندمی  دعوت  علی  ؛ کندمی   مهمی  امام  ولایت    در   اینکه 

خداوند باب  دولتی است که  عصر  این هم و  ،  شودمی  ترک   قبل از قیام قائم  وآخرالزمان  
است  نعمت  گشوده  برایشان  را  دنیوی  حال  آنها    و های  همان  سرخوش    در  تا  هستند  خود 

 . گیردفرومی طور ناگهانی با قیام قائمه خداوند آنان را ب

روایت کرده است، گفت: از   ماضی الحسنو اب از ـدر حدیث طولانی ـ محمد بن فضیل
فرمایش حق  دربارۀ  ا    یتعالایشان  یًّ و 

ي س  مْش  ی  نْ  م  مْ 
 
أ ی  هْد 

 
أ ه   جْه  و  ی  ل  ع  ا  بًّ مُک  ي  مْش  ی  نْ  م  ف 

 
أ

یمٍ  ق 
مُسْت  اطٍ  ر  ص  ی  ل  و ) 3ع  نگونساز  که  کسی  می  آیا  حرکت  افتاده  صورت  هدایت    کندبه 
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لخدا در اینجا  »:فرمود  ،پرسیدم   رود؟(راه راست می  قامت بریا آنکه راست   ،تر استیافته  ث    ی م 
که  است  کسی  همچون  به اینکه او    ؛شودگردان  ی رو   که از ولایت علیی  هرکسزده برای  

چون کسی است که  هپیروی کند ی او را هرکسشود، و در کارش هدایت نمی افتاده وبه رو در 
ی   :پرسیدم ...    «.است  امیرالمؤمنین  ، و راه راست رود؛  قامت بر راه راست می راست تَّ   ح 

ا  ذ  وْا   إ 
 
أ ا  ر  دُون    م  مُون    یُوع  عْل  ی  س  نْ   ف  فُ  م  ضْع 

 
راً   أ اص  لُّ   ن 

 
ق
 
أ داً   و  د    )تا وقتی که آنچه را وعده شده  1ع 

  : فرمود  .(کمتر است   شو شمار    ، ترتوانیاورش ناببینند؛ پس خواهند دانست چه کسی  است  
 2«است.انصارش  و از آن قائممقصود »

علی امام  ولایت   و   ،است  « مستقیمصراط  »همان    پس  به  ولایت    و  او  دعوت 
به این صورت توصیف  یمانی موعود   و   ؛سوی صراط مستقیم است ه ش همان دعوت ب یاوصیا

« است:  و    سویبه شده  می  سویبه حق  دعوت  مستقیم  او  کندصراط  یعنی  ولایت  «؛  به 
نیز  یمانی  زیرا    ؛کندمی  دعوت  قائم  سویبه   و،  شفرزنداناز    ائمه   و  امیرالمؤمنین

» شده  توصیف   اینکه  به  می   سویبه است  دعوت  یعنی  کندصاحبتان  امام    سویبه «؛ 
به  مهدی یعنی  این  و  و؛  می الهی  انتخاب    تنصیب  با  دعوت  که  رسول  کند  اوصیای 

به   خدا  وصیتش  در  فرمودآنها    که  جلوه   ه تصریح  میاست  پرچم   ؛ شودگر    های برخلاف 
او   از  یا  در عصر ظهور  دیگر غیر  این  یا  کنند،  دعوت می تنصیب مردم    به حاکمیت وکه  با 
حق و راه    سویبهو »  ها«پرچم   دلیل یمانی به »هدایتگرترین  به همین    واند؛  تفکر آلوده شده

 کند« توصیف شده است. مستقیم دعوت می 

این استویژگی  ترین  مهم   و  یمانی  دعوت  می  ؛در  باقربینیم  زیرا  فرمان  علت    امام 
فرماید:  او را چنین معرفی می از  گردانی  روی نهی از مخالفت و    اطاعت از یمانی ودادن به  

 « کند.حق و به راه مستقیم دعوت می  سویبه زیرا او »
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وقتی    و»  :شود تر  خردمند روشن  ۀکنم تا قضیه برای خوانندمی   ذکربنده تمام عبارت را  
به   خروج   یمانی  پرچم   بشتاب؛  او  سویکرد  پرچمش    مسلمانی   هیچ   بر  و   است؛  هدایت  زیرا 

به    و  حق به    زیرا او  است؛  آتش   شود و کسی که چنین کند اهل  گردانروی   او  از   نیست  جایز
   «کند.می  دعوت مستقیم راه

گونه انحرافی در  که هیچ   صراط مستقیم »دعوت به حق« یعنی دعوت به تمام حق، و به  
به   نابش  حقیقت  با  و  واقعی  معنای  به  او  یعنی  نیست؛    دعوت   امیرالمؤمنینولایت  آن 

کلماتی  در قالب  فقط    ومغشوش کرده  را    آنآخرالزمان    صورتی که فقهایآن  به    نه ،  کندمی
  و پیروان و جاه و مقام برایشان کسب کند،    اموال وتا  شود  می  گفتهبر منبرها  که  اند  قرار داده

عنوان گویی دین جز به   ؛اندفتوا داده  طاغوتیحکومت    تشریع وشرعی بودن  به  در عین حال  
 ها چیز دیگری نیست! مخدری برای مسجدها و صومعه 

هشام بن سالم،    از  :کندمی تأیید    است این مطلب را   روایت شده  آنچه از امام صادق
  گفته   ابوعبداللهبه  کرد  وقتی طالب حق خروج  روایت شده است، گفت:    ابوعبداللهاز  

باشداو  امیدواریم    :شده یمانی  علینه،  »   :فرمود  .همان  ولایت  پیرو    ، است  یمانی 
علی  ها اینکه  حالیدر  اینجا  1« .دنجویمی برائت    از  صادقتأکید    در  ولایت  »بر    امام 

مخفی نیست، و این خصوصیتی است    ـاست   تقیمهمان صراط مسکه   ـ  «امیرالمؤمنین
 .گرددمتمایز می که یمانی با آن 

دیگری   شواهد  جمله  آناز  ت  که  شیعیان  می  د أییرا  از  بعضی  که  است  این  وقتی  کند 
ب های  پرچم  از خراسان ظاهر شدند  نظرشان می  امام صادق  ه سیاه  به  این  ر نوشتند  سد 

امام صادقمقدمه تمکین  برای  یعنی  ای  پرچم انتظار داشتند  آنها    باشد؛  همان    ،هااین 
یا  زمینه های  پرچم  روایت طور  همان ـساز  در  گفتیم که  قبلی  موعود  های  پرچم ـ  های  یمانی 
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 یمن نیستند: سرزمین و از اند از خراسان آمدهآنها  دانستند می  اینکهوجود با  ؛ باشد

های سیاه  که پرچم   یهنگام نقل کرده است، گفت:    معلی بن خنیس  سندش از   ا ب :کافی
های  نامه   سدیر و   عبدالسلام بن نعیم و نامۀ  با ـ ظاهر شدند من  قبل از ظهور فرزندان عباس ـ

هی  تکنیم این امر به شما من با این تفکر که ما فکر می   ،مرفت   ابوعبداللهبه حضور  دیگر  
من    ، فف اُ اُ »  : سپس فرمود  و،  کوبید زمین  به را  ها  نامه  :گفتفرمایید؟  شما چه می   ؛شودمی

 1 «کُشد.می او سفیانی را فقط د نداننمی مگر . نیستماینها امام 

امام فرمایش  این  نمی»  در  را  فقط  د  ندانمگر  سفیانی  میکُشدمیاو  نظر  به  رسد  « 
)أنّه(  ضمیر   پرچم»او«  بازمیسیاه  های  به صاحب  گمان  آنها    که   گردد)ابومسلم خراسانی( 

تحویل    البیتامر را به اهل است که  سازی  زمینه همان  موعود یا  همان  یمانی  کردند او  می
نه  ،  کشدسفیانی را میفرمود فقط او ]یعنی یمانی[  روشن  آنها    برای  امامپس  ؛  دهدمی
  برافراشت  را   سیاههای  پرچم  و  کرد  خروج  جنگ   برایوقتی    که  ـخراسانی  ابومسلم ـ  این

  یمانی فقط    کشدمی  را   سفیانی  که  کسی  بنابراین  ؛است  نکرده  خروج  شهمراهبه   سفیانی
داشتن    با ،  بود  خواهد  موعود نظر  را  پیکار    ورویارویی    که  روایاتیدر  سفیانی  با  بیان  یمانی 

 .  ... و خدا داناست کنندمی

و ویژگی  هرحال  به  به ولایت    حاکمیت خدا  از    ـصراط مستقیم  ـ  امیرالمؤمنین دعوت 
وجود ندارد    ی کید أ ت هیچ  و  ،  شودمی  که با آن شناخته است  یمانی  های  ویژگیبارزترین  جمله  

طور مشخص از سرزمین یمن است؛ و این  های او، خروجش به که بیان کند از جمله علامت 
 طور مفصل بررسی خواهد شد. های دیگر به در کتاب  اللهشاءانموضوع 

م بر  خدا  صلوات  و  است؛  جهانیان  پروردگار  خداوند  آن   از  ستایش  و  سپاس  و    دم حو 
کنندگان به آنان و منکران حقوقشان، تا  لعنت خدا بر ستم   وخاندانش، ائمه و مهدیون باد؛  
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 روز دین. 

          جلالهپایان نوشتن این کتاب با توفیق خداوند جل 

ش[  1388بهمن  9] م29/1/2010 / ق1431صفر  13جمعه،   


